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مقدمه
مبناي دين ما براساس حبّ‌ و بغض است . دوستي خدا و رسول و ائمه و بغض و كينه‌ورزي به مشركان و ظالمان و كافران و دشمنان انسانيت . پس ارزش هر محبتي از راه محبوب مشخص مي‌شود و قدر و قيمت هر كس به تناسب محبوب‌ها و معشوق‌هاي اوست . رساله‌ي حاضر درباره‌ي بررسي محبت به اهل بيت در قرآن و سنت و تأثيرهاي آن در زندگي فردي است . اين نوشتار براي پاسخگوئي به چگونگي ترسيم محبت به اهل بيت در قرآن و سنت و تأثيرهاي آن در زندگي دنيوي و اخروي از كتب روايي ، تحليلي ، تفسيري و اخلاقي بهره برده است و سعي شده است تا ارائه مطالب از رسايي هر چه بيشتر برخوردار گردد .
هدف بنده از نگارش اين رساله ايجاد رغبت و انگيزه براي تلاش بيشتر در كسب و محبت به اهل بيت است . گردآوري مطالب به روش كتابخانه‌اي و بيان آنها به شيوه‌ي توصيفي مي‌باشد .

ما در اين نوشتار كه در سه بخش مي‌آيد ، در بخش اول به دنبال تبيين مباحث مقدماتي محبت به اهل بيت هستيم كه خود شامل سه فصل مي‌باشد ، فصل اول به مفهوم شناسي محبت و اسباب و درجات آن و فصل دوم به مفهوم شناسي اهل بيت((( و فصل سوم به تعريف زندگي فردي اختصاص دارد . در بخش دوم كه شامل سه فصل مي‌باشد به دنبال بررسي حبّ اهل بيت((( هستيم ، فصل اول محبت به اهل بيت را در قرآن و روايات اهل بيت مورد بررسي قرار مي‌دهد و فصل دوم انگيزه‌هاي محبت‌ورزي به اهل بيت((( و فصل سوم ملاك‌هاي صدق در محبت‌ورزي به اهل بيت را بيان مي‌كند .

بخش سوم كه شامل دو فصل است به دنبال تبيين آثار محبت در زندگي فردي مي‌باشد . فصل اول پيامدهاي دنيايي و فصل دوم پيامدهاي آخرتي اين محبت را بيان مي‌كند . اميد است كه به لطف الهي محبت ما به اهل بيت بيشتر و صادقانه شود .


كليات

1. تعريف و تبيين موضوع

2. اهميت و ضرورت 

3. اهداف و فوايد 

4. پيشينه‌ي تحقيق 

5. روش تحقيق 

6. سؤالات اصلي و فرعي

7. فرضيه 

8. ساختار و محدوده تحقيق 

9. مشكلات و موانع 

10. كليد واژه‌ها 

1. تعريف و تبيين موضوع :
محبت به اهل بيت((( ، به دوستي و علاقه‌اي گفته مي‌شود كه توأم با اطاعت و پيروي از اهل بيت((( باشد و نتيجه‌ي آن آثار فراواني است كه در زندگي دنيوي و اخروي هر فردي مي‌گذارد . موضوع اين رساله از مباحث مربوط به بررسي محبت به اهل بيت((( است كه در محدوده‌ي قرآن و سنت به تبيين شناخت ضرورت تمسك به اهل بيت((( و اينكه عالي‌ترين نشانه‌ي حُبّ خداوند تبارك و تعالي ، حُبّ اهل بيت((( و اطاعت از آنها مي‌باشد و ملاك‌هاي صدق در محبت‌ورزي و انگيزه‌هاي محبت‌ورزي به اهل بيت كه تأثيرات دنيوي و اخروي فراواني بر زندگي هر فردي مي‌گذارد ، مي‌پردازد .

تأليفاتي كه در اين زمينه انجام شده است به بررسي آيه‌اي از قرآن كه محبت به اهل بيت((( در آن به عنوان اجر رسالت عنوان شده پرداخته است و همچنين ويژگي‌هايي كه شخص مُحبّ بايد داراي آن باشد و اثرات فردي و اجتماعي كه در زندگي انسان‌ها مي‌گذارد مورد بحث قرار داده است . اما همچنان جاي اين سؤال باقي است كه چگونه مي‌توان محبت خود را نسبت به اهل بيت‌((( خالص و واقعي كنيم .

2. اهميت و ضرورت موضوع :

محبت به اهل بيت((( زمينه‌ساز محبت به خداوند است و رسيدن به قله رفيع كمالات معنوي و انساني بدون دوستي اولياء الهي ممكن نيست ، و پذيرش ايمان و عمل يك مسلمان در گرو محبت و اطاعت اهل بيت((( مي‌باشد . مبحت و علاقه نسبت به اهل بيت((( عامل ثبات قدم در راه دين و دينداري است و انسان را در برابر گناه و فساد حفظ مي‌كند . لذا عدم آگاهي از محبت ورزيدن به اهل بيت باعث دور شدن از قرب الهي و عاقبت شوم و عذاب آخرت مي‌شود . لذا ضروري است كه هر انساني به محبت ورزيدن آن حضرات معصومان((( و به شناخت ملاك‌هاي محبّت صادقانه بپردازد تا به لطف الهي اثرات آن را در دنيا و آخرت ببيند .

3. اهداف و فوايد :

محبت كردن به اهل بيت((( از يك سو نيازمند شناختِ ضرورت تمسك به اهل بيت در قرآن و روايات مي‌باشد و از سوي ديگر مستلزم شناخت ملاك‌هاي محبت صادقانه و ارزشمندي است كه در قبال اهل بيت((( بر عهده داريم ، و تنها شناخت كافي نمي‌باشد بلكه بايد اين ملاك‌ها را در عمل انجام دهيم .

اين سطور با اين هدف گرد آمده‌اند تا به بررسي محبت به اهل بيت((( و تأثيرهايي كه اين محبت در زندگي فرديِ هر انساني دارد بپردازند . در اين راستا با ايجاد شناخت ضرورت تمسك به اهل بيت((( در قرآن و سنّت و اينكه حُبّ اهل بيت((( زمينه ساز حبّ خداوند است و ملاك‌هاي محبت‌ورزي به اهل بيت تبيين مي‌گردد تا هر انساني به علت محبت ورزيدن به اهل بيت آگاه شود و تمام تلاش خود را براي محبت كردن صادقانه و واقعي به كار ببندد . بنابراين ضروري است كه هر انساني به محبت ورزيدن آن حضرات معصومان((( و به شناخت ملاك‌هاي محبت صادقانه بپردازد تا به لطف الهي اثرات آن را در دنيا و آخرت ببيند .

4. پيشينه‌ي تحقيق :

بررسي محبت به اهل بيت((( در قرآن و سنّت و تأثير آن در زندگي فردي مربوط به زمان نازل شدن آيه‌ي بيست و سه سوره‌ي شوري مي باشد ؛ كه در طول زمان گذشته ، در تفاسير فريقين و كتاب‌هاي روايي و تواريخ به آن پرداخته شده است . دانشمندان مكتب اهل بيت كم و بيش در كتب تفسيري ، روايي ، كلامي و مقاله‌ها در مورد اين آيه بحث كرده‌اند ، كتاب‌هايي با عناوين اخلاق الهي نوشته‌ي مجتبي تهراني و سيماي اهل بيت در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و اهل سنت نوشته‌ي فداحسين عابدي و آفاق محبت به اهل بيت عصمت و طهارت((( نوشته‌ي عبدالحسين اميني نگاشته شده است .

كتاب اخلاق الهي در تبيين پيوند با پيشوايان معصوم ـ‌كه صاحب مقامات عالي و فضايل بي‌شماري بوده و راهبران هدايت و سعادت بشرند مي‌باشد . براي تبيين اين مسأله به اقسام پيوند با معصومان پرداخته است . و محبت را يكي از راه‌هاي پيوند با معصومان معرفي كرده است . در اين كتاب نگارنده نشانه‌هاي پيوندكنندگان با معصومان((( ( نشانه‌هاي شيعه ) را بيان مي‌كند و به نُه شرط ارزشمندي محبت به معصومان اشاره مي‌كند . و پيامدهاي فردي پيوند با معصومان كه خود به دو بخش پيامدهاي دنيايي و آخرتي تقسيم مي‌شود را بيان مي‌كند . و پيامدهاي اجتماعي ، ديدار ، ياد كردن ، يادآوري فضيلت‌ها ، كرامت‌ها ، مصيبت‌ها ، صلوات را نيز به طور جداگانه مورد بررسي قرار داده است . در كتاب سيماي اهل بيت در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و سني نويسنده ابتدا به بررسي و تحليل مفاهيم كليدي آيه‌ي مودت پرداخته است . و آيه‌ي مودت را در نگرش مكتب اهل بيت و اهل سنت مورد بررسي قرار داده است و در بخشي مجزا آثار دنيوي و اخروي محبت به اهل بيت را بيان كرده است .
در كتاب آفاق محبت به اهل بيت عصمت و طهارت((( نگارنده به انگيزه‌هاي محبت‌ورزي به اهل بيت پرداخته است و چهارده دليل را بيان مي‌كند .

لذا در اين رساله سعي شده است با بهره‌گيري از اين كتاب‌ها و كتب مختلف ديگر كه در باب محبت به اهل بيت نگاشته شده است ، به واژه‌شناسي محبت و اهل بيت و زندگي فردي پرداخته شود و بخشي را به بررسي محبت به اهل بيت در قرآن و روايات اختصاص مي‌دهد و بخش ديگري را به پيامدهاي دنيوي و اخروي محبت به اهل بيت اختصاص مي‌دهد . در اين پژوهش ملاك‌هاي صدق در محبت‌ورزي داراي شيوه‌هاي كاربردي است كه اين رساله را با كتاب‌هاي مذكور متمايز كرده است .

همچنين در حد امكان به نوشته‌هاي بزرگان دين و تاريخ مراجعه شده و بر همين اساس در رابطه با محبت به اهل بيت((( كتاب اهل بيت در قرآن و حديث و ميزان الحكمه نوشته‌ي محمد محمدي ري‌شهري ، و بحارالانوار در آثار محبت به اهل بيت نوشته‌ي محمدباقر مجلسي مورد مطالعه قرار گرفته است .
5. روش تحقيق :

اين تحقيق از دسته تحقيقاتي تفسيري ، توصيفي و اخلاقي و كاربردي مي‌باشد كه روش جمع‌آوري اطلاعات در آن به روش اسنادي ـ توصيفي يعني رجوع به كتاب‌ها و مقالات موجود در سايت‌ها و نرم‌افزارها مي‌باشد .

6. سؤالات اصلي و فرعي :

سؤال اصلي :
محبت به اهل بيت در قرآن و سنت چگونه ترسيم شده و تأثير آن در زندگي فردي چيست ؟

سؤالات فرعي :

1ـ آيا محبت به اهل بيت پاداش رسالت است ؟

2ـ ملاك‌هاي صدق محبت‌ورزي به اهل بيت((( چيست ؟

3ـ پيامدهاي دنيوي و اخروي محبت به اهل بيت((( چه چيزهايي مي‌باشد ؟

7. فرضيه :

1ـ محبت به اهل بيت در قرآن و سنّت قابل اثبات است .
2ـ تأثيرات محبت به اهل بيت در زندگي فردي قابل بيان است .
8 . ساختار و محدوده تحقيق :

اين تحقيق در سه بخش تدوين شده است و بخش اول با عنوان مباحث مقدماتي داراي سه فصل با عنوان‌هاي 1 ـ مفهوم محبت و درجات و اسباب آن 2 ـ واژه‌شناسي اهل بيت 3 ـ معناي لغوي زندگي فردي و رابطه‌ي انسان با خود مي‌باشد .

بخش دوم با عنوان حُبّ اهل بيت((( داراي سه فصل با عنوان‌هاي 1ـ محبت اهل بيت((( پاداش رسالت 2ـ انگيزه‌هايي براي محبت‌ورزيدن به اهل بيت((( 3ـ ملاك‌هاي صدق محبت‌ورزي به اهل بيت((( است . 

بخش سوم با عنوان پيامدهاي فردي محبت به اهل بيت((( داراي دو فصل با عنوان‌هاي 
1ـ پيامدهاي دنيايي 2ـ پيامدهاي آخرتي است .

9ـ مشكلات و موانع :

متأسفانه كتابي در مورد زندگي فردي نتوانستم پيدا كنم و در سايت‌هاي مختلف نيز به جستجو پرداختم ولي مطلبي در خصوص زندگي فردي پيدا نكردم . در بعضي از كتاب‌ها مطالب تكراري بود . همچنين به دليل مشغوليت‌هاي زياد نتوانستم پايان‌نامه‌اي كامل و در خور توجه ارائه دهم .

10ـ كليدواژه‌ها :

1. محبّت : محبت از ريشه‌ي حبّ به معناي دوست داشتن است .
 محبت ، اراده كردن و خواستن آن چيزي است كه فكر يا گمان مي‌كني خير و خوبي در آن است .

2. مودّت : مودت از ريشه‌ي وَدّ به معناي محبت است .
 مودت عبارت است از خواستن و آرزو نمودن چيزي و تمايل شديد به همراه صداقت به دست آوردن آن شيء 
.

3. مُحبّ : از ريشه‌ي حُبّ مي‌باشد و به معناي دوستدار و علاقه‌مند است .

4. اهل بيت : اهل انسان نزديك‌ترين مردم به او هستند
 و بيت به معناي مسكن ، اطاق و خيمه است .
 اهل بيت در اصطلاح قرآن و سنت حقيقتي شرعي است كه مراد از آن جز خاندان پيامبر اكرم نمي‌باشد .
 

5. آثار : از اثر گرفته شده و 1ـ به معناي نشان يا نشانه‌اي كه از چيزي يا بر روي چيزي باقي مي‌ماند . 2ـ محصول كار هنرمند يا صنعتگر 3ـ آنچه به جا مانده است 4ـ آنچه باعث پيدايش تغيير كمي

 يا كيفي مي‌شود 5 ـ تأثير .


بخش اول

مباحث مقدماتي

فصل اول : مفهوم ، انواع ، درجات ، حكمت محبت

فصل دوم : بررسي لغوي و اصطلاحي واژه‌ي اهل بيت 

فصل سوم : معناي لغوي و اصطلاحي زندگي فردي



فصل اول

مفهوم ، درجات ، اسباب ، حكمت محبت

1 ـ معناي لغوي محبت و كلمات مرتبط با آن 

2 ـ معناي اصطلاحي محبت و كلمات مرتبط با آن 

3 ـ تفاوت بين مودت و محبت 

4 ـ اسباب محبت 

5 ـ‌ درجات محبت 

6 ـ رابطه‌ي محبت و معرفت 

7 ـ حكمت محبت 

مقدمه‌
انسان‌ بايد به محبّت خود جهت داده و آن را به سوي شايسته‌ترين مقصد راهنمايي كند . به اين جهت پيغمبر اكرم((( محبت و دوستي انسان را به سوي اهل بيت و خاندان وحي((( متوجه نموده‌اند ، تا به اين وسيله آلودگي‌هاي افراد پاك شود و خوبي‌ها و خصلت‌هاي ارزنده در آنان ايجاد گردد و آنان را در نزد خداوند مقرّب نمايد .

زيرا محبّت پيغمبر اكرم و خاندان رسالت((( ، تأثيري شگفت و خارق العاده در تقرب به خداوند متعال دارد به طوري كه در روايات ، محبّت اهل بيت((( بهترين وسيله‌ي قرب به خداوند ، شمرده شده است .

1ـ معناي لغوي محبت و كلمات مرتبط با آن 
الفاظي هم چون «حُب» ، «وُد» ، «ودود» ، «شغف» ، «خليل» و «ولي» در قرآن به كار رفته كه مفهوم آن قريب به معناي « حُب » است . همچنين كلمه‌ي « عشق » نيز مترادف معناي « حُب » مي‌باشد .

در قاموس آمده است كه :

حب به معناي دوست داشتن است .

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ .
 آنها را دوست مي‌دارند چون دوست داشتن خدا .

در قرآن مجيد فعل ثلاثي اين كلمه مطلقاً به كار نرفته است و همه از باب ( اَحَبَ يُحِبُّ ) و از باب استفعال فَعيل ( استحبّ ـ حبّب ) استعمال شده است .
در اقرب الموارد گويد :

استعمال شايع آن از باب افعال است . قرآن كريم استعمال شايع را اختيار كرده است . مثل إِنَّكَ لَاتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء .

ابن منظور در لسان العرب مي‌گويد :

حُبّ نقيض بغض است . و حبّ به معناي دوست داشتن است .

حُب را دوستي ، عشق ، مهر و محبت نيز معنا كرده‌اند .

راغب در مفردات حُب را چنين معنا مي‌كند :

« حُبِّه القلب » يعني : 

1ـ نتيجه و ثمره دل و خاطره 

2ـ مركز و سويداي دل 

3ـ تكه‌اي از خون سياه در وسط قلب .

4ـ جايگاه محبت و دوستي يا مركز وجود . گفته‌اند معني آن در اصل اين است كه در مركز جان و دلش جاي گرفتم و قلب و دلش را شيفته‌ي خود كردم دل و وجودش را تسخير كردم گويي كه به آنها رسيده‌ام .

« فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبّاً »

« و در آن دانه‌ها رويانديم »

حب دانه ترجمه شده كه از باب همان نتيجه و ثمره است .

در فارسي براي محبت دو معنا ذكر كرده‌اند : دوست داشتن ( مصدر متعدي ) و دوستي و دوستدار ( اسم مصدر ) .
 

دهخدا در معناي محبت مي‌گويد :

محبت مصدر مأخوذ از تازي ( زبان عرب ) است به معناي دوست داشتن و محبت بر چند وجه است :

يكي به معناي ارادت به محبوب كه بي سكون نفس و ميل و هوس حاصل نمي‌شود ، و يكي به واسطه‌ي ميل و هوس و انس حاصل مي‌شود كه مخصوص مخلوقات است نسبت به يكديگر و ديگر به معني احسان باشد و تخصيص بنده كه او را به درجه كمال رساند و ديگر به معناي ثناي جميل است بر بنده .
 

حب را دوستي ، عشق ، مهر و محبت نيز معنا كرده‌اند .

بررسي معناي لغوي مودّت 

ابن منظور از ابن سيّده نقل كرده است : الودُّ يعني الحبّ ، ودّ به معناي محبت است .

ووَدُّ الشيء وَدّاً ، وِدّاً ، وَادَةً ، وِداداً ، و مَوَدَّةً و مودِةً : احبّه ، وَدَدَتُ الرجل لي احبُّه ، اَلوُدُّ ، وَالوَدُّ ، و الوَدُّ : المودة .
 خلاصه اينكه مودت مساوي محبت است .

فيومي مودت را به دو معنا به كار برده است : 

المودة : اسم وَدّاً است و به معناي احببت ـ و ودادة به معناي تمنيتُه .
 زبيدي در تاج العروس آورده : الوَدّ و الودادُ : الحبّ ثُم استعير للتمنّي . و المودة از اسماي آلات مي‌باشد . محي‌الدين هم مي‌نويسد : وُدّاً با ضمّه و فتحه و ودادةً به معناي تمنيت است . وَدِدْتُ الرجل با كسره و ضمّه به معناي اَحْبَبْتُ مي‌باشد . وِدّ به حركت مثلث المودة مي‌باشد .

صاحب معجم الوسيط مي‌نويسد : وَدَّه ، يودّه ، وَُِِداً و موَدَّةً يعني احبّه يقال وددته و تمنّاه . و المودة : الكثير الحبّ . طبق اين عبارت ، مودت به معناي محبت شديد و به معناي آرزو آمده است .

قرشي مي‌گويد : وَُِدّ ، با ضمّه ، فتحه ، كسره واو ،و وَُِ داداً ، مودّة همه به معناي دوست داشتن است و اين يك امر طبيعي است هر كس مؤمن و نيكوكار باشد مردم او را دوست خواهند . اگر روي غرض اظهار عداوت كند باز از صميم قلب او را تصديق كرده و ارادت خواهند ورزيد .

معناي لغوي « ودود »

كلمه‌ي ودود كه در آيات قرآن به كار رفته است و بيانگر برقراري دوستي و محبت بين خداي متعال و بنده مي‌باشد و متضمن معني دوستي است .
 

كلمه‌ي ودود كه از اسماي حسني الهي است فقط 2 بار در قرآن مجيد به كار رفته است :

1ـ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ :
 بدرستي كه پروردگارم مهربان و دوستدار است .

2ـ وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ :
 و او آمرزنده و دوستدار است .

معناي لغوي « خليل »

در بيان « الخليل » راغب در مفردات مي‌نويسد :

از ديگر واژگان قريب به كلمه‌ي محبت « خليل » است كه :

خليل يعني محبت و دوستي يا از اين جهت كه آن حالت در جان نفوذ مي‌كند و يا از اين كه در جان آدمي قرار مي‌گيرد و باقي مي‌ماند و يا اين كه همچون تيري كه به هدف مي‌رسد ، دوستي هم به جان مي‌رسد و در آن اثر مي‌گذارد و يا اين كه در اثر نياز شديدي كه به آن هست خلّه ناميده شده ، مي‌گويند : « خِلَالاً مُحَالَةً و خِلالاً » كه اسم آن « خليل » است .

خداي متعال مي‌فرمايد :
« و اتَّخَذَ اللهُ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً »
 

و خدا ابراهيم را به دوستي خود انتخاب كرد .

معناي لغوي « شغف »

همچنين راغب در مفردات كلمه‌ي « شغف » را اينچنين معنا مي‌نمايد :

به پرده‌ي دلش اصابت كرد ، يعني به باطن او رسيد و بنا به قولي گفته شده به وسط قلب او و اين هر دو معني به هم نزديك مي‌باشد .

معناي لغوي « ولي »

واژه‌ي ديگر در اين باب واژه‌ي « ولي » است . واژه‌ي ولي را اينچنين معنا كرده‌اند :

« ولي » ولّا و تولّي ، يعني دوستي و صميميت كه هر دو معني از آنها حاصل مي‌شود و افزون مي‌گردد تا جايي كه ميان آن معاني چيزي كه از آنها نباشد ، نيست و اين معني يعني دوستي براي نزديكي مكاني ، نسبي ، ديني ، بخشش و ياري كردن و اعتقاد و ايمان به كار مي‌رود .

معناي لغوي « عشق »

كلمه‌ي « عشق » از ماده « عشقه » گرفته شده كه نام گياهي است كه در فارسي به آن پيچك مي‌گويند . اين گياه به هر چيز كه برسد دور آن مي‌پيچد . وجه تسميه عشق اين است كه :
وقتي اين حالت و مرتبه‌ي شديد محبت در انسان پيدا مي‌شود ، او را از خود بيخود مي‌سازد و آسايش و راحتي را از او مي‌ستاند ، تا آن جا كه فقط ميل و توجه به معشوق دارد و در واقع در او نوعي توحد و يگانگي با معشوق پديد مي‌آيد .

گر چه لفظ عشق در قرآن كريم ذكر نشده است ولي اين موجب نمي‌شود كه عشق ميان خالق و مخلوق را منكر بشويم ، بلكه شيرازه‌ي هستي بر مبناي عشق بوده و اين حقيقتي است كه هيچ انساني آن را نمي‌تواند انكار كند .

عشق را فرط المحبّه
 ، و گذشتن از حد در محبّت
 گويند كه از نظر ريشه‌ي عربي گفته‌اند كه : 
از عشقه گرفته شده كه گياهي است كه به دور درخت مي‌پيچد و آب آن را مي‌خورد و رنگ آن را زرد مي‌كند و سبب ريختن برگ‌هاي آن مي‌شود و بعد از مدتي خود درخت نيز خشك مي‌شود . عشق نيز وقتي به كمال خود مي‌رسد قوا را ساقط مي‌گرداند و حواس را از كار مي‌اندازد و عاشق را بي‌اشتها كرده و از غذا باز‌ مي‌دارد و ميان عاشق و مردم جدايي مي‌افكند و او بيمار مي‌گردد يا ديوانه مي‌شود و در نهايت هلاك مي‌گردد .

2ـ معناي اصطلاحي محبت و كلمات مرتبط آن

معناي اصطلاحي محبت 

راغب در مفردات مي‌گويد :
« اَلْمَحَبَّةُ ارادَةُ ما تَرَاهُ او تظنُّه خيراً و هي علي ثلاثَةُ أوجهٍ : محبةٍ للذّة كمحبة الرجل المرأة . و مَحبّةٍ للنفع كمحبةِ شيءٍ يُنْتَفَعُ به ، و مَحبّةٍ للفضل كمحبّةِ اهل العلم بعضهم لبعضٍ لاجل العِلمِ .

محبت ، اراده كردن و خواستن آن چيزي است كه فكر يا گمان مي‌كني خير و خوبي در آن است . به نظر راغب ، « محبت از اراده برتر است ، پس هر محبتي اراده است ، ولي هر اراده‌اي محبت نيست . » در اين تعريف عنصر فطرت و اختيار با هم هستند .

محبت به نظر او بر سه وجه است :

1ـ محبت براي لذت بردن ، مثل محبت مرد به زن خود .

2ـ محبت براي سود معنوي بردن مثل محبت به چيزي كه از آن نفع برده مي‌شود .

3ـ محبت براي برتري و فضيلت ، مثل محبت اهل علم كه به خاطر علم بعضي ، بعضي را دوست مي‌دارند .

محبت اول و دوم مشترك بين انسان و حيوان است اما محبت سوم به آدمي اختصاص دارد و حيوان از درك برتري و فضل علم عاجز است و نمي‌تواند كمال و دانش را درك كند تا نسبت به آن ابراز علاقه و محبت نمايد .

معناي اصطلاحي مودّت 

با توجه به معاني ذكر شده مي‌توان مودت را اينچنين تعريف كرد : مودت عبارت است از خواستن و آرزو نمودن چيزي و تمايل شديد به همراه صداقت به دست آوردن آن شيء .

پس در مودت چند عنصر لازم است : خواست شديد ، تمايل زياد به آن خواست و تمايل با صداقت باشد و آرزو حصول آن شيء . 

به قول برخي مودت ، مركب از محبت و صداقت است كه در آن اعتقاد لحاظ شده باشد ، زيرا مودت بدون صداقت مودت به شمار نمي‌آيد ، كسي كه اظهار محبت مي‌كند ولي در قلبش حسد و كينه داشته باشد آن مودت نيست ، اگر چه به آن محبت اطلاق مي‌شود .

معناي اصطلاحي « ودود »
در ارتباط با معناي « ودود » در تفسير نمونه ذيل آيه‌ي 90 سوره‌ي هود آمده است :

ودود صيغه‌ي مبالغه از ودّ به معني محبت است . ذكر اين كلمه بعد از كلمه‌ي رحيم اشاره به اين است كه نه تنها خداوند به حكم رحيميتش به بندگان توبه‌كار توجه دارد بلكه آنها را بسيار دوست دارد كه رحم و محبت خود انگيزه‌اي است براي پذيرش استغفار .

معناي اصطلاحي « خليل »

لغت « خليل » نيز كه در مورد حضرت ابراهيم به كار رفته است به معني دوست است . خداوند در قرآن مي‌فرمايد : « وَ اتَّخَذَ ابراهِيمَ خَلِيلاً » خداوند ابراهيم را خليل خود گردانيد ، يعني دوستي كه در محبت او خللي نيست زيرا دوستي به حد اعلي رسيده است و اين دوستي هم دو جانبه است . خليل يعني دوست و به دوست ، خليل هم گفته مي‌شود و شايد به خاطر اين است كه دوست‌ها از اسرار يكديگر باخبرند و خللي كه در زندگي هر كدام پيدا شود به ديگري ارتباط پيدا مي‌كند .

معناي اصطلاحي « شغف » 

كلمه‌ي « شغف » نيز يك بار در قرآن مجيد به كار رفته است . آنجا كه مسأله‌ي اظهار عشق همسر عزيز مصر و داستان يوسف((( بيان مي‌شود ، قرآن مي‌فرمايد : « قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً »

شغف از ماده‌ي شغاف به معني گره بالاي قلب يا پوست نازك روي قلب است كه به منزله‌ي غلافي كه تمام آن را در بر گرفته است و « شَغَفَهَا حُبّاً » يعني چنان به او علاقه‌مند شده كه محبتش به درون قلب او نفوذ كرده و اعمال آن را در بر گرفته است و اين اشاره به عشق شديد و آتشين دارد .

معناي اصطلاحي « عشق »

واژه‌ي عشق در بسياري از كتاب‌هاي تفسيري به راحتي جايگزين محبت شده و بسياري از بزرگان در تفسير آيات قرآني از اين كلمه استفاده كرده‌اند كه همين امر بيانگر هم معني بودن آن با كلماتي همچون حب و ود مي‌باشد .

در تفسير نمونه ذيل آيه‌ي 165 سوره بقره مي‌فرمايد :

« آن كس كه هستي و كمالش بي‌پايان است از همه به عشق سزاوارتر است و علاقه و عشق افراد با ايمان نسبت به عشق و علاقه بت پرستان به معبودهايشان شديدتر مي‌باشد زيرا عشق مؤمنان از عقل و علم و عواطف واقعي سرچشمه مي‌گيرد .

شهيد مطهري((( عشق را اين گونه تعريف مي‌كند :

« علاقه به شخص و يا شيء وقتي كه به اوج شدت برسد به طوري كه وجود انسان را مسخر كند و حاكم مطلق وجود او گردد عشق ناميده مي‌شود . »

در هر دوره بر الفاظ مختلف ، يك معنا جاري مي‌شود و شايد در قبل از اسلام از واژه‌ي عشق سوءاستفاده‌هايي مي‌شده كه در قرآن مجيد براي جلوگيري از اين سوءاستفاده‌ها اين كلام ذكر نشده است .

3ـ تفاوت بين مودت و محبّت 

وقتي سخن مودت و محبت اهل بيت به ميان مي‌آيد ، اولين سؤالي كه به ذهن مي‌آيد اين است كه ميان مودت و محبت چه فرقي وجود دارد ؟ و در آيه‌ي مورد بحث ، چرا مودت را جايگزين محبت كرده است ؟
نظرهاي مطرح شده درباره‌ي تفاوت بين محبت و مودت را مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد :

الف : مودت ، مرادف محبت ؛ 

ب : مودت عام و محبت خاص ؛

ج : مودت خاص و محبت عام ؛

د : مودت معلول محبت ؛

چنان كه ملاحظه شد ، اكثر واژه‌شناسان مودت را با محبت مرادف گرفته‌اند ، ولي صاحب فروق لغويه بين اين دو واژه تفاوت قائل شده و نوشته است : ان الحب ان يكون فيما يوجبه ميل الطباع و الحكمة جميعا و الود من جهة ميل الطباع فقط ؛
 در محبت خواست باطني و حكمت هر دو است . ولي در مودت صرفاً ميل باطني است . صاحب التحقيق في كلمات القرآن مي‌نويسد : اصل در ماده « ود » ، تمايل به چيزي است و اين مرتبه ضعيف و عام‌تر از محبت است ، زيرا محبت اين است كه در آن خواست شديد همراه با حكمت باشد .

آية الله معرفت مي‌فرمايد : مودت معلول محبت است ؛ به اين معنا كه محبت علاقه و مودت اظهار آن علاقه است . حق اين است كه آيه‌ي مودت صرف علاقه به اهل بيت را نمي‌خواهد بلكه آيه بالاتر از علاقه ، پذيرش ولايت و پيروي از آنها تقاضا مي‌كند ، زيرا مودت اجر رسالت قرار گرفته است . روايات متعدد نيز اين مطلب را تأييد مي‌كنند .
 بنابراين تفاوت كه صاحب فروق لغويه و صاحب التحقيق بيان كرده‌اند با آيه‌ي مودت سازگاري ندارد .
محبت از زمره‌ي وجدانيات آدمي است و از يافت‌هاي دروني انسان به شمار مي‌رود ، البته كسي انسان را نسبت به آن چه در درون خود مي‌يابد راهنمايي نمي‌كند ، ممكن است ما در ضمير خويش به كسي يا موضوعي احساس گرايش ( محبت ) يا پرهيز ( نفرت ) داشته باشيم ، اما آن را به عنوان كششي پنهان در خويش نگه داريم . حتي هيچ لفظي براي بيان آن نيابيم ، مثل نوزاد كه مادر و شير او را دوست و به آن كشش داشته باشد ولي بيان اين علاقه براي او ميسر نيست ، پس محبت و كشش دروني و گرايش باطني به يك شيء است كه از آن به « دوستي » ياد مي‌شود .
ولي مودت ، محبتي ويژه است ، محبتي است كه بازتاب و كشش بيروني در پي داشته باشد ؛ به عبارت ديگر ، مودت نوعي دوستي است كه در آن محبت و علاقه وابستگي خويش را به محبوب اظهار مي‌دارد . خدا بين زوجين مودت نهاده است : « وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً »
 يعني رابطه‌ي ميان زن و شوهر بايد بر مبناي « ود » باشد و هر يك از طرفين بايد مناسبات ، روابط گفتار و رفتار خود را در برابر طرف ديگر به گونه‌اي تنظيم نمايد كه گوياي محبت او باشد و از آن چه مي‌گويد يا انجام مي‌دهد بوي خوش محبت استشمام شود .

مودت چون مصدر است ( بر وزن مفعلة ) و آن براي ثبات و دوام ، قوت و شدت تأثير فعل است  و تأثير كه در آخر آن افزوده شده تاء تأنيث يا وحدت نيست بلكه تاء مبالغه است . بنابراين مودت عبارت است از محبت پايدار ، ماندگار و مدام همراه با به‌كارگيري لوازم و ابزاري كه آن را آشكار كند و علاقه‌هاي قبلي را از نهفتگي و خفتگي خارج سازد .
 پس روشن شد مودت بالاتر از محبت است ؛ يعني خواستن و آرزوي شديد براي به دست آوردن آن شيء و دنبال كردنِ صادقانه‌ي آن . اين همان نسبت عموم مطلق است كه هر مودت محبت است ولي هر محبت لازم نيست مودت هم باشد .

4ـ اسباب محبّت 

دل ، پايگاه محبّت و مهم‌ترين و فاخرترين عنصر وجود آدمي به شمار مي‌آيد . از اين رو خداوند آن را ويژه‌ي خود ساخته است . امام صادق((( مي‌فرمايد : 

« اَلْقَلْبُ حَرَمُ الله فَلَا تَسْكُنْ فِي حَرَمِ اللهِ غَيْرَ اللهِ . »

هيچ دلي ، خالي از محبت نيست ، فروغ محبّت در همه‌ي دل‌ها به گونه‌اي وجود دارد و دل‌هاي آدميان با وابستگي و رابط و تعلق به اشياي ديگر ، شور و نشاط مي‌يابد و انسان را به تكاپو وامي‌دارد . علّامه نراقي در اين باره مي‌نويسد :
« بدان ، همچنان كه قدماي اهل حكمت تصريح كرده‌اند ، قوام همه‌ي موجودات به محبت منوط و انتظام سلسله‌ي ممكنات بدان مربوط است و هيچ دلي نيست كه از لمعه‌ي محبت در آن نوري نباشد و نشاطِ ... افلاك از شورِ ... محبت است و ... بيهوشي مركز خاك از سكر باده‌ي مودّت ... »

بدين سان همه‌ي دل‌ها داراي محبت است . اما انسان بايد هوشيارانه مراقب خود باشد كه دل به چه چيزي بسته و چه كسي را در خانه‌ي دل جاي داده است . به طور فشرده ، اسباب محبت را مرور مي‌كنيم .

1ـ حُبّ ذات و بقا : اين قسم از اقسام محبت شديدترين و قوي‌ترين قسم مي‌باشد . زيرا محبّت چيزي در دل حاصل نمي‌شود مگر به خاطر ملايمت آن چيز بالطبع ، و معرفت آن ، و متحّد شدن محبّ و محبوب . و شكّي نيست كه هيچ چيزي ملايم و موافق‌تر به كسي از خود او نيست و معرفت داشتن به كسي يا چيزي قوي‌تر از معرفت داشتن به خود انسان نيست .

به خاطر همين است كه هر كسي خود را از همه چيز بيشتر دوست دارد و به همين جهت است كه ، هر كسي كه غافل از حقيقت مرگ است ، مرگ را دشمن مي‌پندارد . مثل اينكه در خواب بميرد ، زيرا كه گمان مي‌كند كه مرگ موجب معدوم شدن اوست .

دوست داشتن فرزندان نيز مربوط به اين قسم محبّت مي‌شود . يعني به جهت اينكه انسان ، بقاي خود را دوست دارد ، زيرا مي‌بينيم كه انسان فرزند خود را دوست دارد و به خاطر او متحمّل مشقّت‌هاي بي‌حدّ مي‌شود ، اگر چه نفعي و لذّتي از آن فرزند به او نرسد . چون هر انساني فرزند خود را خليفه و جانشين خود مي‌داند و بقاي فرزند ، نوعي بقاي خود او مي‌باشد .

2ـ لذّت : آدمي گروهي از اشياء مانند خوردني‌ها ، نوشيدني‌ها و پوشيدني‌ها ، و ... را از آن روي دوست دارد كه از آنها لذّت و بهره مي‌برد . بنابراين لذّت يكي از عوامل محبّت به شمار مي‌آيد .

3ـ احسان : از ديرباز گفته‌اند : انسان بنده‌ي احسان است . از اينرو هر كه به او احسان كند ، دوستش دارد و هر كه به او بدي كند ، وي را دشمن خود مي‌داند .

4ـ حُسن و جمال : گاه انسان چيزي را دوست دارد ؛ اما نه به جهت منفعت يا احساني كه از طرف او صورت گرفته است ، بلكه به خاطر زيبايي ، كمال و دل‌انگيزي نهفته در آن . در حقيقت آن را به خاطر خودش ، دوست مي‌دارد ؛ زيرا انسان نه تنها با نگاه به حسن و جمال غرق در لذت مي‌گردد ، بلكه افزون بر آن ، خود حسن و جمال ، دوست داشتني و خواستني است و ادراك حسن و جمال عين لذّت است . تماشاي گل‌هاي زيبا ، شكوفه‌هاي باطراوت ، سبزه‌زاران ، جنگل‌ها ، بوستان‌ها ، آب‌هاي روان ، درياها ، كبوتران ، پرندگان زيبا و ديگر جلوه‌هاي چشم‌نواز طبيعت همگي از اين قبيل است .

اين محبّت در مقايسه با سه نوع اول ، حقيقي‌تر است و فقط در ديدني منحصر نيست . بلكه گاه ، حسن و جمال در آوازي گوش‌نواز و خوش نهفته است . و حتي گاه با حواس ظاهري نمي‌توان آن را درك كرد . به عنوان مثال ، پاكي ، سخاوت ، خوش خلقي ، و اوصافي از اين دست براي انسان دل‌انگيز است و آدمي به آنها علاقه دارد ، ولي درك آنها با حواس ظاهري ممكن نيست .

گاه حسن و جمال اين امور به اندازه‌اي دل‌انگيز است كه حسن و جمال ظاهري هرگز به پايه‌ي آن نمي‌رسد . عشق به انسان‌هاي بزرگ همچون مولي الموحدين اميرالمؤمنين علي((( و ديگر اولياء

خدا و پيامبران نمونه‌اي از اين حسن و جمال است .

5 ـ‌ الفت : هرگاه دو يا چند نفر مودت زيادي با هم باشند ، ميان آنان انس و الفتي پديد مي‌آيد . از اينرو ، انس و الفت يكي ديگر از عوامل محبت است و نمونه‌هاي آن را در سفرها و مأموريت‌هاي طولاني و دوستي دانشجويان با يكديگر مي‌توان مشاهده كرد .
6ـ تناسب ظاهري : محبت دو كودك ، يا دو استاد و يا دو تاجر به يكديگر به دليل هماهنگي و تناسب ظاهري است .

7ـ محبت هر چيز به علّت و سبب خود : بي شك هر معلول ، جلوه و بروزي از علت خود است ، چرا كه از او تراوش كرده و وجودش از اوست . از اينرو به آن محبت و علاقه دارد . محبت فرزندان به پدر و مادر و شاگردان به معلمان و استادان خود از اين نوع است .

5 ـ درجات محبت 

از آن جا كه ريشه‌ي محبت را بايد در معرفت جست ، به تبع قواي ادراكي محبت داراي اقسامي است .

5 ـ 1 ) محبت حسّي يا طبيعي 

محبت براساس قواي حسي كه از آن به حُبُّ الشَّهَوَات تعبير مي‌شود .

اين محبت عبارت است از حالتي كه در اثر ملايمت چيزي با يكي از قواي حسي پنج‌گانه 
( باصره ، سامعه ، شامّه ، ذائقه ، لامسه ) براي انسان پديد مي‌آيد . آدمي مناظر زيبا ، نغمه‌هاي موزون و نسيم‌هاي معطر را دوست دارد ، چرا كه ميان آن و قواي بينايي و شنوايي و بويايي انسان يك نوع جذب خاص شعوري وجود دارد ، آن چنان كه گويا قواي حسي در پرتو آنها به كمال خويش نايل مي‌شوند .

5 ـ 2 ) محبت وهمي و خيالي 
محبت براساس قواي خيالي كه شامل دوست داشتن پست و مقام و شهرت و مانند آنها مي‌شود .

اين محبت براساس جذب خاص شعوري ميان انسان و قوه‌ي خيالي وي پديد مي‌آيد . از آن جا كه اين قوه از قواي حسي قوي‌تر است ، ملايمتي كه از اين قوه به ظهور مي‌رسد نيز شديدتر و قوي‌تر از ملايمتي است كه انسان توسط قواي حسي خود به دست مي‌آورد ، مثلاً انسان تصاوير زيبايي را كه در خواب مي‌بيند بيش از تصاويري كه در عالم بيداري مشاهده مي‌كند ، دوست مي‌دارد . اين بدان خاطر است كه تصاويري كه آدمي در خواب مي‌بيند از قوه‌ي خيال او نشأت گرفته‌اند ، ولي صورت‌هايي كه

در بيداري مي‌بيند ، حاصل ادراك قواي حسي او هستند .

5 ـ 3 ) محبت عقلي 

محبت براساس قواي عقلي ، مانند محبت به كمال و حقيقت و شوق به انسانيت و رسيدن به خداوند .

در اين نوع محبت ، محبوب ملايم ادراكات عقلي و خواسته‌هاي محبّ است . محبت عقلي به دليل برتري عقل از قواي حسي و خيالي ، از ساير انواع محبّت بالاتر و والاتر است . در چنين محبتي هيچ يك از شائبه‌هايي كه ممكن است محب و محبوب را از مسير اصلي خود دور سازد ، به چشم نمي‌خورد . محبت عقلي تنها در انسان و موجودات صاحب عقل وجود دارد و يكي از وجوه مميز انسان با حيوان در همين نوع محبت نهفته است . محبت انسان نسبت به معلمي كه به او علم آموخته و به روح او تعالي بخشيده است يا علاقه‌ي فرد به رهبر و هادي خود به دليل آن كه توسط او هدايت و راهنمايي شده است ، در مقوله‌ي محبت عقلي جاي مي‌گيرند .

از ميان اقسام محبت ، تنها محبت عقلي است كه انسان را انسان مي‌كند و او را مصداق حقيقي خليفه‌ي روي زمين مي‌گرداند . اين ، آن دوستي‌اي است كه مربّي ، معلّم ، كيميا ، و الهام‌بخش خوانده شده است . حتّي محبت حسّي و خيالي هم اگر در تدبير محبتي باشند كه از عقل مي‌جوشد ، معني و مفهوم ديگري به خود مي‌گيرند و به محبتي انسان‌ساز تبديل مي‌شوند .

از آن رو كه هر انساني در پي رفع نقص خود و رسيدن به مطلوب خود است ، هرگاه در چيزي غير خود كمالي را ببيند به او علاقه‌مند مي‌شود و محبت نسبت به آن شيء در او پديد مي‌آيد . اين كمال گاه نقص حسي و نياز جسمي او را مرتفع مي‌كند و گاه نقص و نياز قواي خيالي و گاه نقص و نياز قواي عقلي او را برطرف مي‌سازد . امّا اين كه كدام‌يك به واقع و در حقيقت برطرف كننده‌ي نقص و نياز واقعي او است ، پرسشي قابل تأمل است . ابن سينا در اين مورد سخناني شريف و وزين دارد كه بيان همه‌ي آن گفتار ، در اين مجال ميسّر نيست ، ليكن خلاصه‌ي سخن او اين است كه برآوردن نقص و نيازهاي عقلي از رفع ديگر نيازها و نقايص برتر و بالاتر بوده و لذّت حاصل از آن نيز از ساير لذت‌ها قوي‌تر و برتر است . چنان كه تحقق لذّت منوط به دو امر است ، يكي به دست آمدن كمال و ديگري فهم و ادراك و آگاهي نسبت به آن كمال و اين هر دو امر در لذّت عقلي محقّق مي‌شود . ابن سينا جهات برتري لذّت عقلي بر لذّت حسي را چنين برمي‌شمارد :
1ـ لذّات حسي تغييرپذير و در حال دگرگون شدن و غير ثابت هستند در صورتي كه لذّات عقلي ثابت و تغييرناپذيرند .

2ـ لذّات حسي به ظواهر اشياء تعلّق مي‌گيرند در صورتي كه لذّات عقلي به كُنه اشياء تعلق دارد .

3ـ لذّات حسي محصور و معدود هستند در صورتي كه لذّات عقلي نامحدود و نامتناهي‌اند ... .

6 ـ رابطه‌ي محبت و معرفت 

انسان تا به چيزي معرفت پيدا نكند ، محبت پيدا نمي‌كند . ارزش انسان به مقدار محبت اوست و هر كس با محبوبش محشور مي‌شود .

اگر انسان خواست دوست علي و اولاد علي((( بشود كه ذخيره‌اي بالاتر از مسئله‌ي تولي و تبرّي نيست ، بايد بعد از معرفت خدا ، آنان را اولياي خويش قرار بدهد .

به رسميت شناختن ، غير از دوست داشتن است ؛ گاهي انسان موظف است از نظر برنامه‌هاي نظامي يا قانوني به كسي احترام بگذارد اما دوست داشتن چيز ديگري است . انسان پيش عده‌ي زيادي درس مي‌خواند اما گاهي يكي از اساتيد را دوست دارد . دوستي غير از تعظيم و تجليل و تكريم است . آن سر سپردن و دل بستن چيز ديگري است .

گفته‌اند : سعي كنيد علي و اولاد علي((( را دوست داشته باشيد . اين دوست داشتن ذخيره و يكي از اركان اصلي دين به نام « ولايت » است . تنها آنان را به عنوان سرپرستي قبول كردن نيست ، بلكه بايد در تمام نمازها به ياد آنان باشيم . كدام نماز است كه سخني از علي و اولاد علي در آن نيست ؟ كدام نماز است كه تشهد در آن نيست ؟ يكي از واجبات تشهد گفتن « اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ » است . درود بر اين خاندان در كنار شهادتين در متن عبادت قرار گرفته است .
حضرت رسول فرمودند :

« مَنْ صَلَّي عَلَيَّ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَي آلِي ، لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْساِئَةِ عَامٍ . »

كسي كه بر من صلوات بفرستد و بر آل من نفرستد ، بوي بهشتي كه از فاصله پانصد سال استشمام مي‌شود به مشام او نمي‌رسد .

سخن از تجليل و تكريم قانوني نيست ، كه آنها هر چه گفته‌اند ، اطاعت كنيم ؛ زيرا اين مرحله 

اول پيروي است ، بلكه به ما گفته‌اند : دوست آنها باشيد ، دوستي به آساني نصيب كسي نمي‌شود ، دوستي به معرفت ميسر مي‌شود و معرفت باطن عبادت است .

انسان ، موجودي كمال طلب است ؛ از اين رو اگر مطلوب خود را كه همان كمال است ، در شيء يا شخص ببيند ، محبت و علاقه به آن ، در دلش جا مي‌گيرد و تلاش مي‌كند به آن نزديك شود ، خود را شبيه آن گرداند و ... بدين ترتيب ، محبّت از يك سو معلول معرفت و از سوي ديگر ، علّت انقياد در برابر كامل است ؛ پس هر چه ادراك و معرفت بيشتر باشد ، محبّت بيشتر مي‌شود و در نتيجه ، اطاعتِ افزون‌تري خواهد داشت .

بنابراين ، محبّت به دو چيز وابسته است : وجود كمال در محبوب و معرفت محبّ نسبت به آن . از امام صادق((( نقل شده است : 

« إذَا تَجَلَّي ضياء المعرفة في الفؤاد هاج ريح المحبّة . »
 

اگر نور معرفت بر دل بتابد ، نسيم محبّت مي‌وزد .

محبت فرع بر شعور ، آگاهي و شناخت است و تا فردي نسبت به چيزي شناخت پيدا نكند ، نسبت به او حُبّ ندارد . 

امام صادق((( مي‌فرمايد :

« اَلْحُبُّ فَرْعُ الْمَعْرِفَةِ »

در واقع ريشه‌ي ميل به هر چيزي ، شناخت آدمي نسبت به آن چيز است ، در صورتي كه انسان چيزي را بيابد كه به حق ، براي او كمال به ارمغان مي‌آورد ، به آن محبت مي‌ورزد و براي به دست آوردن آن از هيچ كوششي فروگذار نمي‌كند .

حكيم عشق صدرالدين شيرازي نيز در اين باب مي‌فرمايد :

اثبات محبت شديد در شيء بدون حيات و شعور ، صرفاً يك نوع نامگذاري است .

اين چنين خاصيتي در آدمي است 

مهر حيوان را كم است آن از كمي است
 

7 ـ حكمت محبّت 

محبت در فرهنگ اسلامي جايگاه ممتازي دارد . از اين رو انسان بايد هوشيارانه مراقب باشد كه فاخرترين و گران‌بهاترين عضو انسان ـ دل ـ كه جايگاه محبت است ـ به چه تعلق گرفته است . اين موضوع در آموزه‌هاي ديني از جايگاه و اهميت بالايي برخوردار است ؛ به گونه‌اي كه پيامبر گرامي اسلام((( به مناسبت‌هاي مختلف فرموده است :

« اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ  . »

انسان با كسي است ( محشور خواهد شد ) كه او را دوست دارد .

از باب مثال ، مردي نزد رسول خدا((( آمد و عرض كرد : اي پيامبر خدا ! فردي نماز خوانان را دوست دارد ولي خودش تنها نمازهاي واجب را مي‌خواند . صدقه‌دهندگان را دوست دارد ولي تنها صدقه‌هاي واجب ( خمس و زكات ) را مي‌دهد و روزه‌گيران را دوست دارد اما خودش فقط روزه‌ي ماه رمضان را مي‌گيرد ؟ ! رسول خدا((( فرمود :

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ 
 ، انسان با كسي است كه او را دوست دارد .

از اين رو انسان بايد بينديشد كه دل به چه و كه بسته است و چه چيزي يا چه كسي را در اين خانه ارزشمند مهمان كرده و جاي داده است ؛ زيرا قيمت و ارزش دل ، تابع چيزي است كه در آن سكنا گزيده است .

خلاصه 
محبّت از ريشه‌ي حبّ است و در لغت به معناي دوستي ، مهر ، دلبستگي و علاقه است . و در اصطلاح به معناي اراده كردن و خواستن آن چيزي است كه فكر يا گمان مي‌كني خير و خوبي در آن است . مفهوم الفاظي هم چون مودت ، ودود ، شغف ، خليل ، ولي ، عشق ، قريبِ معناي حب مي‌باشند . اكثر واژه‌شناسان معناي مودت را با محبت مساوي گرفته‌اند ولي برخي براي اين دو واژه تفاوت قائل شده‌اند و مودت را به علاوه‌ي محبت ، تمني هم معنا كرده‌اند .

اسباب محبت عبارتند از حبّ ذات و بقا ، لذت ، احسان ، حسن و جمال ، الفت ، تناسب ظاهري و محبت هر چيز به علت و سبب خود . ما سه نوع محبّت داريم : 1ـ محبت براساس قواي حسي 2ـ محبت براساس قواي خيالي 3ـ محبت براساس قواي عقلي .

از ميان درجات محبت ، تنها محبت عقلي است كه انسان را انسان مي‌كند . محبّي كه اهل رعايت آداب محبت باشد ، بايد با محبوب خود انس داشته باشد و از خود در راه محبوب بگذرد . پيامبر اسلام مي‌فرمايند : اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ؛ انسان با كسي محشور خواهد شد كه او را دوست دارد . اين روايت نشان از اهميت اين موضوع دارد كه انسان بايد هوشيار باشد كه به چه چيزي محبت و علاقه دارد . و تا انسان به چيزي شناخت پيدا نكند ، محبت پيدا نمي‌كند .



فصل دوم

بررسي لغوي و اصطلاحي واژه‌ي اهل بيت

1ـ معناي لغوي اهل بيت 

2ـ اهل بيت در اصطلاح قرآن و سنّت 

3ـ بررسي كلمات مرتبط با اهل بيت 

مقدمه 
اهل بيت لقبي بود كه در پيش از اسلام و در اوايل اسلام به قريش اطلاق مي‌شد كه در آن منظور از بيت ، همان كعبه مي‌باشد . بعدها اين تعبير تحت شعاع تعبيري ديگر قرار گرفت . در اين فصل به بررسي معناي اهل بيت و كلمه‌هاي هم معني اين لفظ مي‌پردازيم .

1ـ معناي لغوي اهل بيت 

واژه‌ي « اهل » معمولاً به صورت مضاف به كار مي‌رود و به اسم ديگري اضافه مي‌شود كه يكي از آنها كلمه‌ي بيت است ، در نتيجه تركيب « اهل بيت » پديد مي‌آيد . چنان كه تركيب‌هاي ديگري مانند اهل الكتاب ، اهل القرية ، اهل الرجل ، اهل الاسلام و نظاير آنها پديد خواهد آمد .
حاصل سخن اين كه لغت‌شناسان « اهل بيت » را به معناي بيت مسكوني معنا كرده‌اند ، بر اين اساس ، اهل بيت كساني‌اند كه در يك منزل يا خانه با يكديگر زندگي مي‌كنند ، بنابراين همسر و فرزندان يك مرد اهل بيت او خواهد بود ، اما به گفته‌ي راغب اصفهاني دايره‌ي اين استعمال توسعه يافته و به خويشاوندان و قبيله يك مرد هم اهل بيت او گفته مي‌شود ، بنابراين اهل بيت انسان ، همسر ، فرزندان ، بستگان او را شامل مي‌شود و اين معناي گسترده اهل البيت مي‌باشد و اختصاص آن به همسر ، فرزندان يا بستگان ، نيازمند قرينه و دليل است .
 

واژه‌ي « اهل بيت » اصطلاحي قرآني است كه در قرآن مجيد ، تركيبِ آن دو بار به كار رفته است : يكي در سوره‌ي احزاب آيه‌ي 33 « تطهير » و ديگري در آيه‌ي 73 سوره‌ي هود كه مربوط به حضرت ابراهيم و همسر اوست :

« قَالوُا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّه‌و حَمِيدٌ مَجِيدٌ »
فرشتگان به همسر ابراهيم گفتند : آيا از امر خدا درباره‌ي بشارت فرزند در شگفت هستي ، رحمت و بركات خداوند عالم بر شما خاندان نازل شده است به درستي كه خداوند ستوده و ارجمند 
است .

در آيه‌ي ديگري تركيب اهل بيت بدون الف و لام به كار رفته است كه مربوط به خاندان حضرت موسي است .

« هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَي اَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلوُنَهُ لَكُمْ »
خدمتكار فرعون به درباريان گفت : آيا شما را به خانواده‌اي راهنمايي كنم كه موسي را نگه‌داري خواهند كرد .

با توجه به آنچه واژه‌شناسان درباره‌ي « اهل الرجل » يا اهل البيت الرجل گفته‌اند ، پيروان كسي كه داراي مرام و مسلك ويژه‌اي است نيز اهل او به شمار مي‌روند ، زيرا آنان از طريق مرام و آيين به او نسبت ويژه‌اي پيدا مي‌كنند . بر اين اساس گفته‌اند : « اهل كل بني امته » امت هر پيامبري اهل او به شمار مي‌روند . اكنون اگر كسي در پيروي از پيشواي ديني خود نهايت اخلاص و انقياد را به كار بندد عنوان اهل بر او منطبق مي‌شود .

بدين جهت است كه در احاديث آمده « سلمانٌ مِنّا اهلَ الْبَيت » .

ابن سيده در كتاب المحكم و المحيط الاعظم مي‌نويسد : اهل انسان اقوام و نزديكان او هستند . اهل بيت نبي عبارتند از همسران و دختران رسول خدا و دامادش علي .

فيروزآبادي نيز همين نظر را پذيرفته است .

ابن منظور در لسان العرب مي‌گويد : اهل انسان نزديك‌ترين مردم به او هستند و اهل بيت پيامبر ، همسران ، دختران ، دامادش علي مي‌باشد .

لغت شناسان معاصر در اين باره چنين مي‌گويند :

اقوام و نزديكان انسان .

اهل انسان را نزديك‌ترين مردم به او مي‌دانند .

اهل انسان اقوام و نزديكان او هستند و مجازاً به همسر انسان هم گفته مي‌شود كه فرزندان را نيز شامل مي‌شود و سخن خدا كه درباره‌ي ابراهيم فرمود : سارٌ بأهله : همراه اهلش رفت ، به همين معنا تفسير شده است . يعني همراه همسر و فرزندش رفت .

بيت به معناي مسكن است اعمّ از آنكه سنگ باشد يا موي و غيره .

در مفردات و اقرب الموارد گفته شده كه بيت به معناي اطاق و خيمه است . طبرسي ذيل آيه‌ي 125 سوره‌ي بقره مي‌فرمايد : بيت و منزل و مأوي نظير هم‌اند و بيت شعر را از آن جهت بيت گويند كه حروف و كلام را جمع كرده مثل منزل كه اهلش را جمع مي‌كند . 

راغب گويد : جمع بيت ، بيوت و ابيات است ليكن بيوت مخصوص به مسكن و ابيات مخصوص به شعر است .

« فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . » 

هر كه خانه‌ي خدا را قصد كند ( حج آورد ) يا عمره آورد بر او گناهي نيست كه به صفا و مروه بگردد و طواف كند .

« فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا . »

اينك خانه‌هايشان در اثر ظلمي كه كردند خالي مانده است .

2 ـ اهل البيت در اصطلاح قرآن و سنّت 

در اصطلاح ديني مراد از اهل البيت قطعاً معناي لغوي آن نيست بلكه حقيقتي شرعي است كه بايد از طريق آيات و روايات روشن گردد و حقيقت مطلب هم اين است كه اهل البيت جز خاندان پيامبر  اكرم كسي نيست . چنان چه ابن منظور روايتي را هم آورده است كه مي‌گويد : آل النبي كساني هستند كه صدقه بر آنها حرام است و روايات فراواني از طريق شيعه و اهل سنت وارد شده كه آل النبي فقط بعضي از خاندان بني هاشم ـ اهل بيت ـ مي‌باشند كه جايز به مقام عصمت و جانشين پيامبر اكرم مي‌باشند . بعضي از اين روايات را نقل مي‌كنيم :

1. عطاء بن يسار از ام سلمه نقل مي‌كند كه گفت : آيه‌ي تطهير ، در خانه‌ي من نازل شد ؛ رسول خدا((( مرا به سراغ علي ، فاطمه ، حسن و حسين فرستاد ، سپس فرمود : اينها اهل بيت منند .

2. عامر بن سعد بن وقاص از پدرش نقل مي‌كند . معاويه به سعد گفت چه چيزي تو را به سبّ كردن علي واداشته است ؟ ! او گفت سه چيز كه پيامبر اكرم((( درباره‌ي علي((( فرمود ، اگر يكي از اين سه چيز براي من بود محبوب‌تر از طلا بود ، يكي از آن سه چيز اين است هنگامي كه آيه‌ي مباهله نازل گشت پيامبر علي ، فاطمه و حسنين را جمع نمود و فرمود : اللهم هولآءِ أهلي ؛ پروردگارا اينان اهل منند .

از اين دو روايت و ده‌ها روايت معتبر و متواتر ديگر در كتاب‌هاي فريقين روشن مي‌شود كه مصداق اتم اهل بيت ، حضرات علي ، فاطمه ، حسن و حسين مي‌باشند . افزون بر اين تمام ائمه هدي (((  ادعا كرده‌اند كه ما اهل بيت رسول خدا هستيم ولي در تاريخ و كتب احاديث و ديگر كتب فريقين از طرف همسران پيامبر اكرم يا ديگر از كسي هيچ نوع ادعايي به دست نمي‌آيد كه در آن حتي احتمال داده شده باشد كه همسران غير از ائمه هدي از اهل بيت پيامبر  باشند .

پس معلوم شد مراد از اهل بيت ، اهل بيت پيامبرند ، حتي در عرف اهل لغت و عرف عام به آنها مخصوص شده است .

3ـ بررسي كلمات مرتبط با اهل بيت
الف ـ القربي 

ابن منظور مي‌نويسد : قربي از واژه‌ي قرب است و قرب هم نقيض « بُعد » مي‌باشد ، يعني قُرب به معناي نزديكي و بعد به معناي دوري . قرب الشيء يعني نزديكي به آن و « القرابة » و « القربي » نزديكي در نسب و خويشاوندي رحمي .
قُربي در اصلش مصدر است و معناي ( قُلْ لّا أسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي )
 اين است كه : خويشاوندان مرا دوست بدار .

راغب اصفهاني درباره‌ي واژه‌ي قُرْب ، عقيده دارد :

قرب و بعد يعني نزديكي و دوري ، نقطه‌ي مقابل هم هستند مي‌گويند : قربت منه اقربُ ، اُقرّبه قُرباً و قُربَاناً يعني نزديكش شدم و نزديك مي‌شوم او را ، بر خود نزديك كردم و او را نزديك مي‌كنم .

قرب در موارد زير به كار مي‌رود :

1ـ‌ قرب مكاني : چنان چه در قرآن آيات متعددي در اين باره آمده است : ( وَ لَاتَقْرَبَا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكوُنَا مِنَ الظَّالِمِينَ ... )
 ؛ به اين درخت نزديك نشويد كه از ستم‌كاران مي‌گرديد ... .

2ـ قرب و نزديكي زماني : براي اين موضوع هم در قرآن مجيد آيات متعددي وجود دارد ، از جمله : ( اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ )
 ؛ حساب مردم به آنان نزديك شده در حالي كه در غفلتند و روي‌گردانند !

3ـ قُرب نسبي و خويشاوندي : مثل آيات زير :

« وَ اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَي »
اگر به هنگام تقسيم ارث خويشاوندان و ... حضور داشته باشند .

« وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَي 
 ؛ وَ لِذِي الْقُرْبَي 
 ؛ وَ الْجَارَ ذِي الْقُرْبَي 
 ؛ الْوَالِدَانِ وَ الْاَقْرَبُون »

4ـ قُرب مقام و منزلت : در اين معنا آيات زير را ملاحظه فرماييد :

« وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ؛ »
 پيش‌گامان پيش‌گامند آنها مقربانند .

ده‌ها آيه‌ي ديگر در اين معنا آمده است .

5 ـ قُرب روحاني : ( فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ )
 ؛ همانا من نزديك هستم دعاي ، دعا كننده را به هنگامي كه مي‌خواند پاسخ مي‌دهم .
 

با ملاحظه‌ي نظريات به اين نتيجه مي‌رسيم كه واژه‌ي قرب ، معاني متعددي دارد و يكي از آن معاني نزديكي ، خويشاوندي و قُرب فاميلي است . 

و « القربي » كه در آيه‌ي ( قُلْ مَا أسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي )
 آمده همان  خويشاوندان و نزديكان پيغمبر مي‌باشند . چنان چه صاحب قاموس قرآن به اين مطلب اشاره دارد كه مي‌گويد : ظاهراً « الف و لام » در « القربي » عوض از مضاف اليه است و تقدير آن « قرباي » مي‌باشد ؛ يعني از شما براي تبليغ رسالت مزدي نمي‌خواهم مگر دوستي خويشان و اهل قرابتم را .

پس به نظر مي‌رسد كه « قربي » اگر چه در لغت و نزد واژه‌شناسان به معاني متعددي به كار برده شده است ولي در اصطلاح قرآن و سنت قربي به خاندان عصمت و طهارت اطلاق مي‌شود .

ب ـ عترت

عترت همان اهل بيت است كه ابن منظور تصريح نموده است و حديث ثقلين را دليلِ ادعاي خود آورده كه رسول خدا فرمود : « إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنْ كتابَ الله و عترتي اهل بيتي » .
پس تفاوتي بين عترت و اهل‌بيت نيست ، عترت همان اهل بيت و اهل بيت همان عترت مي‌باشد . و عترت ، به عشيره و ذريه گفته مي‌شود و فاميل پيامبر هم عترت است و هم ذريه پيامبر مي‌باشد .

ج ـ ذريه

فرزندان دختر مرد را « ذريه » مي‌گويند ، چنان چه در قرآن آمده است : ( وَ مِنْ ذُرِّيَّتهِ دَاوودَ وَ سُلَيْمَانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسَي وَ هَارُونَ وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيَي وَ عِيسَي وَ إِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ )
 در اين دو آيه همه را ذريه‌ي ابراهيم((( قرار داده است ، حال آن كه نسب حضرت عيسي((( به ابراهيم((( فقط از طرف مادرش مي‌رسد . 
د ـ ذوي القربي 

ولي ذوي القربي به خاندان پيامبر گفته مي‌شود دليل اين مطلب روايت واحدي در تفسيرش از ابن عباس در ذيل آيه ( قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً ) اين چنين آمده است : قالوا يا رسول الله من هولاء الذين امرنا الله بمودتهم ؟ 

ذوي القربي از اصطلاحاتي است كه به عصمت طاهره‌ي ائمه هدي موسوم شده است .

ﻫ . آل 

يكي از مرادفات اهل بيت ، آل مي‌باشد . آل از ديدگاه ارباب لغت به اين شرح است :

جوهري مي‌نويسد : آل الرجل : يعني اهل و عيال و پيروانش . « آل » يعني كسي كه انسان هم در اول روز و هم در آخر روز او را ببيند . و آل مرد ؛ يعني مأنوس‌ترين فرد براي انسان كه شب و روز او را ببيند و مونس و مألوف و غم‌خوار انسان باشد .
 
ابن فارس زكريا مي‌گويد :

آل‌الرجل : يعني شخص آن فرد و عشيره‌ي او ، آل الجبل : اطراف و دامنه‌هاي كوه ، آل‌الخيمه : يعني ستون خيمه .

راغب اصفهاني مي‌گويد :

اين واژه مقلوب لفظي اهل و تصغيرش اهيل است . واژه‌ي « آل » مخصوص اعلام و معروفين است . از اين رو به ناشناخته‌ها و زمان‌ها و مكان‌ها اضافه نمي‌شود ؛ مثلاً مي‌گويند : آل فلان و نمي‌گويند آل رجل ، نه آل زمان و مكان و آل الخياط ، بلكه واژه‌ي آل به شريف‌ترين و بافضيلت‌ترين‌ها اضافه مي‌شود مانند آل الله ، آل النبي و آل سلطان .
به امام جعفر صادق((( گفته شد مردم مي‌گويند : همه‌ي مسلمانان آل النبي هستند ، فرمود : هم راست گفته‌اند و هم دروغ . پرسيدند : معناي اين سخن چيست ؟ فرمود : دروغ گفته‌اند در اين كه مي‌گويند همه‌ي امت آل پيامبرند و راست گفته‌اند در اين كه اگر شرايط شريعت پيامبر را بر پاي دارند و براي آن قيام مي‌كنند آل پيامبرند .

فخرالدين طريحي مي‌نويسد : « آل » اصلش « اهل » است كه « ها » به همزه قلب شده است ، زيرا هر چيز در تصغيرش به اصل و ريشه‌اش برمي‌گردد و تصغير « آل » اهيل است . « آل ابراهيم » يعني اسماعيل و اسحاق و اولاد آنها .

در شناخت « آل » از اهل كمال و معرفت اين چنين نقل شده است : آل پيامبر((( كسي است

كه به نحوي به آن حضرت منتسب باشد و بازگشت و رجوعش به او باشد .

بنابراين در قرآن و سنت ، اهل بيت ، آل ، عترت ، قربي ، ذريه ، ذوي القربي ، از واژه‌هاي مترادفي است كه به خويشاوندان خاص پيامبر اكرم گفته مي‌شود .

خلاصه 

حاصل سخن اين كه لغت شناسان « اهل بيت » را به معناي بيت مسكوني معنا كرده‌اند ، بر اين اساس ، اهل بيت كساني‌اند كه در يك منزل يا خانه با يكديگر زندگي مي‌كنند ، و در اصطلاح ديني 
« اهل بيت » داراي حقيقتي شرعي است كه بايد از طريق آيات و روايات به معناي آن پي برد . با توجه به آيات و رواياتِ فراواني كه از طريق شيعه و اهل سنّت وارد شده معلوم مي‌شود كه مراد از اهل بيت ، جز خاندان پيامبر اكرم كسي نيست ، كه مصداق اتمّ آنها حضرات علي ، فاطمه ، حسن و حسين((( و فرزندان آنها مي‌باشد .

مترادف‌هاي كلمه‌ي « اهل بيت » در قرآن و سنّت ؛ آل ، عترت ، قربي ، ذريه ، ذوي القربي است كه به خويشاوندان خاص پيامبر اكرم گفته مي‌شود .



فصل سوم

مفهوم زندگي فردي





1 ـ تعريف لغوي زندگي فردي 





2 ـ رابطه‌ي انسان با خود 

مقدمه 

از آنجا كه محبت ، عمل فرد فرد جامعه است و هر كس به تنهايي موظف به محبت ورزيدن به اهل بيت اطهار است ، لذا محبت اهل بيت اكثراً داراي آثار فردي است ، ولي اگر همه‌ي آحاد جامعه به اين وصف متصف شوند ، آثار اجتماعي فراواني براي محبت به اهل بيت نيز مترتب مي‌شود .

1ـ معناي لغوي زندگي فردي 

زندگي به معناي : 1. ويژگي موجود زنده كه آن را از اشياي بي‌جان متمايز مي‌كند و با سوخت و ساز ، رشد و نمو ، تكثير و پاسخ به محرك‌ها مشخص مي‌شود ( زندگي جانوري ، زندگي گياهي ) 
2. جنبه‌اي از فعاليت يا گذران شخص ( زندگي خصوصي ) 3. وسيله‌ها و امكان‌هايي كه براي زنده ماندن يا آسايش و رونق آن لازم است 4. اثاث خانه 5. گزارش زندگي كسي ، زندگي‌نامه .

زندگي : زنده بودن ، زيستن ، عمر ، حيات ، معاش .

واژه‌ي زندگي در عربي با لغت عيش به كار برده مي‌شود .

مصطفوي در كتاب التحقيق في كلمات القرآن مي‌نويسد :

العيش : الحياة . عيش به معناي حيات است . و عاش يعيش عيشاً و معيشاً و معاشاً و عيشوشةً ،

همه از عيش مشتق شده است . 
و جوهري مي‌گويد : هر كدام از معيشاً و معاشاً صلاحيت دارند كه هم اسم و هم مصدر واقع شوند .

اصل واحد در ماده‌ي آن دو ، چگونگي به كارگيري در زندگي مي‌باشد . حياة و زندگي صفت ذاتي است كه به واسطه‌ي آن وجود استمرار پيدا مي‌كند . و زندگي خارج از اختيار است پس اختيار از آثار قدرت است . و قدرت از آثار زندگي است . پس زندگي قبل از اختيار موجود است . اما عيش : كيفيتي است كه حادث و عارض مي‌شود بعد از حيات و حاصل شدن اختيار . بنابراين انسان زنده‌اي كه داراي اختيار است ، در چگونگي و كيفيت زندگي‌اش مختار است و برنامه‌ي معيني از جهت خوردن ، لباس و مسكن و شغل و خواب و ساير امور و حالاتش دارد و عمل كردن به اين برنامه‌ها ، لفظ عيش و معيشة اطلاق مي‌شود .

و عيش يا در جريان امور مادي است يا در امور روحاني است مثل :

« فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عيشَةٍ رَاضِيَةٍ »

« فَأَمَّا مَنْ اوُتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ »
 

طريحي مي‌نويسد :

العيش : الحياة و آن چيزي كه با آن زندگي مي‌شود از انواع رزق و روزي و نعمت‌ها و 
منفعت‌ها .

راغب اصفهاني در المفردات مي‌گويد : اَلفرْد : الذي لايختلط به غيره ، فرد كسي است كه ديگري با او مخلوط نيست ، و فرد عام‌تر از وتر و خاص‌تر از واحد مي‌باشد و جمع فرد : فرادي است .

و ابن منظور مي‌گويد : فرد به معناي وتر است يعني تنها ، يكي و جمع آن ، افراد و فرادي است . و الفرد يعني كسي لانظير له ، نظيري ندارد .

و فرد در صفات خداوند تبارك و تعالي به معناي واحد الاحدي است كه نظير و مثل خود ندارد و دومي نيز ندارد .

الفرد به معناي چيزي است كه تنهاست و يكي است و صيغه‌ي آن فَرَدَ يَفْرُدُ اِلْفَرَد و انفراداً مي‌باشد .

فرداً : به تنهايي ، جداگانه ، انفرادي .

در نتيجه لفظ عربي زندگيِ فردي ، ألإِنْفِرَادُ بِالْعيش مي‌شود همانند حكومتِ فردي كه الانفراد بالحكومة مي‌شود .

اشاره 

نيم نگاهي به جهان ماده و موجودات ، حاكي از حركت و تكاپوي همه‌ي موجودات ، از آغاز ورود به دايره‌ي هستي تا انتهاي عمر محدود خود در جهان مادي ، در مسيري مشخص و به سوي مقصدي معين است .
آفرينش هر موجودي با برنامه‌ريزي كامل و در ارتباط و هماهنگي با مجموعه‌ي موجودات هستي مي‌باشد . در ميان موجودات و مخلوقات ، انسان علاوه بر خلقت جسماني ، مادي خود داراي ويژگي‌هايي است كه او را از ساير موجودات متمايز كرده است . ويژگي مهم او روح مجردي است كه هويت و حقيقت او را تشكيل مي‌دهد و به سبب آن ، از قدرت تفكر و تعقل برخوردار بوده و مي‌تواند مراتب كمال را تا بي‌نهايت طي كند . بنابراين كمال حقيقي انسان با توجه به نحوه‌ي آفرينش و هدف‌داري رسيدن وي به مقام خليفة اللهي و نزديكي به حق تعالي مي‌باشد .
خداوند در خلقت هر موجودي ، آنچه را كه لازمه‌ي حركت او به سوي كمال وجودي‌اش 
باشد ، قرار داده و هر موجودي به طور ذاتي اقتضاي حركت در اين جهت را داراست . انساني كه داراي اراده و اختيار است ، مي‌تواند در مسيري حركت كند كه به كمال خاص وجودي‌اش نائل شود يا در مسيري مخالف آن سير نمايد . به همين دليل ، خداوند متعال كه خالق موجودات و آگاه به كمال آنها و اسباب و موانع آن است ، دستور و برنامه‌ي كامل زندگي انسان را به صورت همه جانبه و به طوري كه تأمين كننده‌ي سعادت او در دنيا و آخرت باشد ، از طريق پيامبران و اهل بيت براي بشر ارسال كرده 
است .

دين ، تنها برنامه‌ي عملي جامع است كه مي‌تواند انسان را به كمال حقيقي برساند . با عمل به دستورات ديني ، انسان از سطح وجود مادي و جسماني اوج گرفته و با كامل شدن نفس ، از لحاظ علمي و عملي قواي آن به فعليت رسيده و وجود انسان توسعه مي‌يابد .

2ـ رابطه‌ي انسان با خود 

انسان از آن جهت كه موجودي خودآگاه است ، قدرت ايجاد ارتباط با خويشتن را داراست . اين ارتباط به معناي پيوند و رابطه او با حقيقت و جايگاه و منزلت خود در نظام هستي و قابليت‌ها و توانايي‌هاي خويش مي‌باشد . در ايجاد هر ارتباطي وجود دو طرف ضروري است . اين دو طرف ممكن است دو واقعيت جدا از هم و يا دو اعتبار و دو فرض از يك حقيقت باشند .

در ارتباط انسان با خود ، انسان به عنوان موجودي خودآگاه يك طرف رابطه و خودِ واقعي و حقيقت وجودي‌اش كه مورد عنايت و توجه او قرار مي‌گيرد ، طرف دوم رابطه مي‌باشد .

انسان با توجه به روح و بعد معنوي وجود خود ، حقيقتي به نام من يا خود را ادراك مي‌كند كه هويت و شخصيت او برخاسته از آن است و در طي دوران زندگي با وجود تغييرات فراواني كه در جسم او رخ مي‌دهد ، اين حقيقت واحد در وجود او تغيير نمي‌كند . بنابراين از وحدتِ هويت و شخصيت برخوردار است . 

هر انسان خودي دارد كه داراي مراتبي است و چون داراي دو بعد جسماني و روحاني مي‌باشد ، وقتي خود را وجود جسماني و مادي خويش مي‌پندارد و تمام همت خود را مصروف آن مي‌دارد ، به خود مجازي و غيرواقعي توجه نموده و از بُعد اصيل وجود خويش غافل مي‌شود . اما هنگامي كه حقيقت وجود خود را بيابد و خودِ اصيل و حقيقت وجودي خود را بشناسد ، جسم خود را نيز در خدمت آن سرمايه‌ي گران‌بها به كار مي‌گيرد و به واقعيت دست مي‌يابد . اين خودشناسي موجب مي‌شود كه انسان نيروها و قواي خويش را در جهت صحيح و در راه نيل به كمال مصرف نمايد . انسان در وجود خودش به صورت فطري از بينش‌ها و گرايش‌هايي برخوردار است كه لازمه‌ي ادامه‌ي حيات و سير او به سوي كمال مي‌باشد . چگونگي بهره‌برداري و استفاده از اين امور فطري ، مشخص كننده‌ي مسير حركت وي به سوي كمال مطلوب يا سقوط و انحطاط او خواهد بود . روح انسان حقيقتي است غيرمادي كه مانند هر موجود مجردي داراي سه بعد علم و آگاهي ، قدرت و محبت مي‌باشد . اين علم و آگاهي كه به صورت ناخودآگاه در هر انساني وجود دارد ، در كنار گرايشات فطري او ، كه مي‌توان از همه‌ي آنها با عنوان گرايشِ فطري به سوي كمال مطلق و انزجار و بيزاري از نقص و كاستي نام برد ، منبع و منشأ ارتباط انسان با خويشتن مي‌باشند . با توجه به قدرت انسان بر تشخيص ، آگاهي ، پيمودن مسير ، دارا بودن اختيار و آزادي در تفكر و عمل و وجود حبّ ذات در انسان ، گرايش به خود در انسان و محبت به خويشتن موجب مي‌شود علم و آگاهي ناخودآگاه او به خويشتن ، به علم و آگاهي آگاهانه تبديل شود .
سپس در مرحله‌ي عمل با توجه به آگاهي‌ها ، خود را براي رسيدن به خير و كمال و قرب الهي ، آن چنان كه بايد بسازد ، به سلاح ايمان و تقوا مجهز شود و با فراهم آوردن عوامل سعادت و برطرف نمودن موانع و آفات ، به سوي سير و سلوك خويش ادامه دهد ، تا خود را به عالي‌ترين مراحل آن برساند و از خود طبيعي به سوي خود انساني و سپس به مرحله‌ي خود اعلا كه مظهري از ذات حق است ، تغيير جهت داده و خليفة الله و مظهر اسماء و صفات الهي گردد .

و در آيات قرآني ، براي هر انسان دو گونه حيات مطرح شده است :

اول ـ حيات طبيعي‌ِ دنيوي : همين حيات دنيوي ، كه به شكلي پاك درآمده . خداوند طيّ آيه‌اي چنين مي‌فرمايد :

« مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَي وَ هُوَ مَؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً »

هر كسي از مرد و زن عمل صالح انجام بدهد ، در حالي كه ايمان در اعماق قلبش دارد ، حيات طيّب ( پاكيزه ) براي او بوجود مي‌آوريم .

در حقيقت ، اين همان حيات طبيعيِ دنيوي است كه به جهت ايمان به خدا و عملِ مطابق ايمان ، براي انسان پاك و پاكيزه مي‌شود و فضاي زندگي در سايه‌سار آن عطرآگين مي‌گردد ، نه خفقان‌آور . به اين صورت كه زندگي مطلوب مي‌شود نه يك ضرورتِ كراهت‌بار كه از دردِ جان‌كُش و از ترس آن ، تا نزديكي‌هاي پل مرگ تحمل مي‌شود .

دوم ـ حيات اُخروي و ابدي : با نظر به ساير آيات قرآني ، حيات دنيوي كه ما آن را دارا هستيم ، در مقابل حيات ابدي ـ در حقيقت ـ بازيچه‌اي بيش نيست . بر اين اساس مي‌توان گفت حيات واقعي همان

 حيات ابدي است .

« وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ »

و فقط سراي آخرت حيات حقيقي است ، اگر مي‌دانستند .

خلاصه 

زندگي فردي به معناي جنبه‌اي از فعاليت يا گذران شخص ، حيات و عمر مي‌باشد . انسان در وجود خودش به صورت فطري از بينش‌ها و گرايش‌هايي برخوردار است كه لازمه‌ي ادامه حيات و سير او به سوي كمال مي‌باشد . انسان حقيقتي است غيرمادي كه مانند هر موجود مجردي داراي سه بعد علم و آگاهي و قدرت و محبت مي‌باشد . كه مي‌توان از همه‌ي آنها با عنوان گرايشِ فطري به سوي كمال مطلق و انزجار و بيزاري از نقص و كاستي نام برد ، منبع و منشأ ارتباط انسان با خويشتن است . با توجه به قدرت انسان بر تشخيص و آگاهي و پيمودن مسير و دارا بودن اختيار و وجود حبّ ذات در انسان ، موجب مي‌شود علم و آگاهي او به خويشتن ، به علم و آگاهي ، آگاهانه تبديل شود سپس در مرحله‌ي عمل با توجه به آگاهي‌ها ، خود را براي رسيدن به خير و كمال و قرب الهي آن چنان كه بايد بسازد و به سلاح ايمان و تقوا مجهز شود و با فراهم آوردن عوامل سعادت در دنيا و آخرت سعادتمند زندگي كند .
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2. معناي آيه

مقدمه

فطرت انسان ، خواهان كمال و جمالي است كه هيچ‌گاه به زوال و نيست شدن نگرايد و ازلي و ابدي باشد . آنچه زوال پذيرد ، موضوع حبّ و دوستي حقيقي قرار نمي‌گيرد . حبّ حقيقي آن است كه ضعف و سستي در آن راه نداشته باشد . ما به وضوح مي‌بينيم كه آنچه در اين دنيا مورد محبّت واقع مي‌شود ، به لحاظ محدوديّت كمال يا زوال كمال و جمال از او ، پس از چندي ، محبّت به آن كم‌رنگ يا به طور كلّي زايل مي‌گردد . در صورتي كه اگر حبّ حقيقي وجود داشت ، هرگز زايل نمي‌شد ؛ رنج فطرت در اين جهان از آنست كه به هر چه دل مي‌بندد و محبّ او مي‌گردد ، پس از مدّتي زايل و نابود شدن آن را مشاهده مي‌كند . لذا انسان به جمال و كمالي روي مي‌آورد كه دائمي و هميشگي باشد تا در پرتو آن ، به رشد و كمال برسد و آرام بگيرد . و آن جمال مطلق و كمال مطلق است كه ازلي و ابدي و نامتناهي بوده و تغيير و زوال در آن راه ندارد . و حبّ ، راه شناخت خدا و طريق رسيدن به اوست .

1. ارتباط قرآن و اهل بيت (((
قرآن براي هدايت بشر آمده است ولي درك آن براي عموم مردم بسي مشكل است ، بنابراين رسول خدا به عنوان مفسّر و مبيّن قرآن معرفي شده است :

« وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ »

ما قرآن را بر تو نازل كرديم ، تا آن چه را كه به سوي مردم نازل شده است براي آنها روشن

 سازي ، و شايد انديشه كنند .

اميرالمؤمنين هم ارتباط خود را با قرآن به اين صورت بيان داشته است :

« و الله ما نزلت آية الا و قد علمت فيما نزلت و اين نزلت و علي من نزلت انَّ ربّي وهب لي قلباً عقولاً و لساناً ناطقاً »

به خدا سوگند آيه‌اي نازل نشده است مگر من خوب مي‌دانم درباره‌ي چه ، كجا ، و بر چه كسي نازل شده است ، زيرا خدا به من قلب فكرگرا ، زبان گويا عطا فرموده است .

از اين روايت مي‌فهميم كه مردم آن چه را از قرآن مي‌فهمند بر آن عمل كنند و بعد از قرآن رجوع به رسول خدا و در صورت عدم وجود رسول خدا رجوع به ائمه هدي لازم است تا آنها را مطابق قرآن و سنت رسول خدا راهنمايي كنند ؛ زيرا اهل بيت ، اعلم قرآن‌اند . بنابراين بدون عترت و تمسك به آنها درك قرآن براي مردم مشكل است .

2. ضرورت تمسك به عترت از ديدگاه قرآن 

قرآن مجيد مملو از فضايل و مناقب عترت پيامبر اكرم((( است و ضرورت تمسك به اهل بيت يكي از بديهيات قرآن است ، آيات فراواني دال بر اين مطلب است . بنا بر اختصار اين نوشتار ، فقط يكي از آنها را نقل مي‌كنيم :

آيه‌ي اعتصام : « وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَ لَا تَفَرَّقُوا ... »
 و همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد ... . در آيه مراد از « حبل الله » چيست ؟ بي‌ترديد چيزي غير از خداست ، زيرا « حبل‌الله » از اسماي الهي نيست .
از اميرالمؤمنين نقل شده كه فرمود : من از رسول خدا شنيدم : قرآن همان ريسمان محكم است . قرآن همان است كه كسي بر آن عمل كند اجر داده مي‌شود و هر كس به آن حكم كند عدل كرده و هر كس به طرف آن دعوت كند به راه راست هدايت يافته است .

در برخي روايات تصريح شده است كه مراد از حبل الله عترت پاك است . چنان چه صاحب تفسير عياشي از امام محمد باقر((( نقل كرده است : 

« آل محمد هم حبل الله الذي امرنا بالاعتصام به فقال « وَ اعْتَصِموُا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَ لَا تَفَرَّقُوا »
 ؛ آل محمد همان ريسمان خداست كه چنگ زدن به آن را خدا به ما حكم كرده است .

پس در آيه‌ي مجيده امر به تمسك به حبل الله است كه سبب حصول رضاي خدا و سبب نجات از گمراهي دنيا و نجات آخروي و سبب دخول بهشت باشد . اطاعت از امر خدا بدون تمسك به قرآن و اهل بيت ، ميسر نيست همين طور عمل به اسلام حتي عمل به قرآن بدون تمسك به اهل بيت براي همه آسان نيست . بنابراين مصداق اتم ريسمان خدا در آيه مجيده اهل بيت اطهار مي‌باشند ، لذا رسول خدا فرمود : هر كس دوست دارد به كشتي نجات سوار شود و به عروة الوثقي تمسك جويد و بخواهد به

ريسمان محكم خدا چنگ بزند به علي ابن ابي طالب محبت كند و از فرزندان او پيروي كند .
 

3. ضرورت تمسك به عترت از ديدگاه روايات 

در منابع اسلامي ، روايات فراواني بر ضرورت و وجوب تمسك به عترت نبي دلالت مي‌كنند . يك نمونه از اين روايات را مي‌آوريم :

حديث باب حطه : وَ إِنَّمَا مَثَلُ اَهْلُ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ باب حطه في بني اسرائيل مَنْ دَخَلَه غَفَرَ لَهُ ؛
 همانا مَثَل اهل بيتم در ميان شما مانند باب حطه در بني اسرائيل است هر كس در آن داخل شود بخشوده شده است .
وجه تشبيه عترت به « باب حطه » اين است كه خداوند آن را دَرِ يكي از مظهرهاي تواضع جلال خود و سر فرود آوردن در برابر حكمش قرار داد و به همين جهت باعث مغفرت و آمرزش بني اسرائيل مي‌شد . و در ميان اين امت هم انقياد و تسليم در برابر عترت و اهل بيت پيامبر اكرم و متابعت از آنها مظهري از مظاهر تواضع و سر فرود آوردن به حكم خداست و اين را سبب مغفرت ملت اسلام ساخته است . 

ابن حجر هيتمي مي‌گويد : تشبيه عترت به باب حطه از اين نظر است كه داخل شدن از آن باب را چه باب ريحاء باشد و چه باب بيت المقدس يا تواضع ، و استغفار ، سبب مغفرت مي‌شود . خداوند دوستي آنها را نيز سبب بخشش اين امت قرار داده است . در وجوب متابعت از عترت ، احاديث صحيح و متواتر داريم .
 ديگر ما مسلمانان چه توجيه و دليلي داريم كه اهل بيت را رها كرده از كساني متابعت كنيم كه ارتباطي خاص به قرآن و سنت ندارند .

مضمون اين حديث ، متواتر است ، خصوصاً از طريق عترت پاك مسلم است اگر آنها حجت‌هاي بالغه الهي نبودند اين منزلت و مقام براي آنها ثابت نبود . آري ! اگر اينها سرچشمه‌ي گواراي آئين حق و قائم مقام پيامبر در امر و نهي و مجسم سازنده‌ي مظاهر هدايت نبودند هرگز اين مقام براي آنها ثابت نبود . آري اينها دوستدار خدا و رسول‌اند و مخالفان و كينه‌جويان با آنها مخالفان خدا و رسول‌اند .

بنابراين است كه فرمود :
لَا يُحِبُّنَا اَهْلُ الْبَيْتِ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَ لَا يُبْغَضُنَا إِلَّا مُنَافِقٌ شَقِيٌّ ؛ 

جز مؤمن به ما محبت نمي‌كند و جز منافق شقي به ما دشمني نمي‌كند .

چنان چه شافعي سروده است :

يا اهل البيت رسول الله حبّكم 

فرض مِن الله في القرآن انزله 

كفاكم من عظيم الفضل انكم 

من لم يصل عليكم لاصلاة لَه

اي اهل بيت پيامبر حبّ شما را بر همه در قرآن فرض كرده است . همين فضل و برتري براي شما بس است كه هر گاه در نماز بر شما صلوات نفرسد نمازش مقبول نيست .

حُبّ اهل بيت (((
هر چيزي داراي علامت و نشانه است و دوست داشتن خدا نيز داراي نشانه و علامت است كه عبارت از اظهار حبّ و دوستي نسبت به هر چيزي است كه تعلّق و ربط به خداي متعال دارد . درست است كه حبّ يك مسأله‌ي مرتبط با قلب و روح است ، ولي اين حقيقت قلبي بايد در عمل ، انديشه و گفتار تجلّي كند .
اگر كسي بگويد : من خدا را قلباً دوست دارم ، ولي ظاهرش هماهنگ با قلبش نباشد از او پذيرفته نيست . چنانكه اگر عكس اين قضيه هم وجود داشته باشد مورد قبول نيست . يعني اعمال ، گفتار و انديشه ، صالح و سالم باشد ولي حُبّ خدا در قلب وجود نداشته باشد ، در اين صورت هيچ يك از اعمال مورد قبول خدا نيست . اين اعمال هرچند به ظاهر نيكو باشند ، ناشي از انگيزه‌اي غير الهي مخالف خواسته‌ي عقل و روح انساني و برخلاف خواسته‌ي آن خدايي است كه مالك روح و جان انسان است .

عالي‌ترين نشانه‌ي حبّ خدا اين است كه به رسول و دين و اولياي گرامي او محبت داشته و از آنها پيروي كند . 

خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد :

« قُلْ إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله »

بگو اي پيامبر : اگر شما دوستدار خدا هستيد ، مرا متابعت كنيد تا خدا شما را دوست بدارد .

رسول گرامي اسلامي فرمود :

« عَلَامَةُ حُبِّ اللهِ تَعَالَي حُبُّ ذِكْرِ اللهِ وَ عَلَامَةُ بُغْضِ اللهِ تَعَالَي بُغْضُ ذِكْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ » 

نشانه‌ي محبت خداي متعال حبّ ذكر و ياد خدا و علامت بغض و دشمن داشتن خداي متعال ، بغض و دشمني با ذكر خداي عزوجل است .

و امام صادق((( درضمن حديثي فرموده است : 

« وَ ذِكْرُنَا مِنْ ذِكْرِ اللهِ ... ؛
 ذكر ما ( محمد و آل محمد((( ) به منزله‌ي ذكر و ياد خداست .

نتيجه آنكه حبّ اهل بيت ، فريضه است ؛ همان گونه كه پيامبران و نبيّ گرامي اسلام((( واسطه در حبّ خدا و سير الي الله هستند و اطاعت خدا بدون اطاعت از آنها حاصل نمي‌شود ، اهل بيت عصمت و طهارت((( واسطه‌ي در حبّ و اطاعت خدايند و بدون حبّ آنها محال است كسي به مقام انساني برسد . زيرا دشمني با آنها كفر است و پيروي نكردن از آنان معصيت كبيره است و شخص كافر و مرتكب گناهان كبيره هرگز به قرب الهي نايل نمي‌شود . در زيارت جامعه‌ي كبيره مي‌خوانيم :

« مَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ الله وَ مَنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ الله » 

كسي كه شما را دوست بدارد ، همانا خدا را به دوستي گرفته است و كسي كه شما را دشمن دارد با خدا دشمني نموده است .

و نيز مي‌خوانيم :

« مَنْ أَطَاعَكُمْ فَقَدْ أَطَاعَ الله »
كسي كه شما را اطاعت كند ، خدا را اطاعت كرده است .

در قرآن كريم ، آيه‌اي كه محبت اهل بيت را بر تمامي انسان‌ها واجب كرده است ، آيه‌ي :

« ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي وَ مَنْ يَقْتَرِف حَسَنَةً نَزِّد لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ الله غَفُورٌ شَكُورٌ »

اين همان چيزي است كه خدا بندگان مؤمن نيكوكارش را به آن مژده مي‌دهد ، بگو من در ازاي رسالتم پاداشي جز محبت خويشاوندي از شما طلب نمي‌كنم و هر كس كار نيكي انجام دهد بر نيكيش مي‌افزايم ، زيرا خدا آفريننده‌‌ي شكرپذير است . 

براي بررسي اين آيه به مقدمه‌اي نياز است .

شأن نزول آيه‌ي مودت 

مفسران براي آيه‌ي مودت شأن نزول‌هاي متعددي بيان نموده‌اند ولي تمام مفسران مكتب اهل بيت از طريق سعيد بن جبير از ابن عباس شأن نزولي را نقل كرده‌اند كه همين شأن نزول درست مي‌باشد .

پيشنهاد كمك مالي انصار 

پس از هجرت رسول اكرم به مدينه و بنيان پايه‌هاي استوار اسلام و جامعه‌ي نوبنياد اسلامي ، انصار جلسه تشكيل دادند و در آن تصويب شد كه همه خدمت رسول اكرم بروند و به ايشان بگويند اگر براي پيشرفت اسلام و اداره‌ي جامعه نوبنياد خويش نياز اقتصادي و مالي داري همه‌ي ثروت و امكانات ناچيز ما در اختيار شماست ، هر گونه مصلحت بدانيد در آن تصرف نماييد . آنان با اين انديشه به محضر آن حضرت شرفياب شدند و سخن خود را بر زبان آوردند ! درست در آن هنگام بود كه فرشته‌ي وحي فرود آمد و اين آيه شريفه را آورد :

« قُلْ لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْه اَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي »

پيامبر بگو : براي تبليغ رسالتم از شما اجري نمي‌خواهم مگر مودت قربايم را .

پيامبر اكرم((( آيه را بر مردم تلاوت نمود
 و فرمود : شما پس از اين نزديكان و خاندانم را دوست بداريد . 

آن گاه ياران از حضور پيامبر در حالي رفتند كه فرمان‌بردار خدا و رسول بودند ، ولي گروهي از نفاق‌گران گفتند : اين آيه از آيات قرآن نيست بلكه پيامبر خود ساخت و تلاوت كرد و هدفش آن است كه پس از خود ما را زير سلطه خاندان و نزديكانش درآورد ! پس از اين زشت‌گويي و دروغ‌پردازي منافقان بود كه اين آيه نازل شد :

« أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَي عَلَي اللهِ كَذِباً »

آيا شرك‌گرايان مي‌گويند پيامبر بر خدا دروغي بسته است ؟ !

پيامبر بي‌درنگ به سراغ آنان فرستاد و آيه را بر آنان تلاوت نمود انصار به گريه افتادند و اين رويداد بر آنان بسيار گران آمد ، در اين جا بود كه آيه سوم فرود آمد :

« وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ »

خدا آن است توبه بنده خويش را قبول مي‌كند .

حضرت دوباره به سراغ آنان فرستاد و به آنان نويد داد كه خدا توبه گنه‌كاران را مي‌پذيرد و دعاي ايمان آورندگان را به هدف اجابت مي‌رساند .

تشخيص مصداق اهل بيت (((
مبحث اول : آيه‌ي مودت در نگرش تفسيري مكتب اهل بيت (((
شيعه با توجه به سبب و شأن نزول آيه‌ي مودت و رواياتي كه در ذيل آيه مفسران فريقين نقل كرده‌اند معتقد است كه آيه‌ي مودت در شأن اهل بيت نازل شده و به عنوان اجر رسالت از مسلمانان خواسته است به اهل بيت كرام((( مودت كنند . مصداق بارز اهل بيت پنج تن آل عبا هستند و ديگر ائمه معصوم هم شامل اهل بيت‌اند كه در تعدادي روايت به آن تصريح شده است . قبل از اينكه ديدگاه دانشمندان شيعه را مطرح كنيم آياتي را كه در مورد پيامبر اسلام در قرآن مجيد آمده است را مطرح مي‌كنيم كه به چهار دسته تقسيم مي‌شود :
الف ـ نفي كلي اجر رسالت : « قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ » ؛
 بگو اكنون من از شما بر امر رسالت هيچ اجري طلب نمي‌كنم و من هرگز از به زحمت‌افكنان نيستم .

و در آيه‌ي ديگر آمده است : « قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَي لِلْعَالَمِينَ » ؛
 بگو من از شما بر امر رسالت هيچ اجري طلب نمي‌كنم اين رسالت چيزي جز يادآوري براي جهانيان نيست .

ب ـ اجر رسالت راهي به خداست : « قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَي رَبِّهِ سَبِيلاً » ؛
 بگو من در برابر رسالت هيچ گونه پاداشي از شما نمي‌خواهم ، مگر كه بخواهد راهي به سوي پروردگارش برگزيند . ( گويا اين پاداش من است ) .

ج ـ اجر رسالت براي خود مردم : « قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَي اللهِ » ؛
 بگو هر اجري و پاداشي از شما خواستم براي خود شماست ، و اجر من تنها بر خداست .

د ـ مودت اهل بيت اجر رسالت : « قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي » ؛
 بگو من در برابر كار رسالت هيچ مزدي جز مودت قربي نمي‌خواهم .

مدلول آيات دسته‌ي اول با توجه به موارد كثير ديگر كه در مورد پيامبر اسلام((( و ديگر انبياء آمده است نشان مي‌دهد كه اجر مادي به امر رسالت مطلقاً منتفي است .

مدلول آيات دسته‌ي دوم ، با نفي پاداش مادي ، هدايت شدن مردم را اجر رسالت معرفي مي‌كند كه اين هدايت شدن ، نفع تمام عياري به حال خود مردم و در ضمن ، بهره‌ي رواني براي پيامبر((( دارد ، هم‌چون معلمي كه از تعليم شاگرد خشنود و مسرور مي‌گردد و نشاط روحي پيدا مي‌كند كه حكايت از خدايي بودن معلم و علو روحي و كرامت نفساني او دارد .
مدلول دسته‌ي سوم آيات ، هر گونه اجري را كه فرضاً از مردم درخواست شود ، آن را تماماً متعلّق به خود آنان مي‌داند و هرگونه نفع مادي را براي پيامبر اسلام منتفي مي‌گرداند بلكه اجر پيامبر اسلام را هم‌چون آيات ديگر بر عهده‌ي خدا معرفي مي‌نمايد . 

حال با توجه به مدلول سه دسته‌ي آيات فوق معلوم مي‌گردد كه مدلول اين دسته‌ي اخير با نفي هرگونه اجر مادي ، امري را طلب مي‌كند كه صرفاً در جهت خير دنيا و آخرت مردم مي‌باشد و آن 
« مودت قربي » مي‌باشد .

1. مصداق « القربي »

يكي از پرسش‌هاي مهم درباره‌ي آيه‌ي مودّت اين است كه مصداق يا مصاديق « القربي » چه كساني هستند ؟ مهم‌ترين اختلافِ مفسران سني و شيعه ، پاسخ به همين پرسش است . شيعه با ادّله‌ي متعدد معتقد است كه مراد از « القربي » اهل بيت اطهارند كه مصاديق بارز آنها حضرت علي((( ، فاطمه((( ، حسن((( ، حسين((( و نه امام بعد از امام حسين((( از فرزندان ايشان مي‌باشند . ولي اهل سنّت تأويلات متعددي به ميان آورده‌اند كه در ديدگاه سنت به آنها اشاره خواهد 
شد . 

در اين جا به ديدگاه‌هاي برخي مفسران شيعه متذكر مي‌شوم :

1ـ شيخ طوسي

وي در مورد آيه‌ي مودت ، معناي مختلف بيان كرده است و قول سعيد بن جبير و امام زين‌العابدين((( را پذيرفته است و گفته همين قول مختار است . يعني مراد از « إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي » محبت و دوستي به اهل بيت اطهار است .

2ـ امين الاسلام طبرسي

او سه ديدگاه را در مورد آيه‌ي مودت نقل كرده كه يكي از آنها اين است كه مراد از آيه 
مجيده ، محبت و مودت به قرباي رسول اكرم((( مي‌باشد و اين ديدگاه مورد تأييد سعيد بن جبير ، امام صادق((( ، امام زين‌العابدين((( و امام محمدباقر((( هم مي‌باشد .

3ـ علامه سيد محمدحسين طباطبائي 

ايشان بعد از نقل اقوال متعدد و رد آنها مي‌نويسد : يكي از اقوال مفسران اين است كه مراد از مودت در قربي دوستي خويشاوندان رسول خدا((( است كه همان عترت او باشند . بر طبق اين تفسير رواياتي هم از طرق اهل سنت و اخبار بسيار زيادي از شيعه وارد شده كه همه آنها آيه را به مودت عترت و دوستي با آنها تفسير كرده و اخبار متواتره‌اي هم كه از طرق دو طايفه به وجوب مودت اهل بيت و محبت آن حضرات رسيده اين تفسير را تأييد مي‌كند .

قربي همان اهل بيت 

در بررسي ديدگاه شيعه مشخص شد كه مراد از قربي همان اهل بيت مي‌باشند . همان گونه كه در آيات ديگر با عنوان ذي القربي آمده است از جمله : 

الف ) آيه‌ي خمس : « وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَي »
 ؛ بدانيد هرگونه غنيمتي به دست آوريد خمس آن براي خدا و پيامبر و نزديكان ... است .

امام زين العابدين((( در دوران اسيري شام به شامي فرمود : آيا تو آيه‌ي « قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي » را نخوانده‌اي ؟ گفت : بلي ، فرمود : ما همان قربي هستيم . سپس فرمود : آيا اين آيه را خوانده‌اي كه : « همه آن چه شما از شيء سود به دست آمده است يك پنجم آن از آن خدا و رسول و ذي القربي است » ، او گفت : بلي خوانده‌ام . امام فرمود : ما همان ذوالقربي هستيم .

ب ) آيه‌ي ذِي الْقُرْبَي : « وَ آتِ ذَالْقُرْبَي حَقَّهُ » 
؛ به قرابت داران حقشان را بدهي .

در اين آيه هم مراد از « ذاالقربي » حضرات زهرا و فرزندان او مي‌باشند ، به روايت زير توجه 
شود :

از ابن سعيد خدري روايت است كه : وقتي آيه‌ي « ذاالقربي » نازل شد ، رسول خدا((( فاطمه((( را طلب كرد و فدك را به او داد . ابن ابي الحديد بعد از نقل اين روايت مي‌نويسد : سپس اين كار را عمر بن عبدالعزيز باز انجام داد و فدك را به اولاد فاطمه پس داد .

پس روشن شد كه « القربي » در آيه‌ي مودت همان « ذي القربي » است كه همان اهل بيت پيامبر مي‌باشند .

2. احتجاج‌هاي اهل بيت((( به آيه‌ي مودت

تتبع در منابع اسلامي به وضوح روشن مي‌شود كه برخي از اهل بيت اطهار در مواقع مختلف به آيه‌ي مودت براي اثبات منزلت و شرف خود استدلال مي‌كردند :

الف ) احتجاج اميرالمؤمنين علي (((
... حضرت امير((( در وصيت‌نامه‌ي خود بر مودت اهل بيت((( تأكيد كرده مي‌فرمايد :

اوُصِيكُمْ بِالنَّصِيحَةِ لِلرَّسُولِ الْهَادِي محمد و من نصيحة الله ان تودوا اليه اجره قال الله : « قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَي » و من وفي محمداً اجره بمودة قرابته فقد ادّي الامانة ، و من لم يؤدها كان خصمه و من كان خصمه و من خصمه خصمه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير ؛
 من به شما به خاطر رسول هادي و به خاطر خدا وصيت مي‌كنم كه اجرِ رسول خدا((( را ادا كنيد ، چنان‌چه خدا فرموده : « بگو ، من از شما در مقابل رسالت اجر و مزدي نمي‌خواهم مگر اين كه به قرابتم مودت كنيد . » هر كس به محمد((( با مودت به اهل بيت اجرش را ادا كند گويا او امانت‌داري كرده است و هر كس اجرش را ادا نكند او دشمن پيامبر شده است و هر كس با پيامبر دشمني كند پيامبر((( هم با او خصومت خواهد كرد و هر كس پيامبر خدا با او ستيز كند ، گرفتار غضب الهي خواهد شد و جايگاهش جهنم است .
ابن نباتي مي‌گويد : من در مسجد كوفه خدمت اميرالمؤمنين((( بودم مردي به نام اباخديجه با شصت نفر از « بجيله » آمد و به اميرالمؤمنين((( گفت : اي اميرالمؤمنين آيا نزد شما رازي از رازهاي رسول خدا((( هست تا به ما بگوييد ؟ فرمود : بلي . لعنت خدا و ملائكه و همه‌ي مردم بر كسي باد كه به غير موالي خودش رو مي‌آورد و لعنت خدا و ملائكه و همه‌ي مردم بر كسي باد كه بدعتي ايجاد كند و لعنت خدا و تمام مردم به كسي باد كه به اجير خودش ظلم كند !

اي اباخديجه ! ما اهل بيت هستيم كه موالي مسلمانان‌ايم ، پس هر كس از غير ما را ولي خود بداند بر او لعنت است و اجير به يك دنيار و دو دينار يا يك درهم و دو درهم نيست بلكه كسي كه نسبت به اجر رسول خدا((( كه قرابت او باشد آن در حقيقت اجير است . چنان‌چه خداوند فرمود : « قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي » ، پس هر كس به قرابت رسول خدا ظلم كند لعنت خدا و ملائكه و تمام مردم بر اوست .
 

ب ) احتجاج امام محمدباقر (((
در منابع اهل بيت در جاهاي متعدد برخورد مي‌كنيم كه امام باقر((( در پرسش و پاسخ‌هاي مختلف به افراد متعدد به آيه‌ي مودت استدلال جسته است كه اين آيه فقط در شأن اهل بيت نازل گشته است :

سلام بن مستنير مي‌گويد : من از امام باقر((( درباره‌ي آيه‌ي « قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي » سؤال كردم كه امام فرمود : به خدا سوگند اين از جانب خدا بر بندگان فريضه‌اي است براي محمد درباره‌ي اهل بيت .

عبدالله بن عجلان مي‌گويد من از ابا جعفر((( درباره‌ي قول خداوند : « قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي » پرسيدم كه فرمود : آنها ائمه هدي هستند كه صدقه نمي‌خورند و براي آنها صدقه حلال نيست .
 

از روايات مزبور به وضوح برمي‌آيد كه مراد از آيه‌ي مودت ، اصحاب كساء و ائمه هدي هستند و مودت آنها بر همه‌ي مردم مسلمان واجب است .

ج ) احتجاج امام رضا((( در دربار مأمون

در عيون اخبار الرضا((( از اباصلت روايت نقل شده كه گفت : در مرو گروهي از دانشمندان عراق و خراسان در دربار حاكم جمع بودند . حضرت امام رضا((( هم در آن مجلس حضور داشت . حضرت در پاسخ به يك پرسش از طرف مأمون در ضمن فرق امت و عترت دوازده آيه‌ي قرآن را به عنوان دليل برتري اهل بيت بر امت آورد كه ششمين آن ، آيه‌ي مودت است . و در ضمن تلاوت آيه‌ي قربي فرمود : اين ويژگي پيامبر و آل است تا روز قيامت و غير از او كسي اين ويژگي را ندارد .

اين روايت به اين مطلب اشاره دارد كه خداوند ، فاميل‌هاي ديگر انبياء را متذكر نشد و براي آنها اجري قرار نداد ولي محبت و مودت به اهل بيت پيامبر را اجر رسالت خود قرار داد و اين براي آن است كه اهل بيت اطهار هيچ‌گاه از دين خدا برنمي‌گردد ، گويا آنها معصوم‌اند .

مبحث دوم : آيه‌ي مودت در نگرش تفسيري اهل سنّت 

در ميان مفسران اهل سنّت در مورد شأن و سبب نزول ، مصداق و معناي آيه‌ي مودت اختلاف فراواني وجود دارد . آنها براي آيه‌ي مودت ، شأن نزول‌هاي متعددي بيان نموده‌اند . يكي از آنها كه همه‌ي مفسران مكتب اهل بيت هم بيان داشته‌اند داستان پيشنهاد مالي انصار بعد از هجرت پيامبر اسلام((( و تشكيل حكومت نوپاي نبي اكرم((( است . هم چنين مفسران اهل سنّت مصاديق متفاوت و معاني متعددي براي آيه بيان كرده‌اند يكي از آنها مودت اهل بيت پيامبر است كه از علي بن حسين((( ، ابن جبير ، سدي و عمرو بن شعيب ذكر نموده‌اند و تعداد زيادي از مفسران اهل سنت براي تعيين مصداق آيه روايت زير را آورده‌اند كه اصحاب بعد از نزول آيه از رسول خدا پرسيدند : يا رسول الله مَنْ قَرَابَتَكَ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتَهُمْ ؟ قَالَ عَلِيٌّ و فَاطِمَةٌٌ و اَبْنَاهُمَا ؛
 اي رسول خدا قرابت شما كه مودت آنها بر ما واجب شده است كيانند ؟ فرمود : علي ، فاطمه و فرزندان اين دو هستند . برخي مفسران بعد از نقل اين روايت ، روايات متعددي را در شأن اهل بيت در تأييد آن آورده‌اند بنابراين به نظر مي‌رسد كه مراد و مصداق آيه ، اهل بيت اطهار و معناي آيه ، مودت و محبت به آنهاست . جالب اين كه همه مفسران و دانشمندان اهل سنت محبت اهل بيت را واجب حتي برخي آن را جزء اصول دين 
مي‌دانند .

در اين جا برخي از ديدگاه‌هاي مفسران و دانشمندان اهل سنت در مورد آيه‌ي مودت بررسي مي‌شود :

1. مصداق قربي 
دانشمندان اهل سنت مصداق « قربي » را افراد زير مي‌دانند :

الف ـ علي ، فاطمه ، حسين و حسين((( ؛ 

ب ـ اولاد عبدالمطلب ؛

ج ـ كساني كه صدقه بر آنها حرام شده است ( اولاد بني هاشم و عبدالمطلب ) ؛

د ـ همه قريش .

مناسب است برخي از ديدگاه‌هاي اهل سنت بيان شود .

1ـ فخرالدين رازي

فخرالدين رازي از مفسران بزرگ اهل سنت مي‌باشد ، او در ذيل آيه‌ي مودت سه قول را آورده كه يكي از آنها اين است : انصار به پيامبر اكرم((( پيشنهاد كمك مالي نمودند و اين آيه نازل گرديد

و پيامبر اكرم((( فرمود : « الا ان تودوا أقاربي » كه انصار را به مودت اقربايش تأكيد نمود . 
فخر رازي در مورد آل محمد((( مي‌نويسد : آل محمد((( كساني هستند كه امرشان به رسول خدا((( برگردد ، هر كس ارتباطشان با رسول خدا((( محكم‌تر و كامل‌تر باشد همان آل محمد است و در اين شكي نيست كه ارتباط فاطمه ، علي((( ، حسن و حسين با رسول اكرم((( ، بسيار محكم بوده است و اين مطلب با نقل متواتر ثابت است جاي هيچ ترديدي ندارد . و برخي در آل محمد اختلاف كرده و گفته‌اند : آل ، اقاربند و گروهي ديگر مي‌گويند : مراد از آل ، امت است . اگر آل را بر قرابت حمل كنيم علي و فاطمه ، حسن و حسين((( آل‌اند و اگر آل را بر امت فرض كنيم و كساني كه دعوت آن حضرت را پذيرفته آل بشماريم ، علي و اولادش باز در آل‌اند ولي غير از آنان در آل شامل است يا خير ؟ مورد اختلاف است .
 دليل اين مطلب روايت زمخشري در كشاف است كه وقتي آيه‌ي « قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي » نازل شد پرسيدند : چه كساني است كه محبت آنها واجب است ؟ فرمود : علي و فاطمه و فرزندانش .

پس از اين جا ثابت شد اين چهار نفر يعني علي و فاطمه و حسن و حسين((( ، اقارب پيامبرند و احترام و محبتشان واجب است .
  

2ـ قوجري حنفي 

وي صاحب تفسير حاشية محي الدين علي تفسير البيضاوي است كه مي‌گويد : اكثر مردم مي‌گويند : مراد از قربي در آيه علي و فاطمه‌اند .

3ـ نظام‌ الدين نيشابوري

وي در تفسيرش مي‌نويسد : نزول اين آيه در شأن اهل بيت ، فخر بزرگي براي آنهاست . او بعد از نقل روايت ابن عباس و ابن جبير از پيامبر اكرم((( كه علي ، فاطمه و فرزندانش را اقرباي پيامبر مي‌داند ، روايات متعددي را در تأييد آن آورده است . او مي‌گويد از نقل متواتر ثابت شده كه پيامبر اكرم ((( به علي ، فاطمه ، حسن و حسين((( محبت مي‌كرد بنابراين بر ما واجب است به آنها مهر 
بورزيم .

4ـ قاضي محمد ثناءالله عثماني

صاحب تفسير « مظهري » مي‌نويسد : مراد از قربا علي ، فاطمه و فرزندان ايشان هستند و ايشان براي مدعاي خود از حديث ثقلين استدلال جسته است كه مراد از قربي در آيه‌ي مودت اهل بيت اطهار مي‌باشند .

چنان‌چه ملاحظه شد همه‌ي دانشمندان سنّي ، همه و همه قائل‌اند كه علي ، فاطمه ، حسن و حسين((( اهل بيت و قرباي رسول خدا هستند و دانشمندان امت اسلام اتفاق نظر دارند كه مودت و محبت آنها بر امت واجب است ولي غير از اينها اعم از ازدواج ، خويشاوندان از بني هاشم ، بني عبدالمطلب ، بنو عباس و بني عقيل از زمره‌ي اهل هستند يا خير اختلاف نظر دارند .
 

2. معناي آيه 

در مورد معناي آيه هم اهل سنت به دسته‌هاي مختلف تقسيم شده‌اند :

الف : اهل قربي ( اهل بيت ) را محبت كنند ؛

ب : خطاب به مشركان قريش است كه آنها رسول خدا را اذيت نكنند ؛

ج : خطاب به انصار است كه آنها به سبب خويشاوندي با رسول اكرم((( آن حضرت را دوست بدارند ؛

د : به معناي تقرب به خدا است ؛

ﻫ : مردم يكديگر را دوست بدارند .

صحيح‌ترين قول همان اولي است كه قرابت پيامبر اكرم را كه همان اهل كساء هستند دوست بدارند ، زيرا قرائن مختلف و روايات متعدد از طريق اهل سنت اين مطلب را تأييد مي‌كنند .

1ـ جارالله زمخشري

وي مي‌نويسد : در آيه‌ي « اِلَّا الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَي » ممكن است إِلَّا متصل باشد يا منقطع . اگر متصل باشد معناي آيه مي‌شود : « لا أَسْأَلُكُمْ أجْراً إِلَّا هذا » و هو أن تودوا اهل قرابتي » ؛ من از شما جز مودت به اهل قربي نمي‌خواهم . در اين صورت اجر به معناي اجر حقيقي نيست .
اگر إِلَّا را منقطع فرض بگيريم در اين صورت معناي آيه مي‌شود : « لاأسْأَلُكُمْ اجراً قط ولكنّي اسألكم ان تودوا قرابتي الذين هم قرابتكم و لا تؤذوهم »
 ؛ من هرگز از شما اجر رسالت نمي‌خواهم ولي قرباي مرا كه قرباي شما نيز هست دوست بداريد و آنها را آزار ندهيد .

2 ـ اسماعيل ابن كثير
ابن كثير در مورد معناي آيه سه قول نقل نموده و قول سوم اين است كه : « ان تودوا في قرابتي اي تحسنوا اليهم و تبروهم » به قرابتم مودت كنيد ، يعني به آنها احسان و نيكي نماييد . ابن كثير سلسله‌ي رواياتي
 آورده است كه همه مؤيد همين قول است . البته او معناي مذكور را با توجيه‌هاي بي‌اساس رد كرده و مي‌نويسد : منكر احسان و نيكوكاري به اهل بيت نيستيم ، چرا كه آنها ذريه طاهره ، و بر روي زمين از لحاظ حسب و نسب خانواده اشرف‌اند . او روايات متعددي براي تأييد سخن خود آورده است .

بي ترديد تمام اهل سنت مودت و محبت اهل بيت را واجب مي‌دانند ، حتي برخي از اهل سنت آن را جزء اصول دين مي‌شمارند ، ولي يك بحث جديد در اين مسئله بوجود آورده‌اند و آن اينكه آيا وجوب مودت از آيه‌ي قربي استفاده مي‌شود يا خير ؟ در اينجا نيز برخي از آيه‌ي مودت وجوب مودت اهل بيت را ثابت كرده‌اند ولي برخي مانند ابن تيميه معتقدند مودت اهل بيت واجب است ولي اين وجوب از آيه‌ي مودت استفاده نمي‌شود .

خلاصه 

عالي‌ترين نشانه‌ي حبّ خدا اينست كه به رسول و دين و اولياي گرامي او محبت داشته و از آنها پيروي شود . در نتيجه حبّ اهل بيت براي تمامي انسان‌ها فريضه است زيرا همان گونه كه پيامبران و نبيّ گرامي اسلام واسطه در حبّ خدا و سير إلي الله هستند و اطاعت خدا بدون اطاعت از آنها حاصل نمي‌شود ، اهل بيت عصمت و طهارت واسطه‌ي در حبّ و اطاعت خدايند و بدون حبّ آنها محال است كسي به مقام انساني برسد .

آيه‌اي كه در قرآن به حبّ اهل بيت اشاره دارد ، آيه‌ي 23 سوره‌ي شوري مي‌باشد كه مي‌فرمايد: « قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي »

دانشمندان شيعه از جمله شيخ طوسي ، امين الاسلام طبرسي و ... مصداق قربي در آيه‌ي مودت را حضرت علي ، فاطمه و حسن و حسين و نُه امام بعد از امام حسين((( مي‌دانند . خود اهل بيت((( نيز در مواقع مختلف به آيه‌ي مودت براي اثبات منزلت و شرف خود استدلال كرده‌اند . 

در ميان دانشمندان اهل سنت از جمله فخرالدين رازي ، نظام الدين نيشابوري و ... در مورد شأن و سبب نزول و مصداق معناي آيه‌ي مودت اختلاف فراواني وجود دارد ولي با بررسي نظرات عالمان اهل سنت به اين نتيجه مي‌رسيم كه همه‌ي دانشمندان قائل‌اند كه علي ، فاطمه ، حسن و حسين((( اهل بيت و قرباي رسول خدا هستند كه مودت و محبت آنها بر امت واجب است .


فصل دوم

انگيزه‌هايي براي محبت‌ورزي به اهل بيت (((
1. پايه‌ي اسلام

2. انتساب به رسول رحمت (((
3. سؤال قيامت
4. عدل قرآن

5 . كشتي نجات 

6. همسنگي با رسول خدا (((
7. امان اهل زمين و آسمان 

مقدمه 

در اين فصل به نمونه‌هايي از دلايل كه انگيزه‌هايي قوي در جلب و جذب افراد به خاندان عصمت و آل طاهر پيامبر خاتم((( است اشاره مي‌كنيم .  

فضيلت‌ها ، تأكيدهاي آيات و روايات متواتر از حضرت رسول ((( دلايلي روشن است كه پاسخ انسان چيزي جز محبّت به اين خاندان نمي‌تواند باشد .

1. پايه‌ي اسلام 

اسلام اين شريعت جاويدان الهي داراي اركان و پايه‌هاي گوناگوني است كه بقاء و ماندگاري و جاودانگي آن بستگي به آنها دارد . و هر انسان مسلمان براساس تربيت ديني و اعتقاد مكتبي خود ، وظيفه دارد كه در جهت تعظيم ، و توجه و بزرگداشت اساس دين و اركان اسلام ، نهايت تلاش و جهاد فكري و عملي را در دوران عمر انجام دهد . چرا كه اندكي بي‌توجّهي و بي‌تفاوتي و سهل‌انگاري هر مسلمان در احياء اصول مكتب و ابقاء اساس و اركان دين ، موجب فساد در دين و تزلزل در مباني اعتقادي او 
مي‌شود . بنابراين حيات اعتقادي انسان مسلمان وابسته به حضور ، قدرت ، ثبات و استواري اركان دين و اساس اسلام است . و مسلمان حقيقي كسي است كه يك لحظه و كمتر از آن ، از گرايش و روي‌آوري و توجه به اساس مكتب و اركان اسلام غفلت نكند . با توجه به نقش حياتي و اعتبار و اهميت و قداست خاصّ اساس اسلام ، و پايه‌هاي استوار و شكست ناپذير مكتب قرآن در روشني و طهارت زندگي مسلمانان ، به سراغ اساس اسلام و آشنايي با آنها در منطق پيشوايان دين مي‌رويم . حضرت رسول خدا((( درباره‌ي محبت و مودّت خاندان عصمت و طهارت فرموده : 
« اَسَاسُ الْاِسْلَامِ حُبِّي وَ حُبُّ اَهْلُ بَيْتِي » .

بنياد اسلام ، دوست داشتن من و محبت به اهل بيت من است .

همچنين حضرت علي((( در ارتباط با فضيلت و قداست و محبت عترت معصوم پيامبر اكرم((( فرمودند :

« عَلَيْكُمْ بِحُبِّ آلِ نَبِيِّكُمْ فَاِنَّهُ حَقُّ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ الْمُوجِبِ عَلَي اللهِ حَقَّكُمْ ، اَلَا تَرَوْنَ اِلَي قَوْلِ اللهِ تَعَالَي « قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي » »

بر شما باد دوستي و محبت خاندان پيامبرتان زيرا كه آن حق خداست بر شما و واجب‌كننده‌ي حق شماست بر خدا ، آيا به سخن خداوند متعال داشته باشد و به آنچه او را دستور داديم عمل كند و از آنچه نهي كرديم دوري نمايد ، چنين كسي از ماست و در سراي جاويد با ما خواهد بود .

2. انتساب به رسول رحمت (((
انتسابي كه اين خاندان ، به حضرت رسول اكرم((( از حيث نسب و سبب دارند ، با در نظر داشتن اينكه آن جناب ، بزرگترين و محبوب‌ترين خلق خدا ، از اولين و آخرين است ، شرافت اهل بيت ((( و ضرورت محبت به آنان را آشكار مي‌سازد . حديث ذيل ، از طريق صحيح و متواتر ، از حضرتش نقل شده است كه فرمود :

كُلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا سَبَبِي وَ نَسَبِي

هر سبب و نسبي ، در روز قيامت منقطع مي‌شود ، مگر ، سبب و نسب من .

و مسلّم است كه هر ملّت و مسلكي ، براي نزديكان و منسوبين پادشان و سلاطين و زعماي خود ، احترام قائلند .

3. سؤال قيامت 

دوستي ايشان در روز قيامت ، قدم به قدم مورد پرسش قرار مي‌گيرد ، هم‌چنان كه در ذيل آيه‌ي « وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونْ »
 نگاهشان داريد كه بازخواست خواهند شد ؛ از طريق ابوسعيد خدري وارد شده كه : موضوع سؤال ، ولايت علي((( است .

مفسر كبير ، « واحدي » گفته است :

« در ذيل آيه‌ي ـ وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونْ ـ روايت شده كه مقصود ، سؤال از ولايت علي و اهل بيت است ، چون خداوند ، رسول گرامي خود((( را مأمور كرد تا اعلام كند كه او در برابر تبليغ رسالت ، پاداشي جز دوستي اهل بيت ، مطالبه نمي‌كند . پس معناي آيه اين است كه : از ايشان پرسيده مي‌شود ، آيا اهل بيت پيغمبر را دوست داشتيد ؟ و حق ولايتشان را آن طور كه پيامبر((( وصيت كرده بود ، به جا آورديد ؟ يا آن را ضايع گذارده و بي‌اعتنايش كرديد ؟ اگر ضايع كرده باشند مورد مؤاخذه و عقاب قرار خواهند گرفت ... . »

حافظ « ابن حجر »
 روايت « ابوسعيد خدري » را ذكر كرده ، و سپس كلام « واحدي » را نقل نموده و خود چنين گفته است : « مقصود ـ واحدي ـ از جمله‌ي « آن طور كه پيامبر((( وصيت كرده » رواياتي است كه در اين باب ، وارد شده و اين روايات ، بسيار است . » اين حديث مرفوع ، و گفتار 
« واحدي » را ، جمعي از مؤمنين بزرگ ، نقل كرده و عده‌اي از ايشان ، بعد از نقل آن دو بيان ، جمله‌ي زير را ـ كه به طور صحيح و متواتر در ذيل حديث ثقلين وارد شده ـ استشهاد نموده‌اند :

« خداوند ، از شما بازخواست خواهد كرد ، كه بعد از من ، با كتاب او و اهل بيت من چه معامله كرديد ؟ »

وَاللهِ سَأَلَكُمْ ، كَيْفَ خَلَّفْتُمُونِي فِي كِتَابِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِي ؟ 

مجاهد در ذيل آيه‌ي « وقفوهم ... » گفته است : « موضوع سؤال از محبّت علي((( است . »

سيّد آلوسي در تفسيرش
 در ذيل اين آيه‌ي شريفه ، اقوالي نقل كرده و سپس گفته است : « در بين اين اقوال ، بهتر و سزاوارتر اين است كه سؤال از عقايد و اعمال باشد ، كه در رأس آنها كلمه‌ي « لا اله الا الله » و از بزرگ‌ترين آنها ، ولايت علي ، كرّم الله وجهه است ... » 
« جمال الدين زرندي حنفي » گفتار « ابوالحسن واحدي » را تا به آخر نقل كرده ، سپس گفته است : 

« هيچ يك از مجتهدين و پيشوايان حديث ، زندگي نكرده ؛ مگر اينكه بهره‌ي وافر و افتخاري درخشان نسبت به ولايت اهل بيت داشته است ، هم چنان كه خداوند عزّوجلّ ، بدان امر كرده و فرموده : « قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي » و همه را مي‌بيني كه بر اين خاندان ، اعتماد نموده و به ولايتشان تمسك جسته و خود را به ايشان ، منسوب مي‌كنند . »

آنگاه ، پايه‌هاي محبّت هر يك از بزرگان علم و حديث را نسبت به اهل بيت و كلماتي كه در خصوص محبت و ولايت اهل بيت داشته‌اند ، نقل مي‌كند .

4. عِدل قرآن 

خاندان رسالت ، همسنگ قرآن كريم هستند ، چنان كه حديث ثقلين ، كه مورد اتفاق است ، مي‌گويد : 

« إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْن كِتَابَ اللهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَي الْأَرْضِ وَ عِتْرَتِي اَهْلِ بَيْتِي وَ إِنَّ اللَّطِيفٌ الْخَبِير اَخْبَرَنِي ، إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتِرَقَا حَتَّي يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا »

من بين شما دو چيز گران‌سنگ مي‌گذارم : كتاب خدا كه ريسماني است كه از آسمان تا زمين كشيده شده است و عترت و اهل بيتم . همانا خداي لطيف و خبير به من خبر داده قرآن و عترت جدا نمي‌شوند تا اين كه بر حوض بر من وارد شوند . ببينيد درباره‌ي اين دو چه رفتاري خواهيد كرد .

مفهوم حديث ثقلين اين است كه هر كس به اين دو با هم تمسك نكند گمراه است و مؤيد اين گفته ، جمله‌اي است كه طبراني از پيامبر اكرم دنبال همين حديث نقل كرده است كه آن حضرت فرمود :

« فَلَا تُقَدِّمُوهُمْ فَتُهْلِكُوا وَ لَا تَقْصُرُوا عَنْهُمْ فَتُهْلِكُوا ؛ » 

از آنها پيشي نگيريد كه هلاك مي‌شويد و از آنها عقب نمانيد باز هلاك مي‌شويد .

ابن حجر مي‌گويد : همين گفته‌ي پيامبر((( دليل اين است كه هر كدام از اهل بيت خود را به مراتب بلند و وظايف ديني برساند بر ديگران مقدم است .

5 . كشتي نجات 
اهل بيت((( ، كشتي نجات امّت‌اند ، چنان كه در حديث سفينه ـ كه حديث صحيح و ثابتي است ـ آمده : 

« مَثَلُ أَهْلُ بَيْتِي فِيكُمْ ، مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا ، وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقْ »

مثل اهل بيت من در ميان شما ، مانند كشتي نوح است كه هر كس در آن داخل شد نجات يافت و هر كه تخلف ورزيد ، غرق گشت .

منظور از تشبيه اهل بيت به كشتي نوح اين است كه هر كس به آنها در امور ديني پناه ببرد و فروع و اصولش را از عترت پاك بگيرد از عذاب جهنّم نجات مي‌يابد و كسي كه تخلف مي‌ورزد هم‌چون كسي است كه در روز توفان نوح به كوه پناه برد تا نجات يابد ، با اين تفاوت كه او در آب غرق شد و اين غرق جهنم مي‌شود .

ابن هجر هيتمي بعد از نقل اين روايت مي‌نويسد : وجه تشبيه آنها به كشتي نوح اين است كه هر كس آنها را دوست بدارد و تعظيم كند به سپاس‌گذاري خداوند كه به آنها اين مقام را داد ، از هدايت علماي آنها برخوردار شود و از ظلمت مخالفت‌ها نجات مي‌يابد و كسي كه تخلف كند در درياي كفران نعمت غرق و در پستي و بلندي طغيان‌گري هلاك خواهد شد .

6. همسنگي با رسول خدا 

صلوات بر محمّد((( مطلقاً مشروط است به اينكه توأم با صلوات بر آل او بوده باشد و نبايد ، در هيچ حالي ، بين او و آلش در صلوات جدائي افتد . چه در تشهد نمازهاي واجب ، و چه در موارد ديگري كه صلوات مستحب است .

در كتاب صحاح ، از طريق « كعب بن عجره » و ديگران به طور صحيح وارد شده كه رسول خدا((( چگونگي صلوات بر او را ، به صحابه ياد‌ مي‌داد . در همه‌ي اين احاديث آمده كه آن جناب ، ذكر آل را با ذكر خودش در صلوات توأم كرد . شايان ذكر است كه كمتر حكمي از احكام اسلام هست كه درباره‌ي آن ، مانند حكم صلوات بر محمد و آل او((( حديث وارد شده 
باشد . برخي از دانشمندان روايات راجع به صلوات و آن چه درباره‌ي الفاظ و كيفيت آن وارد شده را جمع‌آوري نموده‌اند كه بيش از پنجاه لفظ است . در چهل و شش حديث آن ، صلوات بر آل توأم با صلوات بر محمد((( ذكر شده است .
علاوه بر اينكه آن حضرت ، از صلوات « بتراء »
 ـ يعني بدون ذكر آل ـ نهي كرده و فرموده :

« بر من ، با ( صلوات بتراء ) ، درود نفرستيد . »

گفتند : « صلوات بتراء ، كدام است ؟ »

فرمود : « اينكه بگوئيد ، الهم صل علي محمّد و ( از ذكر آل ) امساك كنيد . بلكه بايد بگوئيد : اللهم صل علي محمّد و آل محمّد . »

با اين حال ، آن چه در ميان مردم ، معمول شده بدعت نكوهيده و زشتي است كه در نمازها و خطبه‌ها و كتاب‌هايشان « صلوات بتراء » مي‌فرستند و در مواردي كه صلوات بر رسول خدا((( مستحب است ، و جمعاً بيش از پنجاه مورد مي‌شود ، دائماً مي‌گويند : « صلي الله عليه و سلم . » اين كار با سنّت رسول خدا((( و دستور صريح او و تعليمي كه به اصحابش كرده مخالف است . آري ايشان((( در اين‌باره مبالغه نموده و امت را برانگيخت و تشويق كرد كه اين مطلب را سنّت خود قرار دهند و او كلام باطل و بيهوده نفرمود ، چرا كه خدايش فرمود : « او ، از روي هوي ، حرف نمي‌زند ، گفتارش همه وحي خداوند است و موجود شديد القوي تعليمش مي‌كند . »

« لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَي ، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَي ، عَلَّمَهُ شِدِيدُ الْقُوَي »

روشن است كه كسي كه از او پيروي كند هدايت يابد و هر كه از دستورش سرپيچد هلاك گردد .

امر عجيبي كه انسان را آزار مي‌دهد ، اصراري است كه اين گروه از مردم بر مخالفت رسول خدا((( از خود نشان مي‌دهند و ترك سنّت ثابت و مؤكد آن جناب را عادت و سنّت ديرينه‌ي خود قرار مي‌دهند ، و اصرار بر « صلوات بتراء » را ـ كه بدعت است ـ سنّت جاريه قرار مي‌دهند . طبيعي است كه اين رفتار ، پيامبر اعظم ما را آزرده خاطر سازد .

7. امان اهل زمين و آسمان 

همچنين بالاتر و مهم‌تر از همه ، اين است كه اهل بيت((( براي اهل زمين ، امان از اختلاف و فرا رسيدن عذاببند . آري ، تمامي انسان‌ها ، و همه‌ي طبقات بشر ، در زير سايه‌ي امن و امان اين خاندان زندگي مي‌كنند . همه رهين منّت وجود آنان و بركات حيات ايشانند . به وسيله‌ي آنان زمين و آسان ، ثابت و بر جا مانده و به بركت ايشان خلايق روزي مي‌خورند . آن زماني كه زمين از ايشان خالي شود ، به تلاطم و تزلزل درآمده ، اهلش را فرو مي‌برد و روز موعود ، بر اهل زمين فرا رسد . همان طور كه در روايت آمده :

« اَلنُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْفَرِقِ و أَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِاُمَّتِي مِنَ الْإِخْتِلَافِ فِي الدِّينَ فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ اِخْتَلَفُوا فَصَارُوا حِزْبُ ابليسٍ »

ستارگان موجب امنيت اهل زمين از غرقند و اهل بيت من موجب امنيت امت از اختلاف در دين‌اند بنابراين اگر قبيله‌اي از عرب با آنها به مخالفت پردازد در احكام خدا اختلاف انداخته و خود از حزب شيطان خواهند بود ! 

خلاصه 

از جمله انگيزه‌هاي قوي براي جذب افراد به خاندان رسالت اين است كه محبت اهل بيت يكي از ضروريات دين مبين اسلام است و روز قيامت هر سبب و نسبي منقطع مي‌شود مگر سبب و نسب حضرت رسول اكرم((( . 

در روز قيامت از ولايت و محبت اهل بيت سؤال مي‌شود . اهل بيت((( هم‌سنگ قرآن كريم هستند كه اگر به اين دو با هم تمسك نشود انسان دچار گمراهي مي‌شود . 

اهل بيت((( كشتي نجات و امان اهل روي زمين مي‌باشند . 

مقام اهل بيت((( آن‌قدر زياد است كه در صلوات بر پيامبر بايد حتماً بر آلش نيز صلوات فرستاده شود و اين نشان از هم‌سنگيِ رسول خدا((( با اهل بيت((( دارد .


فصل سوم

ملاك‌هاي صدق در محبت‌ورزي به اهل بيت (((
1. دوست داشتن براي خدا

2. دوست نداشتن دشمنان

3. بيزاري جستن از دشمنان و دشمن با آنها

4. دوست داشتن دوستان 

5 . دوستي كردن با دوستان

6. ابراز دوستي به پيشوايان 

7. اطاعت از خدا

8 . اطاعت و پيروي از معصوم (((
9. ملازمت اطاعت از خدا با پيروي از معصوم (((
مقدمه‌

دوست داشتن خاندان عصمت و طهارت((( ، از ارزش بسياري برخوردار است و پيامدهاي عالي بسيار دارد ، ولي آيا هر محبتي به ايشان ، داراي چنين ارزشي است ؟ در پاسخ مي‌توان گفت كه محبّت اگر صادقانه ، واقعي و خالص باشد ، ارزشمند است و در غير اين صورت ، فاقد ارزش است ، زيرا در حقيقت محبت به محبوب نيست ، بلكه صورت و شكل محبت را دارا است . اما محبت واقعي به حضرات معصومان((( چه محبّتي است و چه ملاك‌هايي دارد ؟ در اين باره مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد :

1. دوست داشتن براي خدا

گاه انسان ، فرد بزرگي را از آن جهت دوست دارد كه خواسته‌هاي مادي‌اش را برآورده مي‌كند كه در اين صورت محبت به او به واسطه‌ي اغراض مادّي خودش به آن فرد ، تعلّق مي‌گيرد و اين خواسته‌هاي مادي است كه محبوب واقعي او است و به عبارت روشن‌تر او براي رفع نيازهايش به آن فرد بزرگ دل‌بسته است و در غير اين صورت ، محبتي به آن فرد ندارد .

اما گاه علاقه و محبت به يك فرد بزرگ ـ اگر چه از كرم و بخششي كه در حق انسان كرد ، پديد آمده باشد ـ براي تأمين خواسته‌هاي خويش نيست ، اگر چه خواسته‌هايش را از او بطلبد ، بلكه او را به خاطر عظمت وجود ، خصال انساني ـ الاهي و اخلاق كريمانه‌اش دوست دارد . حال روشن است كه محبت واقعي از سنخ دوم است . شبر بن غالب از حضرت امام حسين((( نقل مي‌كند كه امام((( به من فرمود :
« يَا شَبْرَ بْنَ غَالِبٍ مَنْ اَحَبَّنَا لَايُحِبُّنَا اِلّا لِلّهِ جِئْنَا نَحْنُ وَ هُوَ كَمَا تَيْنِ ـ وَ قَدَّرَ بَيْنَ سَبَّابَتَيْهِ ـ وَ مَنْ اَحَبَّنَا لَا يُحِبُّنَا اِلَّا لِلدُّنْيَا فَإِنَّهُ اِذَا قَامَ قَائِمُ الْعَدْلِ وَسِعَ عَدْلُهُ الْبَرَّ وَ الْفَاجِرَ . »

اي شبر بن غالب ! هر كس ما را فقط براي خدا دوست بدارد ، ما و او مثل اين دو مي‌آييم ـ و دو انگشت سبابه خود را مشخص كرد ـ و هر كس ما را فقط براي دنيا دوست بدارد ، پس همانا هنگامي كه قائم به عدل قيام كند ، عدلش شامل نيك و بد مي‌شود ( يعني از عدل امام در دنيا بهره‌مند مي‌شود ) .

چنان كه پيداست ، ملازمت با معصومان((( در ورود بر پيامبر((( در روز قيامت ، فقط براي محبتي است كه براي خدا باشد ، زيرا چنين محبتي واقعي بوده و از خودخواهي به دور است . دوست داشتن معصوم((( وقتي واقعي است كه از معرفت ـ اگر چه ناقص ـ به مقام والا و جلالت شأن ايشان است نشأت گرفته باشد . چنين محبتي است كه ارزشمند بوده و پيامدهاي عالي به ارمغان مي‌آورد . آنها كه معصومان((( را فقط براي رفع نيازهاي مادي خويش دوست مي‌دارند ، از اين پيامدها بي‌بهره خواهند بود .

امام صادق((( مي‌فرمايند :

« مَنْ عَرَفَ حَقَّنَا وَ أَحَبَّنَا فَقَدْ أَحَبَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي . »

هر كه حق و مقامِ ما را بشناسد و دوستمان بدارد ، بي‌گمان خداي تبارك و تعالي را دوست داشته است .

2. دوست نداشتن دشمنان

محب واقعي حضرات معصومان((( نمي‌تواند دوست‌دار دشمن ايشان باشد ، بلكه از آنها متنفر است ؛ زيرا براي او ، دشمن معصوم((( يعني دشمن كسي كه او را دوست مي‌دارد و اين مهر و علاقه وقتي واقعي باشد ، نفرت از دشمن محبوب را به بار مي‌آورد . ميثم تمّار كه از اصحاب خاصّ اميرمؤمنان علي((( است و جان خود را در راه حبّ حضرتش تقديم كرد ، مي‌گويد : « شبي را نزد اميرمؤمنان علي بن ابي طالب((( بوديم و او براي ما مي‌فرمود :

« ... وَ لَنْ يُحِبَّنَا مَنْ يُحِبُّ مُبْغِضَنَا اِنَّ ذَلِكَ لَايَجْتَمِعُ فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ « مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ »
 يُحِبُّ بِهَذَا قَوْماً وَ يُحِبُّ بِالْآخِرَ عَدُوَّهُمْ وَ الَّذِي يُحِبُّنَا فَهُوَ يُخْلِصُ حُبَّنَا كَمَا يُخْلِصُ الذَّهَبَ لَا غِشَّ فِيهِ ... . »

... و هرگز دوست ندارد ما را كسي كه دشمن ما را دوست بدارد . همانا آن در يك دل جمع نمي‌شود ( خداوند براي هيچ كس ، دو دل در درون ، قرار نداده است ) كه با دلي ، گروهي را دوست بدارد و با دل ديگر ، دشمنان آن گروه را دوست بدارد . كسي كه ما را دوست مي‌دارد ، پس دوستي ما را در دل خالص گرداند ، چنان كه طلا خالص مي‌شود ، به گونه‌اي كه هيچ ناخالصي و شائبه‌اي در آن نباشد .

بنابراين براي تعيين ميزان ارزشمندي محبّت به معصومان((( و آزمايش حقيقي بودن يا نبودن آن ، مي‌توان به محبت ديگران در دل توجه كرد . اگر محبّت دشمني از دشمنان ايشان((( ( با آگاهي از دشمني او ) در دل يافت شد ، محبت به معصومان((( واقعي نبوده و بي‌ارزش است .

3. بيزاري جستن از دشمنان و دشمن با آنها 

پيدايي محبّت واقعي به معصوم((( افزون بر بيرون كردن محبّت دشمنان او از دل به پيدايي نفرت و بيزاري جستن از آنها نيز نياز دارد . دوست واقعي كسي است كه از دشمنان محبوبش متنفّر باشد و انزجار خويش را ( در صورت نبودن مانع ) ابراز كند . گويند به امام صادق((( عرضه شد كه فلان كس شما را دوست دارد ، ولي در بيزاري جستن از دشمن شما ضعيف است . پس امام((( فرمود :

« هَيْهَاتَ ! كَذَبَ مَنِ ادَّعَي مَحَبَّتَنَا وَ لَمْ يَتَبَرَّأْ مِنَ عَدُوِّنَا . »

دور باد ( چه بد ) ! دروغ مي‌گويد كسي كه ادّعاي محبت ما دارد در حالي كه از دشمن ما بيزاري نجسته است .

رسول خدا((( پذيرش ادّعاي هر كس كه مدّعي پايبندي به ولايت حضرات معصوم((( است را در گرو بيزاري جستن او از دشمنان ايشان مي‌داند ، آن جا كه به امير مؤمنان علي((( فرمود :

« يَا عَلِيُّ اَنتَ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ... وَ اِنَّ وَلَايَتَكَ لَا تُقْبَلُ اِلَّا بِالْبَرَائَةِ مِنْ اَعْدَائِكَ وَ اَعْدَاءِ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ بِذَلِكَ اَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ « فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ »
 . »

اي علي ! تو اميرمؤمنان هستي ... و همانا ولايت تو جز به بيزاري جستن از دشمنانت و دشمنان امامان از فرزندانت ، پذيرفته نشود و اين چيزي است كه جبرئيل به من خبر داد « پس هر كس بخواهد ، پس ايمان آورد و هر كس بخواهد ، پس كفر ورزد » .

كساني كه به حضرات معصوم((( ستم روا داشتند و حقّ ايشان را پايمال كردند ، بايد مورد بيزاري دوست‌داران ايشان قرار گيرند . تبرّي از دشمنان معصومان((( از اصول مهم احكام و فروعات دين است .

در خصوص دشمنان امام زمان((( گفته شده است كه همان‌گونه كه دشمنان امام زمان((( در دشمني خود داراي درجات و مراتبي هستند ، دشمني با آنها نيز داراي درجات و مراتبي است كه لازم است اين درجات و مراتب مراعات شود . كمترين حدّ دشمني با دشمنان امام((( همان اعراض قلبي و در مرحله‌ي بعد اعراض عملي به همراه اعراض قلبي است ، مانند اعراض از سخن گفتن ، معامله ، مشاركت ، هم‌نشيني و ... .
هم‌چنين لازم است در اين دشمني و اِعمال آن ، شرايط امر به معروف و نهي از منكر ، با دقت رعايت شده و كوچك‌ترين كوتاهي صورت نگيرد .

از جمله دشمنان امام((( ابليس عليه اللعنة است كه محبّ بايد نهايت دشمني را با او داشته باشد و بهترين شكل دشمني محبّ با ابليس و اعوان او همان مخالفت و عدم اطاعت از آنهاست ؛ به عبارت ديگر ، اطاعت از خدا و دين او و اطاعت از حجّت وقت و سلوك در راه او و تهذيب نفس ، بهترين نوع دشمني با ابليس و اعوان او است .

دشمنان ديگر امام((( ، آثار سوء و گمراه كننده و ضالّه‌ي دشمنان آن حضرت است كه بايد با قدرت با آنها مبارزه كرد . اين آثار مي‌توانند فرهنگي يا غير آن باشد ؛ مانند كتب ضالّه ، مراكز فساد ، تأسيس و ترويج روش‌هاي غلط اقتصادي همچون ربا و ديگر آثار كفر ، الحاد و عناد كه محب بايد با حفظ شرايط و لوازم و توجه به آن چه مرضيِّ خداوند متعال است با آن مبارزه نمايد .

4. دوست داشتن دوستان 
زماني كه انسان كسي را به واقع دوست بدارد ، نمي‌تواند با دوست‌داران او دشمني كند و نه فقط نمي‌تواند با آنها دشمني كند ، كه نمي‌تواند نفرت آنها را هم در دل داشته باشد ؛ پس با وجود نفرت و دشمني از دوستان كسي كه دوستش دارد ، بايد در واقعي بودن دوستي خود شك كند . قلب محبّ حضرات معصومان((( به محبّان ايشان گرايش دارد و به واسطه‌ي محبت ايشان((( محبّانشان را نيز دوست مي‌دارد . اميرمؤمنان علي((( به يكي از يارانش به نام حبيش بن معتم فرمود :

« يَا حُبَيْشُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَعْلَمَ أَمُحِبٌّ لَنَا اَمْ مُبْغِضٌ فَلْيَمْتَحِنْ قَلْبَهُ ، فَاِن كَانَ يُحِبُّ وَلِيّاً لَنَا فَلَيْسَ بِمُبْغِضٍ لَنَا وَ اِنْ كَانَ يُبْغِضُ وَلِيّاً لَنَا ، فَلَيْسَ بِمُحِبٍّ لَنَا ... »

اي حبيش ! هر كس از دانستن اين كه دوست ما است يا دشمن ما ، شاد مي‌شود ، پس قلبش را بيازمايد ؛ اگر دوست‌دار ما را دوست دارد ، دشمن ما نيست و اگر از دوست‌دار ما بيزار باشد ، پس دوست ما نيست ... .

حضرت امام صادق((( فرمود :

« مَنْ تَوَلَّي مُحِبَّنَا فَقَدْ أَحَبَّنَا »

آنكه دوست‌دار ما را دوست دارد ، بي ترديد ما را دوست مي‌دارد .

5 . دوستي كردن با دوستان 

محبّت دوست‌داران واقعي حضرات معصوم((( به دوستان ايشان فقط در فضاي قلب و روح آنها باقي نمي‌ماند ، بلكه در گفتار و كردارشان آشكار مي‌گردد و اين همان چيزي است كه از آن با عنوان دوستي كردن ياد مي‌شود ؛ چرا كه « دوست داشتن » حال يا فعل قلب است و « دوستي كردن » به رفتار و كردار بيروني مربوط مي‌شود . فاصله گرفتن از دوستان و پيروان معصومان((( و دوستي نكردن با ايشان ، از ضعف محبّت فرد به معصومان((( حكايت دارد . كسي كه مي‌خواهد به محبّت واقعي حضرات((( دست يابد ، بايد دوستان ايشان را دوست بدارد و با آنها دوستي كند .
رسول خدا((( در همان كلامي كه دشمني خويش با دشمنان اهل بيتش را به جابر بن عبدالله اعلام فرمود ، دوستي خود با دوستان خاندانش را نيز بيان فرمود ، آن جا كه فرمود :

« اَشْهِدُ اللهَ اَنَّي ... وَ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ . »

خدا را گواه مي‌گيرم كه همانا من ... در صلح و آشتي هستم با كساني كه با ايشان در صلح 
باشند .

6. ابراز دوستي به پيشوايان (((
محبّي كه از آشكار ساختن محبّتش با كمترين هراسي استنكاف كند ، محبّ راستين نيست . دوست‌دار واقعي آن است كه در هيچ شرايطي از ابراز محبّتش دريغ نكند ، مگر آن كه خداوند بر پنهان ساختن آن فرمان داده باشد كه در اين صورت براي اطاعت از فرمان خدا است كه از ابراز محبّت خودداري مي‌شود و اين پنهان‌كاري از ضعف محبّت حكايت نمي‌كند .

اظهار و ابراز محبت به ايشان راه‌هاي مختلفي دارد كه براي احياي امر ايشان ، به تمامي آنها سفارش فرموده‌اند و تعدادي از آنها از جمله شعائر شيعه مي‌باشد ، و خواسته‌ي اوليه‌ي ايشان ، پيمودن تمامي اين راه‌ها با كيفيت كامل مي‌باشد كه در تكامل پيروان ايشان نقش مهمي را ايفا مي‌كند و نشانه‌ي مرتبه‌ي كامل محبت مي‌باشد و در غير اين صورت انجام هر يك از اين راه‌ها تأثير مخصوص و محدود خود را دارند و نشانه‌ي مرتبه‌ي محبت مي‌باشند . البته ما در اينجا به خاطر مختصر شدن كلام فقط به دو نمونه اشاره مي‌كنيم .

يكي از راه‌هاي اظهار محبّت نسبت به اهل بيت((( ـ كه در طول تاريخ نقش مهمي در احياء مرام و دين و كمالات ايشان داشته است ـ ذكر فضايل اهل بيت((( است كه هم تأثير فردي دارد و هم تأثير اجتماعي ، بويژه ذكر فضايل اميرالمؤمنين((( كه دشمنان اسلام بعد از رسول خدا همواره درصدد مخفي كردن فضايل آن حضرت بوده‌اند از راه ممنوع كردن ذكر حديث از رسول خدا و در مقابل ترويج و تأييد جعل احاديث و ... و از معجزات باهره‌ي آن مولي الموحدين آن است كه با تمامي اين فشارها بر آن حضرت و اهل بيت((( فضايل آن حضرت از تمامي ائمه و اصحاب رسول خدا فراوان‌تر است .

يكي ديگر از راه‌هاي ابراز علاقه به ايشان و بيزاري از دشمنانشان ، بيان ظلم‌هايي است كه بر 

ايشان از طرف غاصبين حقشان روا داشته شده و نيز تشكيل مجالسي در اين رابطه ، و گريه كردن بر آن مصائب ، كه اين يكي از راه‌هاي بسيار مهم در بيان حقانيت ايشان و باطل بودن دشمنانشان و زياد شدن محبت به ايشان مي‌باشد .

ياد مصائب ايشان آنچنان محرك فرد و جامعه به طرف ظلم‌ستيزي و حق‌طلبي مي‌شود كه علاوه بر ثواب‌هاي زيادي كه بر گريه‌ي بر ايشان ذكر شده ، ناله و فرياد كردن در مصائبشان مطلوب دانسته شده است . امام صادق((( مي‌فرمايد :

« نَفَسُ الْمَهْمُومُ لِظُلْمِنَا تَسْبِيحٌ وَ هَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ » .

نفس غمگين به خاطر ظلم به ما تسبيح است و همّ و غمش براي ما عبادت است .

ابن طاووس((( در ديباچه‌ي كتاب لهوف فرموده‌اند : اگر دستور به عزاداري و ماتم نرسيده بود ، ما در عصر عاشورا مسرور مي‌شديم ، زيرا حضرت حسين بن علي((( طبق آيه‌ي كريم به حيات برين عقلي باريافت و به لقاء الله واصل شد و مسرورانه از رزق معنوي آن مَشْهَد و محضر ملكوتي بهره‌مند شد .

ليكن چهره‌ي ملكي نينوا آن چنان انبوهي از اندوه را به همراه دارد كه سَزَد اگر گفته شود :

نوح اگر موجه‌ي اشكم نگردد در غم تو 

آب چشمي شمرد ، واقعه‌ي طوفان را

از اشك خون پياده و از دَمْ كنم سوار 

غوغا به هفت قلعه‌ي مينا برآورم 

به رويم نگه كن كه بر درد عشقت 


به جز اشك خونين گواهي ندارم
  

7. اطاعت از خدا 
حضرات معصوم((( بنده‌ي خالص خدا و مأموران هدايت بشر به بندگي و اطاعت از 
خدايند ؛ پس كسي به واقع مي‌تواند مدّعي دوستي با آنان باشد كه بنده و مطيع خدا باشد و هر كس راه عصيان و سركشي از فرامين الهي را پيش گيرد ، نه فقط دوست معصومان((( نيست كه مي‌توان او را دشمن ايشان ناميد . 

اميرمؤمنان علي((( فرمود :

« اِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ مَنْ اَطَاعَ اللهَ وَ اِنْ بَعُدَتْ لَحْمَتُهُ وَ اِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَي اللهَ وَ اِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ . »

همانا دوست محمد كسي است كه خدا را اطاعت كند ، اگر چه از خويشاوندي‌اش دور باشد 
( مانند سلمان و ابوذر و مقداد ) و دشمن محمد كسي است كه از خدا نافرماني كند ، اگر چه از خويشاوند نزديك او باشد ( مانند ابوجهل و ابولهب ) .

اين معيار براي دوست و دشمن ، معياري است كه رسول خدا((( خود پس از فتح مكه و چيرگي بر قلب جزيرة العرب بيان فرمود تا كسي به سبب خويشاوندي با او ، برتري نجويد و به ستم نگرايد .

فرمان‌برداري از خدا به اندازه‌اي مهم و ارزشمند است كه فرمان‌بردار را در شما اهل بيت((( وارد مي‌سازد ، اگر چه از خون و گوشت آنها نباشد و نافرمان را از جمع‌شان خارج سازد ، اگر چه از خويشانشان باشد .

8 . اطاعت و پيروي از معصوم (((
محبّت واقعي ، پيروي از محبوب را نيز در پي خواهد داشت . به نظر بي‌معنا است كه كسي حضرات معصومان((( را دوست بدارد ، ولي در هيچ امري از آنها پيروي نكند . اگر چه امكان تخلف از برخي فرامين در برخي اوقات براي شخص محب ممكن است ، ولي كمال محبت به اطاعت بي‌چون و چرا و پيروي كامل بستگي دارد . همچنين از آن جا كه محب واقعي حضرات معصوم((( بايد مطيع خدا باشد و از فرامين او تخلف نكند و از آنجا كه حضرات معصوم((( اولياي خدايند و از سوي او ، مقام سرپرستي بر امت مسلمان را دارا مي‌باشند ، پس محب واقعي ايشان كسي خواهد بود كه به حكم خدا از ايشان در فرامينشان اطاعت و در كردارشان پيروي كند . اگر دستوري دادند يا سفارشي كردند فرمان برد و اگر از كاري بازداشتند از انجام آن خودداري كند كه اگر چنين باشد ، به تمام و مرتبه‌ي مطيعان دست يافته است . همچنين محبّ واقعي معصوم((( به روش و منش پيشوايان خويش با دقت مي‌نگرد تا از ايشان پيروي كند ، چرا كه به خوبي مي‌داند بهترين سرمشق آدمي در مسير انسانيّت و تقرّب به خدا ، حضرات معصوم((( هستند . پس نبايد سيره و كردار آنها را از نظر دور داشت ، بلكه بايد به خوبي در اجزاء و جزئيات آن نگريست تا بتوان پيرو خوبي براي ايشان بود كه اگر چنين شود ، به مرتبه‌ي تابعان نايل گشته است . 

ابوعبيره‌ي حزّاء كه از اصحاب امام باقر((( است مي‌گويد :  

« بر امام((( وارد شدم و گفتم : پدرم فدايت ، گاه شيطان با من خلوت مي‌كند ، پس نفسم خبيث مي‌شود ( آلوده مي‌شود ) . بعد از اين ، محبتم به شما و دل كندم از همه چيز به سوي شما را يادآور مي‌شوم ، پس نفسم پاكيزه مي‌شود . امام((( فرمود : يَا زِيَادُ وَيْحَكَ وَ هَلِ الدِّينُ اِلَّا الْحُبُّ اَلَا تَرَي اِلَي قَوْلِهِ « قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبَعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ »
 . »

اي زياد ! واي بر تو ، دين چيزي جز محبت نيست . آيا نمي‌بيني گفتار خداي تعالي را كه « اگر خدا را دوست داريد ، پس از من پيروي كنيد ، خدا شما را دوست مي‌دارد » .
ممكن است استشهاد امام((( به اين آيه براي بيان اين مهم باشد كه حب حضرات معصومان ((( با پيروي از ايشان كامل مي‌شود ، اگر چه آيه نيز دوستي خدا را در گرو متابعت از رسولش مي‌داند و اين خود گوياي اين معنا است كه محبتي واقعي است كه به پيروي بينجامد و محبّي در محبّتش صادق است كه مطيع محبوبش باشد . آن كسي كه مدّعي محبّت است و از دستورهاي محبوبش سرپيچي كرده و خواسته‌هاي او را عملي نمي‌كند ، بايد از ادّعايش دست بردارد .

امام صادق((( به شعر ذيل تمثل كرده و فرمود :
تَعْصِي اِلا لَهَ وَ اَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ 

هَذَا مَحَالٌ فِي الْفِعَالِ بَدِيعٌ

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقاً لَاَطَعْتَهُ 

اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ 

نافرماني خدا مي‌كني در حالي كه اظهار محبّت به او مي‌كني .
اين  محال است و در رفتارها تازگي دارد .

اگر محبّت تو راستين بود ، از او فرمان‌برداري مي‌كردي .

همانا محب ، مطيع كسي است كه دوستش دارد .

به عنوان مثال محبّ واقعي بايد از خوردن مال حرام پرهيز كند زيرا براساس روايات اسلامي ، هر يك از گناهان ، به گونه‌اي بر روح و روان انسان تأثير مي‌گذارد . امّا در ميان گناهان ، اثر غذاي حرام از هر گناه ديگري در انحراف و كژ انديشي انسان ، بيشتر است . از اينرو ، رعايت اين اصل در قوانين اسلامي بسيار مهم است . حتّي درباره‌ي تغذيه‌ي كودكان شيرخوار از دوران جنين و كودكي ، بسيار سفارش شده است .
در تاريخ آمده است كه : امام حسين((( در روز عاشورا ، دو سخنراني مهم براي مردم كوفه

ايراد كرد . اما مردم كوفه ، سخنان هدايت‌گرانه‌ي امام را نشنيده گرفتند و بر دشمني و كينه‌جويي خود ، پاي فشردند .

امام وقتي واكنش ستمگرانه‌ي كوفيان را ديد ، به آنان فرمود :

« مُلِئَتْ بُطُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامِ ، فَطَبَعَ اللهُ عَلَي قُلُوبِكُمْ »

شكم‌هاي شما از غذاي حرام پر شده است ، لذا خدا بر دل‌هاي شما مُهر زده است . لذا ، سخن حق را نمي‌شنويد .

دوست‌دار واقعي و پيرو حقيقي جز با متابعت عملي و پيروي به اثبات نمي‌رسد . 

پس نوع عمل است كه ما را به اهل بيت نزديك يا دور مي‌سازد و محبوب يا منفور آنان مي‌شويم . محبّت هم در دل است ، هم بر زبان جاري مي‌شود ، هم در عمل انسان بروز مي‌كند . پس محبّت ، جنبه‌ي عملي هم دارد و همان ملاك صدق در محبّت است .

9. ملازمت اطاعت از خدا با پيروي از معصوم(((
نكته‌ي ديگر آن كه پيروي از معصوم((( در ملازمت هميشگي با اطاعت از خدا است تا آن جا كه مي‌توان گفت پيروي از معصوم((( اطاعت از خدا است ؛ زيرا معصوم((( سخني جز آن چه خدا بخواهد بر زبان جاري نمي‌كند ؛ چنان كه خداوند تعالي در قرآن كريم فرمود :

« وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَي اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَي »
 

و او از روي هواي نفس سخن نمي‌گويد . نيست آن مگر وحي كه بر او وارد شده است .

همچنين مي‌توان گفت كسي مطيع خداوند است كه پيرو اولياي او باشد و بدون اين پيروي ، اطاعت از خدا انجام نگرفته است . امام صادق((( فرمود :

« ... وَصَلَ اللهُ طَاعَةَ وَلِيِّ اَمْرِهِ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ وَ طَاعَةَ رَسُولِهِ بِطَاعَتِهِ فَمَنْ تَرَكَ طَاعَةَ وُلَاةِ الْاَمْرِ لَمْ يُطِعِ اللهَ وَ لَا رَسُولَهُ ... »

... خداوند اطاعت ولي امر خود را به اطاعت رسولش پيوسته و اطاعت رسولش را به اطاعت خودش متّصل فرموده است ، پس هر كس از واليان امر اطاعت نكند ، خدا و رسولش را اطاعت نكرده است ... .

خلاصه 

محبت به حضرات معصومان((( زماني صادقانه و واقعي و خالص است كه داراي شرايطي از جمله اينكه ، ايشان را فقط براي خدا دوست داشته باشد نه فقط براي رفع نيازهاي مادي خويش ؛ براي پيدا شدن محبت واقعي به معصوم((( بايد دشمنان ايشان را دوست نداشته باشد ؛ و افزون بر بيرون كردن محبت دشمنان او از دل به پيدايي نفرت و بيزاري جستن از آنها نيز نياز دارد . زماني كه انسان كسي را به واقع دوست بدارد ، دوستان ايشان را نيز دوست مي‌دارد و در كردار و رفتار نيز با آنها دوستي مي‌كند . محبّ واقعي با شيوه‌هاي مختلفي محبّت خود را به اهل بيت نشان مي‌دهد ، و كسي مي‌تواند به واقع مدّعي دوستي با اهل بيت باشد كه از خدا و اهل بيت در همه‌ي زمان‌ها و مكان‌ها اطاعت كند . 
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پيامدهاي دنيايي

1. آگاهي و معرفت به حقايق دين 

2. حفظ و تصحيح باور ، اخلاق و رفتار

3. جريان چشمه‌هاي حكمت بر زبان 
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5 . پيدايي زهد ، ورع ، توكل و خصلت‌هاي نيك ديگر

6. بلا و مصيبت 

مقدمه 

دوست داشتن حضرات معصومان((( ، پيامدهاي بسيار ارزنده‌اي دارد كه در مقايسه‌ي با مراتب گوناگون محبان و ميزان حبّشان ، متفاوت است . هر اندازه كه اين حبّ شدّت گيرد و محبّ را به حقيقت تشيّع ( تشيّع حقيقي ) نزديك سازد ، آثار پديد آمده از آن ، ارزنده‌تر خواهد شد . اين محبت ، همان‌گونه كه آثار ارزشمندي براي فرد محب پديد مي‌آورد ، آثار گران‌بهايي براي جامعه‌ي بشري نيز به دنبال مي‌آورد . مانند : يك . سرافرازي حق و نابودي باطل ، دو . برپايي عدالت ، سنت‌ها و قواعد دين ، سه . حفظ وحدت ؛ كه محل بحث ما نمي‌باشد . همچنين فرد محب با بعضي از اين آثار در دنيا روبه‌رو مي‌شود و برخي ديگر را در آخرت مشاهده خواهد كرد كه از آثار قابل مشاهده در دنيا به پيامدهاي دنيايي و از آن چه در آخرت ديده خواهد شد به پيامدهاي آخرتي تعبير مي‌شود .
1. آگاهي و معرفت به حقايق دين 
اهل بيت((( بر فراز قله‌ي معارف الاهي قرار گرفته‌اند و مقام و رتبه‌ي انسان كامل را دارا هستند . رسيدن به قرب الاهي و كمال انساني جز با آگاهي از مسير پر فراز و نشيب كمال ممكن و ميّسر نيست ، از اين رو است كه معصومان((( مربيان واقعي بشرند و معرفت خدا جز در سايه‌ي ارتباط با ايشان پديد نمي‌آيد . رسول خدا((( اهل بيت خود را چنين توصيف فرمود : 

« مَعَادِنُ الْعِلْمِ وَ يَنَابِيعُ الْحِكَمِ »
 ؛ « مَصَابِيحِ الظَّلَامِ »

معدن‌هاي دانش و سرچشمه‌هاي حكمت ؛ چراغ‌هاي تاريكي .

امام هادي((( هم در زيارت جامعه‌ي كبيره پيشوايان معصوم((( را با تعابيري بلند و كامل اين‌گونه توصيف فرمود :

« خُزَّانُ الْعِلْمِ » « اَبْوَابُ الْاِيمَانِ » « أَئِمَّة الهُدَي » « مَصَابِيحِ الدُّجَي » « مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللهِ » « مَعَادِنِ حِكْمَةِ اللهِ » «حَفَظَةِ سِرِّ اللهِ » « حَمَلَةِ كِتَابِ اللهِ » « عَيْبَةِ عِلْمِهِ » « أَلْاَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ »

گنجينه‌هاي علم ، درهاي ايمان ، پيشوايان هدايت ، چراغ‌هاي تاريكي ، جايگاه‌هاي شناخت 
خدا ، معدن‌هاي حكمت خدا ، حافظان سرّ خدا ، حاملان كتاب خدا ، مخزن علم خدا ، پيشوايان راهنما .

از عناوين بالا مي‌توان چنين فهميد كه حضرات معصوم((( واسطه‌ي معرفت خدا و دين اويند و جز به ارتباط با آنها نمي‌توان از تاريكي‌هاي جهل و حيرت خارج شد . تشبيه ايشان به چراغ‌هاي تاريكي ، گوياي اين معناست كه راه رسيدن به خدا در ارتباط با ايشان آشكار مي‌شود . تاريكي شب راه را بر رونده پنهان مي‌كند و اين چراغ است كه با تابش نور خويش ، راه را به او نشان مي‌دهد و او را از سرگرداني رها مي‌سازد . پيشوايان معصوم((( چراغ راه خدايند و جز به تابش ايشان اين راه بر كسي آشكار نگردد .
نور اين چراغ درخشان نيز ، همان علم و معرفتي است كه ايشان را گنجينه و جايگاه آن معرفي كرده‌اند . ايشان صاحبان معرفت و اسرار خدايند ، پس با توجه به ايشان دل متوجه خدا مي‌شود و چه بسا از همين روست كه ايشان را « وجه الله » ناميده‌اند .

پيوند با معصومان((( انسان را در معرض تابش انوار زنده كننده و بيدارگر ايشان قرار مي‌دهد و از ارواح تابناك ايشان بهره‌مند مي‌سازد . آنها كه ملازمت با حضرات معصومان((( را پيشه ساختند ، راه را يافتند و از بركات معنوي بسيار بهره‌مند شدند و آنها كه به ايشان نپيوستند ، در حيرت گمراهي باقي

مي‌مانند .

پيشوايان معصوم((( همچون سري به پيكر و چشماني در سر هستند كه آدمي جز به آنها راه نيابد و حركت درست ، نتواند كرد .

2. حفظ و تصحيح باور ، اخلاق و رفتار 

ارتباط با پيشوايان معصوم((( از طريق محبت كردن به ايشان آدمي را از خطا و لغزش در ادامه‌ي راه زندگي بازداشته و در صورت ابتلا به آن ، پس از آگاه شدن از حقايق دين و معرفت به معارف الاهي ، ادامه‌ي سبب درستي باورها ، اخلاق و رفتارهاي او مي‌شود ، چه بسيار مواقعي كه به علت دوري از حضرات((( ، كژي و انحراف در باورها و اشتباه در اخلاق و لغزش در رفتارها پيش مي‌آيد كه ارتباط محكم ، همه‌ي اين كاستي‌ها را برطرف مي‌كند . راه درست ، يك راه در بين بي‌راهه‌هاي بسياري است كه همچون سراب ، توجه پوينده‌ي كمال را به خود جلب مي‌كند ، از اين رو تشخيص و آن‌گاه ماندن در آن ، دشوار است و نياز به توفيق الاهي دارد و اين توفيق زماني نصيب انسان مي‌شود كه به وسايل الاهي تمسّك جويد كه چنگ زدن به ريسمان محكم الاهي او را از هر افراط و تفريطي حفظ مي‌كند . 
انواع انحراف :  انحراف از راه راست در قالب‌هاي گوناگوني همچون « بدعت » ، «‌ افراط » و خصلت يا رفتار ، افراط يا تفريطي صورت مي‌گيرد كه آدمي را به بيراهه مي‌كشاند . غلوّ غاليان و كوتاه‌انديشي دور ماندگان از معرفت از جمله انحرافاتي است كه گروهي از مسلمانان در طول تاريخ به آن مبتلا شده‌اند . رسول خدا((( به يكي از اصحابش به نام حذيفة بن اسير غفاري درباره‌ي اميرمؤمنان علي((( سفارش‌هاي بسيار كرد و آن گاه فرمود :
« ... وَ سَيَهْلِكُ فِيهِ اثْنَانِ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ مُحِبُّ غَالٍ وَ مُقَصِّدٌ ... »

... و به زودي دو كس ( گروه ) درباره‌ي او هلاك مي‌شوند ، در حالي كه هيچ گناهي براي او 
( علي ) نيست : دوست‌دار غالي و كوتاهي كننده ... .

اكنون به خوبي مي‌توان به نقش تمسّك به حضرات معصوم((( در مصونيت از انحراف و دوري از لغزش پي برد ، چرا كه ايشان زيادي‌ها و كاستي‌ها را برطرف مي‌كنند و راه را به درستي به مردم

 نشان مي‌دهند . امام باقر((( فرمود :

« اِنَّ الْاَرْضَ لَا تَبْقَي اِلَّا وَ مِنَّا فِيهَا مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَّ فَاِذَا زَادَ النَّاسُ قَالَ قَدْ زَادُوا وَ اِذَا نَقَصُوا مِنْهُ قَالَ قَدْ نَقَصُوا وَ لَوْلَا اَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمْ يُعْرَفِ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ . »

همانا زمين باقي نمي‌ماند ، مگر آن كه از ما كسي در آن باشد كه حق را مي‌شناسد ، پس وقتي مردم ( بر حق ) افزودند ( چيزي به آن اضافه كردند ) به حتم مي‌گويد : زياد كرديد ، و وقتي از آن كم كنند ، مي‌گويد : به حتم ( از حق ) كم كرديد و اگر چنين كسي نبود ، حق از باطل شناخته نمي‌شد .
حقيقتي كه زيادي و كاستي در آن انجام مي‌شود ، همان دين استواري است كه خداوند براي هدايت بشر قرار داده است .

اكنون به خوبي مي‌توان دريافت كه اطاعت از ايشان و تسليم در برابر دستورهايشان انسان را از هر گونه گمراهي حفظ مي‌كند ، چرا كه ايشان خود از هر گناه و لغزشي پاك و منزّهند . پس اطاعت‌كنندگان فرامينشان نيز از گمراهي محفوظ خواهند ماند . 
امام رضا((( به نقل از رسول خدا((( فرمود :
« مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَرْكَبَ سَفِينَةَ النَّجَاةِ وَ يَسْتَمْسِكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَي وَ يَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللهِ الْمَتِينِ فَلْيُوَالِ عَلِيّاً بَعْدِي وَلْيُعَادِ عَدُوَّهُ وَلْيَأْتَمَّ بِالْهُدَاةِ مِنْ وُلْدِهِ فَاِنَّهُمْ خُلَفَائِي وَ اَوْصِيَائِي وَ حُجَجُ اللهِ عَلَي الْخَلْقِ بَعْدِي وَ سَادَةُ اُمَّتِي وَ قَادَةُ الْأَتْقِيَاءِ إِلَي الْجَنَّةِ ، حِزْبُهُمْ حِزْبِي وَ حِزْبِي حِزْبُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَ حِزْبُ أَعْدَائِهِمْ حِزْبُ 
الشَّيْطَانِ . »

آن كس كه دوست‌ دارد بر كشتي نجات سوار شود و به دستگيره‌ي محكم دست آويزد و به ريسمان پايدار الاهي چنگ زند ، بايد پس از من با علي دوستي با دشمن او دشمني كند و به هدايت فرزندانش اقتدا كند ، پس همانا ايشان جانشينان من و اوصياي من و حجت‌هاي خدا بر مردم پس از من هستند و سروران امت من و پيشوايان تقواپيشگان به سوي بهشتند . حزب ايشان ، حزب من است و حزب من ، حزب خداي عزّوجلّ است و حزب دشمنان ايشان حزب شيطان است .

مخاطبان رسول خدا((( در اين كلام مسلماناني بودند كه به او ايمان داشتند و در مسير بندگي خدا حركت مي‌كردند ، ولي براي ادامه حركت در اين مسير و گمراه نشدن بايد پيوند با رسول خدا((( را با پيوستن به پيشوايان معصوم((( پس از او دنبال مي‌كردند و هم از اين روست كه حضرت((( پيروان خويش را به تمسك به خاندان پاكش((( سفارش فرمود و آنها را به « كشتي نوح » ، « باب حطّه » و « ستارگان امت » تشبيه فرمود .

اي گروه اصحاب من ، همانا مثل اهل بيت من در بين شما همانند كشتي نوح و باب حطّه در بني‌اسرائيل است ، پس به اهل بيت من و پيشوايان هدايت از فرزندان من ، پس از من تمسّك كنيد كه همانا ايشان هرگز گمراه نمي‌شوند . پس به رسول خدا((( گفته شد : اي رسول خدا ! پس از تو پيشوايان چند نفر هستند ؟ فرمود : دوازده نفر از اهل بيت من يا ( خاندان من ) .

چه بسيار فتنه‌هايي كه جمع بزرگي از افراد را به ورطه‌ي هلاكت كشانده و در آتش خويش مي‌سوزاند ، در حالي كه پيوستگي با حضرات معصوم((( انسان را از غلتيدن در اين ورطه‌ها حفظ مي‌كند ، بدين جهت است كه ايشان را كشتي‌هاي نجات بندگان ناميده‌اند .

3. جريان چشمه‌هاي حكمت بر زبان 

حكمت از دلي مي‌جوشد كه دوستي خاندان عصمت((( به آن راه يافته و در آن استوار شده است . خداوند حكمت را در قلب هر كس كه خاندان عصمت و طهارت((( را به واقع دوست بدارد ، تثبيت مي‌كند . رسول خدا((( فرمود :
« مَنْ اَحَبَّ عَلِيّاً اَثْبَتَ اللهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ . »

كسي كه علي را دوست بدارد ، خداوند حكمت را در قلبش ثبت نمايد .

البته دوست داشتن اميرمؤمنان علي((( وقعي واقعي است كه همراه با دوست داشتن فرزندان معصوم((( او باشد و حكمت در قلبي تثبيت مي‌شود كه محبت همه‌ي حضرات معصوم((( در آن باشد ، چنان‌كه رسول خدا((( فرمود :

« ... وَ مَنْ اَرَادَ الْحِكْمَةَ فَلْيُحِبَّ اَهْلَ بَيْتِي ... . »

... و هر كس خواهان حكمت است ، پس اهل بيت مرا دوست بدارد ... .

چنين قلبي روشن به نور حقيقت شده و صاحب خير بسيار مي‌شود .

پس از تثبيت حكمت در قلب محبّ اهل بيت عصمت((( نوبت به جريان آن بر زبان او مي‌رسد . دوست‌دار خاندان عصمت((( سخنان حكيمانه دارد و از او جز سخن صواب شنيده 
نمي‌شود . رسول خدا((( پس از آن كه محبت علي((( را ثبت كننده‌ي حكمت در قلب فرد محبّ دانست ، فرمود :

« ... وَ اَجْرِيَ عَلَي لِسَانِهِ الصَّوَابَ . »

... و بر زبانش دوستي را جاري مي‌سازد .

4. تجديد و تكميل ايمان 

ايمان ، حقيقتي است كه دل در فروغش زنده مي‌شود و با رفتنش ، تاريكي مرگ بر فضاي دل سياه مي‌افكند . دل آدمي هميشه در معرض خطر ضعف يا از دست دادن ايمان است ، از اين رو نياز به عاملي است كه ايمان را در دل تازگي و استمرار بخشد . محبت به اهل بيت عصمت((( عامل نيرومندي است كه ايمان را در دل تجديد مي‌كند . امام صادق((( مي‌فرمايد :
« مَنْ اَحَبَّ اَهْلَ الْبَيْتِ ... وَ جُدِّدَ الْاِيمَانُ فِي قَلْبِهِ ... »

... و ايمان در قلبش تازه مي‌شود ...

اين محبت ، افزون بر تجديد ايمان ، سبب به كمال رسيدن آن نيز مي‌شود . رسول خدا((( فرمود : 

« اَلاَ وَ مَنْ مَاتَ عَلَي حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِناً مُسْتَكْمِلَ الْاِيمَانِ ... . »

هوشيار باشيد او هر كس با دوستي آل محمد بميرد ، مؤمن و در حال كامل شدن ايمان مرده است ... .

5 . پيدايي زهد ، ورع ، توكل و خصلت‌هاي نيك ديگر 

دوست داشتن هر كس سبب پيدايي شباهت‌هايي در محب به محبوب مي‌شود . فرد محب در بعضي خصلت‌ها ، گاه به صورت ناخودآگاه و گاه خودآگاه ، شبيه محبوب مي‌شود . حال اگر محبوبِ آدمي ، انسان‌هاي كامل يعني حضرات معصومان((( باشند بسياري از كمالات ايشان تا اندازه‌اي در فرد محب ، متجلي مي‌شود ، گويا محب ، آينه‌ي رخ نماي معصوم((( و جلوه‌گاه كمالات او 
مي‌شود . زهد ، ورع ، توكّل ، بغض دنيا ، سخاوت و برخي صفات ديگر ، ارمغان دل‌باختگي به حضرات معصومان((( است . رسول خدا((( فرمود :

« مَنْ رَزَقَهُ اللهُ حُبَّ الْأَئِمَّةِ مِن اَهْلِ بَيْتِي فَقَدْ اَصَابَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَلَا يَسْكَنَّ اَحَدٌ اَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ فَاِنَّ فِي حُبِّ اَهْلِ بَيْتِي عِشْرِينَ خَصْلَةً عَشْرٌ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا وَ عَشْرٌ فِي الْآخِرَةِ اَمَّا فِي الدُّنْيَا فَالزُّهْدُ وَ الْحِرْصُ عَلَي الْعَمَلِ وَ الْوَرَعُ فِي الدِّينِ وَ الرَّغْبَةُ فِي الْعِبَادَةِ وَ التَّوْبَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ و النَّشَاطُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَ الْيَأْسُ مِمَّا فِي اَيْدِي النَّاسِ وَ الْحِفْظُ لِاَمْرِ اللهِ وَ نَهْيِهِ عَزَّوَجَلَّ وَ التَّاسِعَةُ بُغْضُ الدُّنْيَا وَ العَاشِرَةُ السَّخَاءُ و ... . »

كسي كه خدا دوستي پيشوايان از اهل بيت مرا روزي او كند ، پس به حتم با خير دنيا و آخرت برخورد كرده است ، پس هيچ كسي شك نكند كه همانا او در بهشت است . پس همانا در دوستي اهل بيت من ، بيست خصلت است كه ده تاي آن در دنيا و ده تاي ديگر در آخرت است ، اما در دنيا ، زهد و حرص زدن بر عمل ( نيك و صالح ) و ورع داشتن در دين و رغبت در عبادت و توبه‌ي پيش از مرگ و شور بپا خاستن در شب ( براي تهجّد ) و نوميدي از آن چه ( اموال ) در دست مردم است و محافظت از دستور و منع خداي عزّوجلّ و نهم ، دشمني و نفرت دنيا و دهم سخاوت است و ... .

رسول خدا((( در جاي ديگر فرمود : 

« مَنْ اَرَادَ التَّوَكُلَ عَلَي اللهِ فَلْيُحِبَّ اَهْلَ بَيْتِي ... »

كسي كه خواهان توكل بر خدا است ، پس بايد اهل بيت مرا دوست بدارد ... .

چه بسا اين خصال با تجديد ايمان در دل كه از ثمره‌هاي دوستي معصومان((( بود ، پديد مي‌آيد ؛ يعني آن گاه كه ايمان تازه شد ، خصلت‌هاي نيك به دل راه مي‌يابد و در رفتار ظاهر مي‌شود . زماني كه دوستي اهل بيت((( ، ايمان آدمي به خدا و قيامت را تازگي مي‌بخشد ، بي‌رغبتي به جاذبه‌هاي فريبنده دنيا و سرانجام بيزاري و نفرت از آنها پديد خواهد آمد و چه بسا اين همه به زهد و ورع در ادامه‌ي زندگي و توبه از گناهان گذشته و كوشش بسيار در جمع توشه براي آخرت و ... بيانجامد .

خصلت‌هاي شمارش شده در حديث پيش گفته ، نشان دهنده‌ي آن است كه محبت اهل بيت((( به شباهت تامّ فرد محبّ با ايشان مي‌انجامد . هنگامي كه اين محبّت رشد يابد و شدّت گيرد ، شائبه‌ي دوستي‌هاي ديگر را از دل بيرون مي‌راند و خالص مي‌شود .

يكي از فضائل اخلاقي بسيار ارزشمند جود و سخاوت است . پيامبر گرامي اسلام فرمود :

« إِنَّ اللهَ جوادٌ يُحِبُّ الْجَوَاد . »

همانا خدا جود كننده است و شخص جواد را نيز دوست دارد .

علاوه بر كلمات و فرمايشات ائمه‌ي معصومين((( در فضيلت و ارزشمندي سخاوت ، با نگاه به عالم هستي مي‌توان آن را يك قانون طبيعي قلمداد كرد ، زيرا تمام موجودات عالم در حال جود و سخاوت‌اند و به يكديگر بذل و بخشش مي‌نمايند . خورشيد اين همه فوايدي را كه به ساير موجودات مخصوصاً انسان‌ها ، حيوانات و نباتات دارد ، بذل و بخشش او محسوب مي‌گردد ، زمين نيز جود و سخاوت دارد ، زيرا انواع مواد را در خود جاي داده است ، درختان ، ميوه‌ها و چوبش را در اختيار ديگران قرار مي‌دهد ، زنبور از عسل و حيوانات از شير و گوشتشان به ديگران بذل و بخشش مي‌كنند .

با اين اوصاف بر انسان‌ها خصوصاً مؤمنان لازم است كه همسو و هماهنگ با نظام خلقت و آفرينش عمل نموده ، و خود را متصف به اين صفت ارزشمند اخلاقي نمايند و با همت عالي به بذل و بخشش در راه خدا بپردازند ، لكن آنچه كه مؤمن را به اين صفت ارزشمند اخلاقي مي‌آرايد ، محبت اهل

بيت((( است .

ديگر از فضايل اخلاقي كه با محبت اهل بيت در انسان پديدار مي‌شود قناعت و اكتفا كردن به كم است . در قرآن كريم و روايات ائمه‌ي معصومين در مدح و ستايش صفت ارزشمند قناعت زياد سخن گفته شده است . از جمله در قرآن كريم مي‌خوانيم :

« مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْييَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَّنَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْلَمُونْ »

هر كس كار شايسته‌اي انجام دهد ، خواه مرد باشد يا زن ، در حالي كه مؤمن است ، او را به حياتي پاك زنده مي‌داريم ، و پاداش آنها را به بهترين اعمالي كه انجام مي‌دادند ، خواهيم داد .

در تفسير مجمع البيان ، ذيل اين آيه ، درباره‌ي حيات طيبه چند قول را مطرح كرده كه قول دوم آن مي‌گويد : مراد از حيات طيبه ، قناعت و اكتفا كردن به آنچه كه خدا قسمت و روزي كرده است ، مي‌باشد .
 همچنين در اين زمينه روايتي از امام علي((( نقل شده كه وقتي از آن حضرت از حيات طيبه سؤال شد ، فرمود : همان قناعت است .

شخص قانع آن‌قدر شأن و مقام عالي دارد كه در زمره‌ي بهترين مؤمنان قرار گرفته است . شايد دليلش هم اين باشد كه شخص قانع حرص و طمع ندارد و دل به دنيا نمي‌بندد كه همانا دلبستگي به دنيا سرچشمه‌ي همه‌ي گناهان است ، از اين رو گناهانش كمتر است و كسي كه گناه كمتر دارد ، عمل كم او هم مقبول خداوند است .

در سلسله صفات نيكو و فضايل اخلاقي تواضع از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است . تواضع يك حالت معنوي و يك صفت برجسته و عاليه است كه انسان را به مراحل كمال و درجات عاليه سوق

مي‌دهد ؛

تواضع دل‌ها را نرم و دورترين افراد و اشخاص را به انسان نزديك مي‌كند ؛

تواضع رمز ايجاد محبت ، دوستي ، مهرباني و عطوفت است ؛

تواضع كشتزاري است كه در آن گل‌هاي زيبا و عطرآگين مي‌رويد ؛

تواضع پايه و اساس تمام سربلندي‌ها و افتخارات است و منزلت و مقامي واقعي براي انسان به ارمغان مي‌آورد و براي انسان متواضع عظمت ، قدرت ، عزت ، شرافت و كرامت را به وجود مي‌آورد .

تواضع به انسان ارج ، احترام ، آبرو و عزت مي‌دهد و همه به انسان متواضع با ديده‌اي احترام مي‌نگرند و در دل‌هاي مردم جا دارد ؛

اما تكبّر انسان را پست و فرومايه مي‌سازد ، و هر كس به انسان متكبّر با ديده‌اي تنفر نگاه مي‌كند و مردم او را دوست ندارند . 
در فضيلت و ارزشمندي تواضع همين بس كه وسيله‌اي براي تقرب و نزديكي انسان در روز قيامت به پيامبر اعظم و اهل بيت پاك و مطهر او مي‌گردد .

ديگر از صفات ارزشمند اخلاقي كه انسان محب داراي آن مي‌شود ، توكل كردن بر خداوند است . امام علي((( درباره‌ي معنوي توكل مي‌فرمايد :

« اَلتَّوَكُّلُ التَّبَرِّي مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ وَ اِنْتِظَارِ مَا يَأْتِي بِهِ الْقَدَر » .

توكل ، دوري جستن و چشم پوشيدن از حول و قوه‌ي غير خدايي و انتظار كشيدن براي پيشامدهاي مقدر است .

نهمين خصلت كه در دنيا براي شخص محبّ پديدار مي‌شود ، بي‌اعتنايي به دنيا است . البته اين با عمل نكردن به وظايف دنيوي تفاوت دارد . فرق است بين دل بستن به دنيا با عمل كردن به وظايف معنوي . دنيا محل انجام وظايف است ، انسان بايد ببيند هر لحظه چه وظيفه‌اي دارد و با تمام قوت آن را انجام دهد ، اما در عين حال به دنيا فريفته نگردد . كساني كه داراي محبت واقعي اهل بيت باشند ، از دوستان آنها به حساب مي‌آيند ، دنيا در نظرشان كوچك و آخرت در نظرشان بزرگ است . امام صادق((( مي‌فرمايد :
« وَ إِنَّمَا كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الشَّجَاعِ الْأَرْقَمِ »

دنيا در نزد دوستان اهل بيت همچون ماري بسيار خطرناك است كه منتظر فريفتن آنهاست .

6 . بلا و مصيبت 

اينكه دوستداران اهل بيت((( بايد آماده‌ي رنج‌ها و سختي‌ها باشند ، نشان ديگري از اين است كه محبت و ولايت ، بدون آمادگي براي تحمّل سختيِ لوازم آن ، پذيرفته نيست . به فرموده‌ي امام علي((( :

« مَنْ اَحَبَّنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَسْتَعِدُّ عُدَّةً لِلْبَلَاءِ » .

هركس ما اهل‌بيت را دوست مي‌دارد ، پس وسايل و مقدمات تحمّل بلا و سختي را آماده سازد .

راه عشق و محبت ، راه دشوار و پرخطر و بلاخيز است و عاشق صادق هرگز از اين رنج‌ها نمي‌گريزد ، بلكه به استقبال آن مي‌شتابد و رنج در راه معشوق برايش لذّت‌بخش است . به گفته‌ي حافظ :

ناز پرورده تنعّم نبرد راه به دوست 

عاشقي شيوه‌ي رندانِ بلاكش باشد 

باز به گفته‌ي خواجه‌ي شيراز :

    بحري است بحر عشق كه هيچ‌كس كناره نيست 
آنجا جز آنكه جان بسپارند ، چاره نيست 

نيز ، خون دل خوردن و تحمل كردن ، نشان ديگري از عشق است .

   جام مِي و خون دل هر يك به كسي دادند 

در دايره‌ي قسمت ، اوضاع چنين باشد 

همواره « ولا » با « بلا » و عشق با سختي همراه بوده است : « البلاء للوِلاء »

هر كه در اين بزم مقرّب‌تر است 

جام بلا بيشترش مي‌دهند

چيزي به اندازه‌ي بلا و مصيبت براي اصلاح و اخلاص انسان كارساز نيست .
هم‌چنان‌كه چيزهايي را بايد در جاي خنك يا سرد يا زير صفر درجه جاي دهند و‌گرنه فاسد مي‌شود ، انسان نيز به گونه‌اي است كه بايد در برنامه‌هايي تلخ و ناگوار و ناهموار و بلاخيز قرار گيرد وگرنه خراب و ضايع و فاسد و تباه مي‌شود ، از اين جهت خدا محبّان و دوست‌داران خود را همواره با بلا و محنت چون فقر و تنگ‌دستي ، ترس و گرسنگي ، نقص مال ، داغ اولاد و ساير حوادث ، قرين و دم‌ساز مي‌كند تا با كمك صبر و مقاومتشان و پايداري و استقامتشان در راه خدا ثابت قدم شوند و جايگاه جلوه‌ي رحمت و صلوات خدا گردند و راهشان به سوي بهشت هموار شود .

آزمايشي سخت 

در روايتي نقل شده كه : 
« روزي رسول خدا((( از خانه بيرون شد ، مردي از انصار در مسير راه به آن حضرت برخورد نمود و گفت : 
پدر و مادرم فدايت اي رسول خدا ! حالتي كه در چهره‌ات مي‌بينم مرا رنج مي‌دهد ، ماجرا از چه قرار است ؟

حضرت لختي به چهره‌ي آن مرد نگريست ، آنگاه فرمود : گرسنگي ! 

آن مرد با شنيدن اين سخن بي‌تاب شد و شتابان به منزل رفت تا شايد چيزي بيابد و به محضر آن حضرت بياورد ولي نيافت ، بي‌درنگ خود را به بني قريظه رسانيد و بر آن شد كه براي آنان از چاه آب بكشد و در برابر هر دلوي دانه‌اي خرما مزد دريافت كند و آنان پذيرفتند . 

او هم كار را انجام داد و از اين راه خرمايي چند به دست آورد سپس خود را به پيامبر رسانيد و ديد پيامبر اسلام((( در همانجا كه نشسته بود هم چنان نشسته است ، با كمال ادب و خضوع خرماها را در برابر حضرت گذاشت و از آن بزرگوار درخواست كرد كه از آن خرماها بخورد ، حضرت به او فرمود : 

مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا التَّمْرُ ؟

اين خرماها را از كجا آورده‌اي ؟

مرد انصاري ماجرا را بازگفت ، آنگاه رسول خدا((( به او فرمود : من گمان مي‌كنم كه تو خدا و رسولش را دوست داري و مرد انصاري در پاسخ گفت :

أَجَلْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَ وُلْدِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي .

آري ، سوگند به آنكه تو را به درستي و راستي برانگيخت ، من تو را از خود و فرزندانم و

 خاندانم و همه‌ي ثروتم بيشتر دوست دارم .

دل و دين بر سر سوداي غمت باخته‌ام 

سر به خاك قدم عشق تو انداخته‌ام 

آتش عشق تو پا تا به سرم سوخت ولي 

من به اين آتش و اين سوختنم ساخته‌ام 

تا شدم معتكف كوي تو اي مهر جهان 

رُأيت عشق تو در جان و دل افروخته‌ام 

گر چه بي بال و پرم ليك ز لطف تو ببين 

همتي كرده به كويت چو صبا تاخته‌ام 

من ز روز ازل اي آتش دل‌هاي كباب

جز تو و مهر تو و عشق تو نشناخته‌ام 

به رُخ و زلف تو سوگند كه در بزم وجود 

از همه دست كشيده به تو پرداخته‌ام 

رسول بزرگوار((( خطاب به مرد انصاري فرمود : پس آماده‌ي تنگدستي باش و تمرين شكيبايي كن و براي بلا نيز پوششي فراهم ساز ، زيرا به خدا سوگند آن خدايي كه مرا به حق برانگيخت ، فقر و بلا به سوي كسي كه دوست‌دار من است شتابان‌تر از فرود سيل از فراز كوه به دره‌اش 
درمي‌رسد .
 »

محبت به اهل بيت آثار ديگري از جمله محبوبيت و برترين مقام نزد خدا و خشنودي خدا و گشايش در امور ، توفيق توبه ، نزول رحمت ، آرامش قلب ، استجابت دعا و ... را نيز به دنبال دارد كه به علت مختصر شدن كلام و اينكه مطلب طولاني نشود ، فقط به بررسي چند نمونه از اين آثار پرداخته 
شد .

خلاصه 

معرفت به خدا جز در سايه‌ي ارتباط با اهل بيت((( پديد نمي‌آيد . زيرا آنها گنجينه‌هاي عالم و درهاي ايمان و چراغ‌هاي تاريكي مي‌باشند و ارتباط با ائمه((( آدمي را از خطا و لغزش در ادامه‌ي زندگي بازداشته و سبب درستي باورها و اخلاق و رفتار انسان مي‌شود . خداوند حكمت را در قلب و زبان كسي جاري مي‌سازد كه دوست‌دار خاندان عصمت باشد . محبت به اهل بيت باعث تجديد ايمان و به كمال رسيدن آن نيز مي‌شود و اين محبت باعث پيدا شدن خصلت‌هاي نيك در انسان است . دوست داشتن اولياي خدا و پذيرش ولايت آنها ، محبت خدا ، خشنودي خدا ، گشايشِ در امور را نيز به دنبال دارد . حيات طيبه و عاقبت به خيري و مرگِ در مرتبه‌ي شهادت روزي كسي است كه دوست‌دار اهلِ بيت باشد . حبِّ به اهل بيت زمينه‌ي بازگشت به سوي خدا را فراهم مي‌كند و رحمت واسعه‌ي الهي را شامل حال انسان مي‌كند .

از همه مهم‌تر ، آرامش و طمأنينه‌ي دل را براي انسان‌هايي كه با زندگي پراضطراب دنيا دست و پنجه نرم مي‌كنند ، موهبتي بسيار مغتنم است و از طريق محبتِ به اهل بيت انسان به حوائج خود نيز مي‌رسد .


فصل دوم

پيامدهاي آخرتي

1. نعمت و آسايش در هنگام مرگ و عالم قبر 

2. ديدار شايسته‌ي معصوم هنگام مرگ و قيامت 

3. آمرزش گناهان 

4. عبور آسان از مواقف قيامت ( ميزان ، صراط و ... )

5 . پذيرفته شدن طاعت‌ها 

6. ورود به بهشت 

7. بهره‌مندي از شفاعت و حصول مقام آن 
مقدمه

اهل بيت آن‌قدر كه در دنيا مجراي فيض‌اند ، بيشتر از آن در آخرت براي محبّان و دوست‌داران و اهل ولايت واسطه‌ي فيض‌اند كه از همان هنگام آغازين سفر آخرت شروع مي‌شود و تا آخرين مرحله‌ي آن ادامه مي‌يابد و در هر يك از مواقف و مراحل اين سفر سخت و دشوار به كمك آنان مي‌شتابند .

اينك آثار و فوايد محبت اهل بيت((( در هر يك از اين مراحل مورد بررسي قرار مي‌گيرد :

1. نعمت و آسايش در هنگام مرگ و عالم قبر 

جدا شدن از چيزي كه عمري با آن انس و الفتي پيدا شده است ، بسيار دشوار و سنگين است و مرگ ، هنگامه‌ي جدا شدن آدمي از هر چيز و هر كسي است كه با آن خو گرفته است ؛ از اين رو به ياد آوردن آن نيز براي اغلب افراد هراس‌آور است . اما كساني كه دل را به زيور محبت پيشوايان معصوم((( آراسته‌اند و در دوستي و مودت ايشان گام‌هاي راستين برداشته‌اند ، چنان شيفته‌ي حقيقت نوراني و مقام رفيع آنها مي‌شوند كه فرو بستن چشم بر هر چيز و هر كس برايشان آسان مي‌شود و گاه اين شيفتگي آنها را به لحظه شماري براي رفتن از دنيا و ملاقات با اولياي معصوم((( وامي‌دارد .

دوست‌داران واقعي خاندان عصمت((( به آساني از اين دنيا رخت خواهند بست . محبت اين خاندان ، مرگ را براي انسان آسان كرده و او را مشمول نعمت‌هاي ويژه‌اي هنگام احتضار خواهد كرد . رسول خدا((( خطاب به اميرمؤمنان علي((( فرمود :

« يَا عَلِيُّ ! اِخْوَانُُكَ يَفْرَحُونَ فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ : عِنْدَ خَرُوجِ أَنْفُسِهِمْ وَ أَنَا شَاهِدُهُمْ وَ أَنْتَ و عِنْدَ الْمُسْأَلَةِ فِي قُبُورِهِمْ وَ عِنْدَ الْعَرْضِ عِنْدَ الصِّرَاطِ  اِذَا سُئِلَ الْخَلْقُ عَنْ اِيمَانِهِمْ فَلَمْ يُجِيبُوا ... »

اي علي ! برادران تو در سه جايگاه شادند : هنگام خروج جانشان در حالي كه من و تو شاهد بر آنها هستيم و هنگام پرسش در قبرهايشان و هنگام عرضه بر صراط ، وقتي كه از ايمان خلق پرسش مي‌شود پس پاسخ نمي‌دهند .

اين شادي به قطع بي‌علت نيست و علّت آن الطافي است كه خداوند كريم بر محبّان اميرمؤمنان علي((( در هنگام جان دادن و پس از آن دارد .

قبر ، خانه‌ي تنهايي و هراس است ، خانه‌اي كه با ورود به آن ، اميدي براي بازگشت به دنيا باقي نمي‌ماند . اين يأس و آن تنهايي ، چنان انسان را به هراس مي‌اندازد كه وصف‌ناپذير است ؛ ولي محبّت واقعي به خاندان عصمت و طهارت((( گشايش و نشاط ويژه‌اي را در اين خانه‌ي تنهايي و هراس براي آدمي تدارك مي‌كند كه هراس را از او دور مي‌كند و بر اميدش بيفزايد . بشارت به بهشت از بهترين دلگرمي‌هاي فرد محب در هنگام جان دادن است و صد البته كه با وجود چنين بشارتي ، سختي‌هاي جان دادن از بين مي‌رود .

جابر بن عبدالله انصاري مي‌گويد : روزي نزد رسول خدا((( بوديم كه حضرتش((( به علي((( رو كرد و فرمود :

« يَا اَبَا الْحَسَنِ هَذَا جَبْرَئِيلُ((( يَقُولُ اِنَّ اللهَ تَعَالَي اَعْطَي شِيعَتَكَ وَ مُحِبِّيكَ سَبْعَ خِصَالٍ الرِّفْقَ عِنْدَ الْمَوْتِ و الْأُنْسَ عِنْدَ الْوَحْشَةِ وَ النُّورَ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَ الْأَمْنَ عِنْدَ الْفَزَعِ وَ الْقِسْطَ عِنْدَ الْمِيزَانِ وَ الْجَوَازَ عَلَي الصِّرَاطِ وَ دُخُولَ الْجَنَّةِ قَبْلَ النَّاسِ « يَسْعَي نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ »
 . »

آيا مژده بدهم تو را اي ابا الحسن ؟ عرض كرد آري يا رسول الله . فرمود : اين جبرئيل است ، مي‌گويد خداوند شيعيان و دوست‌داران ترا هفت خصلت عنايت كرد : 1. مدارا در هنگام مرگ ، 2. انس در هنگام وحشت ، 3. نورانيت در هنگام ظلمت ، 4. امنيت در هنگام فزع ، 5. قسط در هنگام سنجش اعمال ، 6. جواز عبور از صراط ، 7. ورود در بهشت قبل از همه‌ي مردم « نورشان در برابرشان حركت مي‌كند » .

اهل بيت((( در آخرت براي محبّان و دوست‌داران واسطه‌ي فيض‌اند كه از همان آغازين سفر آخرت شروع مي‌شود و تا آخرين مرحله‌ي آن ادامه مي‌يابد . اينك به بررسي آن ‌مي‌پردازيم :

هنگام مرگ 

... در حالات حضرت موسي نقل شده است كه : روزي عزرائيل نزد موسي((( جهت قبض روح او آمد و موسي((( از او مهلتي خواست تا با خانواده و بستگانش وداع نمايد . البته عزرائيل قبول نكرد و حضرت موسي((( به سجده افتاد و از خدا خواست كه به عزرائيل مهلت دهد ، آنگاه خداوند با درخواست آن حضرت موافقت كرد . بعد از آن كه موسي((( با مادر و همسر و كودكش كه در دامن همسرش بود ، خداحافظي كرد ، به عزرائيل گفت : از كدام عضو جانم را مي‌گيري ؟ عزرائيل گفت : از دهانت . حضرت موسي ، گفت : آيا از دهانم كه بي‌واسطه با خدا سخن گفته است ؟ ! از دستت . آيا از دستم كه الواح تورات را گرفته است ؟ ! از پايت . آيا از پايي كه به كوه طور رفته است ؟ ! در نهايت عزرائيل نارنج خوشبويي را به موسي((( داد و او بوييد و جان سپرد . فرشتگان خطاب به موسي((( گفتند : اي موسي كه در ميان پيامبران از همه راحت‌تر جان دادي ، مرگ را چگونه يافتي؟ موسي((( گفت : مرگ را مانند اين يافتم كه گوسفندي زنده‌اي را پوست بِكَنَند . 
امام علي((( مي‌فرمايد :

« إِنَّ لِلْمَوْتِ غَمَرَاتٌ هِيَ اَفْظَعُ مِنْ أَنْ تَسْتعْرِفَ بِصِفَةٍ اَوْ يَعْتدِلٍ عَلَي عقولِ اَهْلِ الدُّنيا » .

همانا براي مرگ سختي‌ها و شدايدي است كه براي مردم دنيا قابل بيان و فهم نيست .

لكن آنچه كه اين سختي و فشار را بر انسان آسان و قابل تحمل مي‌سازد ، محبت اهل بيت است . لكن روايات زيادي وجود دارد كه سيماي مرگ را براي محبّان و دوست‌داران خاندان عصمت و طهارت ترسيم و به سهل و آسان بودن انواع گوناگون آن اشاره دارد :
الف ) سادگي سكرات موت ؛ در برخي از روايات از آساني مرگ براي محبّان و دوست‌داران اهل بيت((( به سادگي سكرات موت ذكر شده است . پيامبر گرامي اسلام((( مي‌فرمايد :

« اَلَا وَ مَنْ اَحَبَّ عَلِيّاً هَوَّنَ اللهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ » .

آگاه باشيد كسي كه علي((( را دوست بدارد ، خداوند سكرات مرگ را بر او آسان 
مي‌كند .

ب ) ورود عزرائيل بر دوست‌دار اهل بيت((( همانند ورود بر انبياء((( ؛ عده‌اي از روايات آساني مرگ را براي محبّان و دوست‌داران اهل بيت((( در نحوه‌ي ورود حضرت عزرائيل قابض ارواح ، بيان كرده و فرموده كه ورود ملك الموت بر دوست‌داران خاندان پيامبر اكرم((( همانند ورود  به انبياي عظام با عطوفت و مهرباني است . پيامبر اكرم((( مي‌فرمايد :

« اَلَا وَ مَنْ اَحَبَّ عَلِيّاً بَعَثَ اللهُ إليه ملك الموت كما يبعث الله إلي الانبياء » .

آگاه باشيد كسي كه علي را دوست بدارد ، خداوند فرشته‌ي مرگ را به سوي او مي‌فرستد آن‌گونه كه بر انبياء ، حين قبض روح فرستاده است .

انبياي الاهي كه عمر شريف و پربارشان آكنده از انجام رسالت الهي و عمل به تكاليف حق تعالي بوده و در هاله‌اي از رنج و مرارت به سر آمده ، مرگ زيبايي داشته و در بيمه رضاي حق تعالي قرار دارند ، و دوست‌داران اهل بيت پاك پيامبر اكرم((( به جهت بينش راستين و تأسي صادقانه‌شان از آن حضرات ، از آن گونه اعزاز و اكرامي در لحظه‌ي مرگ برخوردارند كه انبياء داراي آن بودند .

ج ) مدارا كردن عزرائيل با دوستان اهل بيت((( ؛ عزرائيل به دستور اهل بيت((( در هنگام قبض روح محبان و دوست‌داران آن خاندان پاك ، با رفق و مدارا برخورد مي‌كند و از اين جهت مرگ براي آنان سهل و آسان است . پيامبر اكرم((( مي‌فرمايد :

« وَ الَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَاتُفَارِقُ روحُ جسد صَا ها حتّي تَأْكُلُ مِن ثِمَارِ الْجَنَّةِ اَوْ مِنْ شَجَرَةِ الزَّقُّومِ ، وَ حِينَ تَرَي ملك الموت تراني و تري عَليّاً و فاطمة و حسناً و حسيناً ، فإن كَانَ يُحِبُّنَا قلت : يا ملك الموت ! إرْفَقْ به إنَّهُ كان يُحِبُّنِي و يُحِبُّ اهل بيتي ، وَ إِنْ كَانَ يُبْغِضُنَا قلتُ : يَا ملك الموت ! شدّد عليه انّه كان يُبْغِضُنِي و يبغض اهل بيتي . »

قسم به خدايي كه جانم در دست اوست ، روح از بدن مفارقت نمي‌كند مگر اين كه يا از ميوه‌هاي بهشتي مي‌خورد يا از درخت زقوم . زماني كه فرشته‌ي مرگ را مي‌بيند ، مرا و علي((( و فاطمه((( و حسن((( و حسين((( را مشاهده خواهد كرد . اگر دوست‌دار ما است به 
ملك الموت مي‌گويم : با او مدارا كن ، زيرا او دوست‌دار من و اهل بيتم است و اگر دشمن ما باشد به ملك الموت مي‌گويم : بر او سخت بگير چرا كه او دشمن من و اهل بيت من است .

2. ديدار شايسته‌‌ي معصوم((( هنگام مرگ و قيامت 

شخص محبّ بيشتر از هر چيز ، مشتاق ديدن روي محبوب است و با ديدن آن ، آرزوي خويش را برآورده مي‌بيند . او براي رسيدن به خواسته‌اش در انتظار مي‌نشيند و لحظه‌شماري مي‌كند و صد البته كه حضرات معصوم((( به ديدار محبّان خويش مي‌آيند و از آنها در مقاطعي همچون حال احتضار و قبر و قيامت ديدار مي‌كنند . حارث همداني مي‌گويد خدمت اميرمؤمنان علي((( رسيدم ، حضرت فرمود :
« مَا جَاءَ بِكَ ؟ فَقُلْتُ : حُبِّي لَكَ يَا اَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ : يَا حَارِثُ اَتُحِبُّنِي ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ وَ اللهِ يَا اَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ . قَالَ : اَمَالَوْ بَلَغَتْ نَفْسُكَ الْحُلْقُومَ رَأَيْتَنِي حَيْثُ تُحِبُّ ، وَ لَوْ رَأَيْتَنِي وَ اَنَا اَذُودُ الرِّجَالَ عَنِ الْحَوْضِ ذَوْدَ غَرِيبَةِ الْاِبِلِ لَرَاَيْتَنِي حَيْثُ تُحِبُّ وَ لَوْ رَأَيْتَنِي وَ اَنَا مَارُّ عَلَي الصِّرَاطِ بِلِوَاءِ للْحَمْدِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ((( لَرَأَيْتَنِي حَيْثُ تُحِبُّ » .

چه چيز تو را نزد من آورد ( چه چيزي باعث شد كه نزد من بيايي ) ؟ پس گفتم : محبتي كه به شما دارم اي اميرمؤمنان . فرمود : اي حارث ! آيا مرا دوست داري ؟ گفتم به خدا سوگند آري اي اميرمؤمنان . فرمود : آگاه باش اگر جانت به گلويت برسد مرا همان‌گونه كه دوست داري مي‌بيني و اگر مرا در حالي ديدي كه مرداني را از حوض كوثر همچون راندن شتران از حوض آب مي‌رانم ، همان مرا آن‌گونه مي‌بيني كه دوست داري و اگر مرا در حالي ديدي كه بر صراط با پرچم سپاس در برابر رسول خدا((( عبور مي‌كنم ، همانا آن‌گونه كه دوست داري ، خواهي ديد .

البته با توجه به برخي روايات ، همه‌ي افراد در هنگام مرگ ، وجود نوراني اميرمؤمنان علي((( را خواهند ديد ، ولي آن‌چه مهم است چگونه ديدن حضرت در آن هنگام است . ديدار با حضرتش((( آن‌گاه خواستني است كه با ملاطفت و رحمت او همراه باشد . جان دادن با ديدن لبخند اميرمؤمنان علي((( آرزوي هر محبّي است و چنين ديداري صد البته كه فقط نصيب محبّان واقعي حضرت((( مي‌شود و اين همان نكته‌اي است كه در كلام حضرت((( با كلمه‌ي « حيث تحبّ » بيان شده است ، به اين معنا كه محبّ واقعي ، حضرت را آن گونه كه دوست دارد مي‌بيند و اين ديدار نه فقط در هنگام قبر كه در قيامت هم نصيب فرد محبّ مي‌شود .

اي كه گفتي مَنْ يَمُتْ يَرَنِي 

جان فداي كلام دلجويت 

كاش روزي هزار مرتبه من 

مُرْدمي تا ببينمي رويت 

حضور حضرت امام حسين((( در لحظه‌ي مرگ
زماني كه در شهر مقدس قم مشغول تحصيل علوم اسلامي و معارف اهل بيت((( بودم ، گاهي براي ديدن پدر و مادرم به تهران مي‌آمدم . در اين رفت و آمد با يكي از دوستان شهيد ، مجاهد في سبيل الله نواب صفوي آشنا شدم و به وسيله‌ي او به جمعي پيوستم كه تعدادي از آنان به حق از اولياي خدا و بزرگان خاص حق بودند و پيوستن به آن جمع براي من كه در سنين جواني بودم بركات معنوي فراوان داشت و در تربيت و رشد معنوي و حالاتم بسيار مؤثر بود .

آن جمع مردمي با كمال ، مؤمن ، دانا و عاشق اهل بيت و در گريه و سوز و گداز براي مصائب آل محمد((( كم‌نظير بودند . يكي از آنان انسان با كرامت و بزرگواري به نام حاج غلام‌ علي قندي بود .

روزي مرا به خانه‌اش دعوت كرد ، اتاقي را به من نشان داد و گفت : اين اتاق را مدت‌ها در اختيار نظام رشتي كه از منبري‌هاي والاقدر و داراي سوز و حال كم‌نظير بود ، قرار داده بودم .

نظام كه پس از فوت همسرش با تنها دخترش مي‌زيست در اين اتاق زندگي مي‌كرد ، او وقتي منبر مي‌رفت و براي مردم ذكر مصيبت مي‌نمود كسي چون خودش گريه نمي‌كرد و ناله نمي‌زد .

روز پايان عمرش در همين‌جا وضو گرفت و دخترش را خواست و گفت : دخترم كنار من بنشين و دست در دست من بگذار ، هنگامي كه دستت را فشردم به سرعت مرا بلند كن ، زيرا ارباب باوفايم حضرت امام حسين((( به بالينم مي‌آيد و من مي‌خواهم نسبت به آن بزرگوار اظهار ادب كنم !

دختر مي‌گويد : كنار پدر نشستم و دست در دستش گذاشتم ، چون دستم را فشرد به سرعت او را از ميان رختخواب بلند كردم ، مشاهده كردم با دنياي ادب گفت : آمدي ، « السلام عليك يا اباعبدالله » و سپس با حالتي خوش جان داد و از دنيا رفت .

3. آمرزش گناهان

آمرزش خواهي فرشتگان خدا براي محبّان حضرات معصوم((( بي‌پاسخ نمي‌ماند و آمرزش را در پي مي‌آورد . محبت اهل بيت((( سبب آمرزش گناهاني است . گناه سبب تاريكي باطن آدمي است و محبت به معصومان((( سبب مغفرت الاهي در رفع اين ظلمت است و روشن شدن قلب انسان را در پي مي‌آورد .

امام حسن((( فرمود :

« وَ اللهِ لَا يُحِبُّنَا عَبْدٌ وَ لَوْ كَانَ أسيراً بِالدَّيْلَمِ إِلَّا نَفْعُ اللهِ بِحُبِّنَا وَ أَنَّ حُبَّنَا لَيُسَاقِِطُ الذُّنُوبَ مِنْ اِبْنِ آدمِ كَمَا يُسَاقِطُ الريح الورق مِنَ الشَّجَرِ » .

به خدا قسم ، هيچ بنده‌اي نيست كه ما را دوست بدارد ، حتي اگر در ديلم اسير باشد مگر اينكه خداوند با اين محبت او را سود مي‌بخشد ، همانا دوست داشتن ما گناهان را از آدمي فرو مي‌ريزاند هم‌چنان كه باد برگ‌هاي درختان را مي‌ريزاند .

گناه تجاوز از حدودي است كه خداوند متعال براي انسان تعيين كرده است و با هر تجاوزي ، حقّ خداوند و گاه حق يا حقوقي از مردم پايمال مي‌شود و عدل الاهي اقتضاي احقاق حقّ پايمال شده را دارد ، ولي محبّت به معصومان((( به اندازه‌اي ارزشمند است كه لطف خداوند را به گذشت از حق خويش ، شامل حال محبّ مي‌كند ، ولي درباره‌ي حقوق مردم ، لطف خداوند مقتضي نوعي حساب‌رسي است كه به راضي شدن ستم‌ديده از مُحبّ بي‌انصاف مي‌انجامد .

گناهان شخص مُحبّ ، هر اندازه زياد هم باشد ، آمرزيده مي‌شود . البته پر واضح است كه اين در صورتي است كه محبّت او واقعي بوده و تا لحظه‌ي مرگ پايدار باشد ، زيرا محبّت غير واقعي ،

محبّت نيست و در صورت نابودي حب هم ، ديگر بهانه‌اي براي آمرزش باقي نمي‌ماند .

عشق و محبت در وجود انسان به منزله‌ي موتور محركي است كه انسان را براي رسيدن به محبوب به حركت مي‌آورد ، اين حركت از قبيل حركات مادي نيست ، بلكه حركت كيفي است به اين معني كه : كسي كه به دنبال معرفت به اهل بيت((( عشق و محبت پيدا كند ، اين عشق او را وادار مي‌كند كه به تدريج از آلودگي‌ها پاك شود و به عبارت ديگر آراسته به توبه‌ي واقعي گردد و به سوي حسنات و فضايل و اخلاق شايسته و عمل صالح رو كند تا موانع و حجاب‌هاي ميان او و محبوب برطرف شده ، راه رسيدن به معشوق هموار گردد .

اگر در روايات اهل بيت آمده كه محبت آنها باعث آمرزش گناه و افزون شدن حسنات است ، به صورتي كه بيان شد مايه‌ي آمرزش و تزايد خوبي‌هاست . كسي فكر نكند كه چون داراي محبت است پس مجوزي براي ورود به هر گناه را همراه دارد و ارتكاب گناهان مانع نجات او نيست ، اين تصور ، تصوري شيطاني و برخاسته از هواي نفس است .

محبت اگر محبت واقعي باشد توان پاكسازي و تزايد سرمايه‌ي عملي و معنوي براي انسان دارد .

مُحب در نهايت ، جلوه‌اي از محبوب مي‌شود و عاقبت ، فاني در معشوق مي‌گردد .

حرّ بن يزيد با لحظه‌اي فكر ، عاشق حضرت حسين((( شد و اين عشق باعث شد كه دست از جاه و مقام و مرتبه‌ي سرلشگري و مال و منال دنيا و يزيد و يزيديان بردارد و به شرف توبه‌ي واقعي نايل گردد تا گناهانش آمرزيده شود و به پسنديده‌ترين عمل كه جهاد است دست يابد و به شريف‌ترين كه شهادت است برسد ، اين همه ، كار محبت و عشق بود ! 

براساس اين واقعيت ، امام صادق((( فرمود :

« مَنْ اَحَبَّنَا لِلّهِ ، وَ أَحَبَّ مُحِبَّنَا لَا لِغَرَضِ دُنْيَا يُصِبُهَا مَنْهُ ، و‌َ عَادَيَ عَدُوَّنَا لَا لِأحْنَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ ، ثُمَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ وَ زَبَدِ الْبَحْرِ ، غَفَرَ اللهُ تَعَالَي لَهُ . »

هر كس ما را و دوست‌دار ما را به خاطر خدا دوست بدارد و نه براي دست يافتن به هدف دنيايي

و دشمن ما را نيز دشمن بدارد نه به خاطر كينه‌ي شخصي كه ميان آنان است آن‌گاه در قيامت با گناهاني به اندازه‌ي ريگ‌هاي ريگستان و كف درياها بيايد مورد آمرزش خدا قرار خواهد گرفت .

4. عبور آسان از مواقف قيامت ( ميزان ، صراط ، ... )

قيامت ، مواقفي دارد كه آدمي در حركت به سوي جايگاه اصلي‌اش در هر يك از آنها متوقف مي‌شود ، چنان‌كه خداوند تعالي در قرآن كريم مي‌فرمايد :

« وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْئُولُون »

و متوقف سازيد آنها را كه ايشان مورد پرسش قرار مي‌گيرند .

توقف در هر موقفي ، هراس‌ها ، نگراني‌ها و رنج‌هاي ويژه‌ي خود را دارد و اين همه ، پيش از ورود به دوزخ يا بهشت است . مواقفي همچون موقف ميزان ، نامه‌ي اعمال ، حساب و ... از جمله‌ي آنهاست . محبت و ولايت اهل بيت((( مانند برگه‌ي عبوري است كه گويي با وجود آن ، نياز به توقف در هيچ موقفي نبوده و بي‌رنج از آن گذر مي‌شود . رسول خدا((( فرمود :

« إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ نُصِبَ الصِّرَاطُ عَلَي جَهَّنَمَ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ مَعَهُ جَوَازٌ فِيهِ وَلَايَةُ 
عَلِيِّ بْنِ أَبِي‌طَالِبٍ((( وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَي « وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ »
 يَعْنِي عَنْ وَلَايَةِ عَلِيِّ بنِ 
أَبِي‌طَالِبٍ((( » .

هنگامي كه قيامت برپا مي‌شود و بر روي جهنّم « صراط » نصب مي‌گردد ، هيچ كس از آن عبور نكند ، مگر آن‌كه جواز عبور از آن كه ولايت علي بن ابي‌طالب((( در آن است را داشته باشد و اين همان كلام خدا است كه فرمود : « و متوقف سازيد ايشان را كه مورد پرسش قرار گيرند » يعني از ولايت علي بن ابي‌طابب از آنها سؤال شود .

اين بلندي مرتبه‌ي ولايت حضرات معصوم((( است كه محبّ ولايت‌پذير را از هر موقفي به آساني مي‌گذراند تا به مرتبه‌ي واقعي‌اش برساند . با پيدايش محبّت و ولايت در قلب محبّ و تجلّي آن در منش و رفتارش ، او مراتب نازل بشري را پشت سر گذارده و به مراتب عالي انسانيت پا مي‌گذارد و اين حركت استكمالي در سراي آخرت ـ كه حقيقت وجودي هر كس آشكار شده و اعمالش تجسّم مي‌يابد ـ در گذر او از مواقف هولناك قيامت نمايان مي‌شود .

رسول خدا((( در ادامه‌ي كلام پيش‌گفته كه بيست پيامد ( ده پيامد در دنيا و ده پيامد در آخرت را ) براي محبت اهل بيت((( ثابت دانسته است ، فرمود :
« وَ اَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَلَايُنْشَرُ لَهُ دِيوَانٌ وَ لَا يُنْصَبُ لَهُ مِيزَانٌ وَ يَعْطَي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَ ... . »

و اما در آخرت ، پس هيچ دفتر حسابي براي او گشوده نمي‌شود و هيچ ميزان براي او نصب نمي‌گردد و نامه‌ي اعمالش به دست راستش داده مي‌شود و ... .

خداوند تبارك و تعالي در آيات بسياري از قرآن كريم به هراس مواقف روز قيامت تصريح يا اشاره كرده است و در گزارش از اين اهوال به كساني اشاره مي‌كند كه هراسي در دل ندارند ، آن جا كه مي‌فرمايد : 

« مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ وَ مَنْ جَاءَ بالسَّيِئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ »
 

كسي كه حسنه آورد ، پس بهتر از آن براي او است و ايشان از هراس اين روز در امانند و هر كس سيئه آورد ، پس با صورت در آتش افكنده مي‌شود . 

از مواقف هولناك قيامت ، ديگر راه دوزخ بر محبّ معصومان((( بسته مي‌شود و از آن هيچ هراسي در دل نخواهند داشت .

در اشعار منسوب به اميرمؤمنان علي((( آمده است كه به حارث همْداني
 فرمود :

يَا حَارِث هَمْدَانِ مَنْ يَمُتْ يَرَنِي 

مِنْ مُؤْمِنٍ أَوْ مُنَافِقٍ قُبُلاً

يَعْرِفُنِي طَرْفُهُ وَ اَعْرِفُهُ 


بِنَعْتِهِ وَ اسْمِهِ وَ مَا فَعَلاً

وَ اَنْتَ عِنْدَ الصِّرَاطِ مُعْتَرِضِي

فَلَا تَخَفْ عَثْرَةً وَ لَا ذَلَلاً

اَقُولُ لِلنَّارِ حِينَ تُوقَفُ 

لِلْعَرْضِ ذَرِيهِ لَاتَقْرَبِي الرَّجُلاً

ذَرِيهِ لَا تَقْرَبِيهِ اِنَّ لَهُ 

حَبْلاً بِحَبْلِ الْوَصِيٍ مَتَصٍّلاً 

هَذَا لَنَا شِيعَةٌ وَ شِيعَتُنَا 

اَعْطَانِيَ اللهُ فِيهِمُ الْاَمَلَا

اَسْقِيكَ مِنْ بَارِدٍ عَلَي ظَمَأً 

تَخَالُهُ فِي الْحَلَاوَةِ الْعَسَلَا

قَوْلُ عَلِيٍّ لَحَارِثٍ عَجَبٌ 

كَمْ ثَمَّ اُعْجُوبَةٍ لَهُ حَمَلاً 

اي حارث همداني هر كس بميرد مرا مي‌بيند

از مؤمن يا منافق در برابر خود 

با چشم خود مرا مي‌شناسد و من او را مي‌شناسم    
 با صفت و اسمش و كارهايي كه انجام داده است 
تو بر صراط بر سر راه مي‌ايستي 


پس از لغزش‌ها و اشتباه‌هاي خود نترس

به آتش مي‌گويم وقتي كه نگه داشته مي‌شوي 
   
براي محاكه ، او را رها كن و به اين مرد نزديك نشو

رهايش كن ، نزديكش نشو ! همانا او              
             به ريسماني ( دروني ) با وصي ( محمد ص ) مرتبط است 
اين شيعه‌‌ي ما است و براي شيعيان ما 

خداوند آرزوها را از راه من برآورده سازد

از آب سردي در حال تشنگي مي‌نوشانمت
           كه تو خيال مي‌كني در شيريني ، عسل است

سخن علي براي حارث عجيب است 
           در وجود علي ، عجايب فراواني نهفته است
 

سرنوشت مردم در گذشتن از پل صراط ، وابسته به چگونگي گذشتن آنان از صراط مستقيم در دنياست . كساني كه در دنيا ، اهل بيت پيامبر((( را دوست داشته و با راهنمايي آنان در صراط مستقيم گام نهاده‌اند ، از پل صراط قيامت به سلامتي مي‌گذرند و وارد بهشت مي‌گردند . پيامبر((( فرمود :
« لِكُلِّ شَيْءٍ جَوَازٌ وَ جَوَازُ الصِّرَاطِ حُبُّ عَلِيِّ بن أَبِي‌طَالِبٍ . »

هر چيزي جوازي دارد و پروانه عبور از پل صراط ، دوستي علي بن ابي‌طالب است .

5 . پذيرفته شدن طاعت‌ها 

خداوند تعالي در زمين جانشيناني دارد كه فقط با شناختن ، دوست داشتن و پذيرش ولايت ايشان بندگي او محقّق مي‌شود و بدون آن ، هيچ طاعتي از بندگان پذيرفته نمي‌شود . انس بن مالك مي‌گويد روزي با رسول خدا((( از تبوك بازمي‌گشتيم . در جايي از مسير بازگشت بود كه حضرت((( به من فرمود كه پالان‌ها و پلاس‌ها را برايش روي هم بگذاريم تا بر فراز آنها رفته و با اصحاب سخن گويد . حضرت((( سخن را با ستايش و سپاس خدا آغاز كرد و سپس فرمود :
« مَعَاشِرَ النَّاسِ مَالِي اِذَا ذُكِرَ آلُ اِبْرَاهيِم((( تَهَلَّلَتْ وُجُوهَكُمْ وَ اِذَا ذُكِرَ آلُ مُحَمَّدٍٍ كَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وُجُوهِكُمْ حَبُّ الرُّمَّانِ ؟ فَوَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَوْ جَاءَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَعْمَالٍ كَاَمْثَالِ الْجِبَالِ وَ لَمْ يَجِيءْ بِوِلَايَةِ عَلِيِّ بنِ اَبِي‌طَالِبٍ((( لَاَكَبَّهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِي النَّارِ . »

اي جميعت مردم ! چه مي‌شود مرا وقتي كه از خاندان ابراهيم((( ياد مي‌شود ، چهره‌ي شما از شادي برق مي‌زند و مي‌درخشد و وقتي از خاندان محمّد ياد مي‌شود ، مثل آن كه در چهره‌ي شما دانه‌ي انار شكافته مي‌شود ( صورت شما از روي خشم ، سرخ مي‌شود ) ؟ سوگند به كسي كه مرا به حق به پيامبري برانگيخت ! اگر يكي از شما در روز قيامت اعمالي همچون كوه‌ها بياورد ، ولي ولايت علي بن ابي‌طالب((( را نياورد ، خداوند عزّوجلّ او را به آتش مي‌افكند .

فرمان‌برداري از خدا وقتي معنا دارد كه مطيع در حوزه‌ي سرپرستي خداوند وارد شده و ولايت الاهي را پذيرا باشد . آن كس كه خارج از ولايت الاهي باشد ، هر اندازه هم كه اعمالش شبيه خواسته‌هاي خدا باشد ، طاعت خدا نخواهد بود ، زيرا ماهيت و مفهوم فرمان‌برداري پس از پذيرش مقام فرماندهي شخص فرمانده محقق خواهد شد و پذيرش فرماندهي خدا همان پذيرش ولايت اوست و آن‌گاه كه ولايت خدا در ولايت جانشينان او جلوه‌گر شود ، بديهي است كه بدون پذيرش ولايت ايشان ، ولايت الاهي پذيرفته نشده است و هم از اين رو است كه اعمال به ظاهر شايسته‌ي منكران و مخالفان ولايت حضرات معصوم((( ، طاعت و فرمان‌برداري خدا به شمار نرفته و به سوي او بالا نمي‌رود . امام صادق((( در تبيين اين آيه از قرآن كريم كه :
« اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ »

سخنان پاك به سوي او بالا رود و كار شايسته آن را بالا برد .

با دست به سينه‌ي خود اشاره كرده فرمود :

« وَلَايَتُنَا اَهْلَ الْبَيْتِ ... فَمَنْ لَمْ يَتَوَلَّنَا لَمْ يَرْفَعِ اللهُ لَهُ عَمَلاً »

مقصود ، ولايت ما اهل بيت است ؛ پس هر كس ولايت ما را نداشته باشد ، خداوند هيچ عملي را از او بالا نبرد .

... البته روشن است كه پذيرش ولايت حضرات معصوم((( پس از معرفت به ثبوت چنين حقّي از سوي خداوند بر مردم پديد مي‌آيد و بدون اين معرفت ، پذيرش ولايت الاهي معصومان((( ممكن نيست . 

چنان‌كه از كلام حضرت((( پيدا است ، اعمال بندگان خدا زماني براي آنها سودبخش خواهد بود كه با معرفت به حقوق معصومان((( همراه باشد و بدون اين معرفت ، سودي نخواهد داشت كه اين از بي‌ارزش بودن اعمال خالي از معرفت حكايت دارد و البته بديهي است كه اعمال آدمي ، زماني بي‌ارزش خواهد بود كه از سوي پروردگار پذيرفته نشده باشد و آن‌گاه كه اعمال وي مورد قبول قرار نگيرد ، گويي انجام نگرفته است ، اگر نماز و روزه ، حجّ و ... فردي پذيرفته نشود ، گويي هيچ‌كدام را به جا نياورده است . 
قبولي طاعات آدمي همان‌گونه كه در گرو معرفت و پذيرش ولايت معصومان((( است ، به محبّت ايشان نيز موكول شده است و اين حكايت از تلازم اين سه دارد ، زيرا بدون معرفت ، محبّتي پديد نمي‌آيد و بدون محبّت ، سرپرستي حضرات معصوم((( پذيرفته نمي‌شود . آن‌گاه كه معرفت باشد ،

محبت پديد مي‌آيد و ولايت پذيرفته مي‌شود .

معرفت به مقام ، مرتبه و حقّ حضرات معصوم((( همان‌گونه كه گذشت ، سبب محبّت به ايشان مي‌شود و محبّت پديد آمده از چنين معرفتي سبب پذيرش ولايت ايشان مي‌شود ، پس اگر با وجود معرفت ، ولايت حضرات معصوم((( پذيرفته نشود ، در درستي آن معرفت بايد شك كرد .

دوست داشتن اميرمؤمنان علي(((و فرزندان معصومش(((دوست داشتن رسول خدا((( است و محبت به فرستاده‌ي خدا ، سبب خشنودي او است و خداوند تعالي خشنودي خويش را با بهشت جبران مي‌كند .

6. ورود به بهشت 

محبت اهل بيت((( سرانجام انسان را به بهشت وارد مي‌كند . رسول خدا((( فرمود :

« حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ يَوماً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ وَ مَنْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ . »

يك روز دوست داشتن آل محمد ، از عبادت يك سال بهتر است و هر كس با اين دوستي 
بميرد ، وارد بهشت مي‌شود .

چنان كه پيدا است ، محبت خاندان عصمت((( زماني آدمي را به بهشت وارد مي‌سازد كه با انسان تا آخرين لحظه حيات در دنيا همراه باشد . چنين محبتي است كه در هنگام ملاقات با خدا ، سبب شفاعت حضرات معصومان((( از انسان مي‌شود و با انفكاكش از قلب انسان پيش از مرگ ، سببي براي اين شفاعت و دخول به بهشت باقي نمي‌ماند . امام حسين((( به نقل از رسول خدا((( فرمود :

« اَلْزِمُوا مَوَدَّتُنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللهَ وَ هُوَ يَوَدُّنَا اَهْلَ الْبَيْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشِفَاعَتِنَا ... . »

با مهر ما اهل بيت همراه باشيد ، پس همانا هر كس خداي عزّوجلّ را ملاقات كند در حالي كه ما را دوست مي‌دارد ، با شفاعت ما وارد بهشت مي‌شود ... .

فردا كه شود بهشت و دوزخ تقسيم 

وز حكم خدا شوند مردم به دو نيم 

ياران علي((( شراب كوثر نوشند 
وانگاه وطن كنند در باغ نعيم
 

ورود به بهشت از آثار ويژه‌ي محبت واقعي به پيشوايان معصوم((( است و بدون شناخت ايشان هيچ‌كس را به بهشت وارد نكنند . گويي اين معرفت است كه شايستگي ورود به بهشت را پديد مي‌آورد و پيش از حصول آن ، آدمي را لياقت بهشت نيست .
اميرمؤمنان علي((( فرمود :

« وَ إِنَّمَا الْأَئِمَّةُ قُوَّامُ اللهِ عَلَي خَلْقِهِ وَ عُرَفَاؤُهُ عَلَي عِبَادِهِ وَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوهُ وَ

لَايَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ اَنْكَرَهُمْ وَ أَنْكَرُوهُ . »

همانا امامان دين ، از طرف خدا ، تدبيركنندگان امور مردم و كارگزاران آگاه بندگانند . كسي به بهشت نمي‌رود ، جز آنكه آنان را شناخته و آنان او را بشناسند و كسي در جهنّم سرنگون نگردد ، جز آنكه منكر آنان باشد و امامان دين هم وي را نپذيرند .

ورود محبّان واقعي حضرات معصوم((( به بهشت تفاوت‌هايي با ورود ديگران دارد كه اين به سبب امتيازي است كه ايشان بر ديگران دارند .

ويژگي‌هاي ورود محبّان به بهشت 

يك . تقدّم : حضرات معصوم((( نخستين كساني هستند كه به بهشت راه مي‌يابند و محبّان واقعي ايشان در پس آنها به روضه‌ي رضوان الاهي قدم مي‌گذارند . اميرمؤمنان علي((( فرمود :

« أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ((( أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَنَا وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَمُحِبُّونَا قَالَ مِنْ وَرَائِكُمْ . »

رسول خدا((( به من خبر داد كه اولين كسي كه داخل بهشت شود ، من و فاطمه و حسين و حسين هستيم . گفتم : اي رسول خدا((( پس محبّان ما چه وقت وارد بهشت مي‌شوند ؟ فرمود : پشت سر شما .

دو . تجليل : فرد محب را با تجليل ويژه‌اي وارد بهشت مي‌كنند ، چرا كه او حامل گوهري بس ارزنده ، يعني حُبّ اهل بيت((( است . رسول خدا((( فرمود :

« اَلَا وَ مَنْ مَاتَ عَلَي حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ يُزَفُّ اِلَي الْجَنَّةِ كَمَا تُزَفُّ الْعَرُوسُ اِلَي بَيْتِ زَوْجِهَا . »

هوشيار باشيد ! هر كس با دوستي آل محمد بميرد ، به سوي بهشت برده مي‌شود ، همچنان كه

عروس را به سوي خانه‌ي شوهرش مي‌برند .

عروس با جشن و اعلام و شادباش به خانه‌ي شوهر برده مي‌شود ، پس تشبيه بردن محبّ اهل بيت((( به بردن عروس ، ممكن است براساس همين شكوه و عظمت باشد . رسول خدا((( در بيست خصلتي كه براي محبّ اهل بيت برشمرد ، پيش از خصلت آخر كه ورود به بهشت است ، فرمود :

« ... وَ يُكْسَي مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ... وَ يُتَوَّجُ مِنْ تِيجَانِ الْجَنَّةِ . »

... و از لباس‌هاي بهشت پوشانده مي‌شود ... و از تاج‌هاي بهشت بر سر گذارده مي‌شود .

تكريم خداوند از محبان به گونه‌اي ايشان را خشنود مي‌كند كه هر اندوهي را از دلشان دور مي‌سازد و زبانشان را به بشارت يارانشان كه در دنيا مانده‌اند ، مي‌گشايد . آن‌گاه كه شكوه و عظمت عطاياي الاهي را درباره‌ي خود مي‌بينند ، به ياد ياران هم پيمان خويش مي‌افتند و از بهشت خدا آنها را مورد خطاب قرار مي‌دهند كه نترسيد و اندوهگين نباشيد .

سه . بدون حساب : ويژگي ديگر اين ورود باشكوه ، بي‌حساب بودن آن است . محبّ اهل بيت((( بدون پس دادن حساب وارد بهشت مي‌شود . رسول خدا در ادامه‌ي كلام پيش‌گفته در بيان بيست خصلت محب فرمود :

« ... يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَطُوبَي لِمُحِبِّي اَهْلِ بَيْتِي . »

... بدون حساب وارد بهشت مي‌شود ، پس خوشا به حال دوست‌داران اهل بيتم .

البته به خوبي معلوم است كه چنين فضيلتي ويژه‌ي محبّان واقعي حضرات معصوم((( است ، همان‌ها كه در حبّشان شائبه‌اي از ناراستي وجود ندارد . براي چنين كساني نه ديواني گشوده مي‌شود و نه ميزاني نصب مي‌گردد .

دوست داشتن اهل بيت((( اگر در دوست داشتن دوست‌داران ايشان هم تحقّق يابد ، انسان را به بهشت وارد مي‌سازد و اين از ارزش والاي اين محبّت حكايت مي‌كند .

« أيُّهَا النَّاسُ هَذَا ابنُ عَلِيٍّ فَاعْرِفُوهُ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفِي الْجَنَّةِ وَ مُحِبُّوهُ فِي الْجَنَّةِ وَ

مُحِبُّو مُحِبِّهِ فِي الْجَنَّةِ . »

اي مردم ! اين پسر علي است ، پس او را بشناسيد . سوگند به كسي كه جان محمد در دست او است ، همانا به حتم او در بهشت است و دوست‌دارانش در بهشتند و دوست‌داران محبتش در بهشت هستند .

البته چنان‌كه گذشت ، دوست داشتني ارزشمند است كه براي اغراض دنيايي نباشد .

با مهر اوست جنّت و با حب او نعيم 
با قهر اوست دوزخ و با بغض او عذاب

با مهر او بود به گناه اندرون ، نويد 

با قهر او بود به صواب اندرون ، عقاب
 

7 . بهره‌مندي از شفاعت و حصول مقام آن 

محبّان واقعي حضرات معصوم((( شايستگي آن را دارند كه از شفاعت ايشان برخوردار 
شوند .

آنها كه با ايشان دوستي كرده‌اند و پيروان واقعي آنها بوده‌اند ، از فيض وجودي معصومان((( در قيامت برخوردار خواهند بود و چه بسا از شفاعت كساني كه با آنها براي معصومان((( دوستي كرده‌اند نيز برخوردار شوند . امام صادق((( فرمود :

« إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِريِنَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَتَغْشَاهُمْ ظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ فَيَضِجُّونَ إِلَي رَبِّهِمْ وَ يَقُولُونَ يَا رَبِّ اكْسِفْ عَنَّا هِذِهِ الظُّلْمَةَ قَالَ فَيُقْبِلُ قَوْمٌ يَمْشِي النُّورُ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَ قَدْ أَضَاءَ أَرْضَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ اَهْلُ الْجَمْعِ هَؤُلَاءِ أَنْبِيَاءُ اللهِ فَيَجِيئُهُمُ النِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ اللهِ مَا هَؤُلَاءِ بِأَنْبِيَاءَ فَيَقُولُ أهْلُ الْجَمْعِ فَهَؤُلَاءِ مَلَائِكَةٌ فَيَجِيئُهُمُ النِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ اللهِ مَا هَؤُلَاءِ بِمَلَائِكَةٍ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَمْعِ هَؤُلَاءِ شُهَدَاءُ فَيَجيئُهُمُ النِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ اللهِ مَا هَؤُلَاءِ بِشُهَدَاءَ فَيَقُولُونَ مَنْ هُمْ فَيَجِيئُهُمُ النِّدَاءُ يَا اَهْلَ الْجَمْعِ سَلُوهُمْ مَنْ أَنْتُم فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ أَنْتُمْ فَيَقُولُونَ نَحْنُ الْعَلَوِيُّونَ نَحْنُ ذُرِيَّةُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ((( نَحْنُ أَوْلَادُ عَلِيٍّ وَلِيِّ اللهِ نَحْنُ الْمَخْصُوصُونَ بِكَرَامَةِ اللهِ نَحْنُ الْآمِنُونَ الْمُطْمئِنُّونَ فَيَجِيئُهُمُ النِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ اشْفَعُوا فِي مُحِبَّتِكُمْ وَ اَهْلِ مَوَدَّتِكُمْ وَ شِيعَتِكُمْ فَيَشْفَعُونَ فَيُشَفَّعُونَ . »

وقتي روز قيامت بر پا مي‌شود ، خداوند از آغاز تا پايان مردم را در يك زمين جمع مي‌كند ، پس پرده‌ي تاريكي ، آنها را فرا مي‌گيرد تا آن كه به درگاه خداوند ناله مي‌كنند كه پروردگارا ، اين تاريكي را از ما بگردان ، پس گروهي پيش آيند كه نور در برابرشان حركت مي‌كند و زمين قيامت را روشن مي‌سازد . جمعيت مي‌گويد : ايشان پيامبران خدايند . پس ندايي از سوي خداوند مي‌آيد كه ايشان ، پيامبران نيستند . جمعيت مي‌گويد : پس ايشان فرشتگان هستند ، ندا از سوي خدا مي‌آيد كه ايشان فرشتگان نيستند . جمعيت مي‌گويد : پس چه كساني هستند ؟ پس ندا آيد كه اي جمعيت ! از خودشان بپرسيد كه چه كساني هستند . جمعيت مي‌گويد : شما چه كساني هستيد ؟ مي‌گويند : ما علويّون هستيم ، ما فرزندان محمد ، رسول خداييم((( ، ما فرزندان علي ، ولي خدا هستيم ، تكريم خدا ويژه‌ي ما 
است ، ما ايمن شدگان مطمئن هستيم ، پس ندا از سوي خداوند عزّوجلّ آيد : درباره‌ي محبّان خود و اهل دوستي و شيعه‌ي خود شفاعت كنيد ، پس شفاعت مي‌كنند و به شفاعت مي‌رسند .
همچنين محبّ اهل بيت((( از چنان مرتبه‌اي برخوردار است كه مي‌تواند واسطه‌ي فيض الاهي شود . شفيع ، واسطه‌ي فيض خدا است و اين وساطت در گرو بلندي مرتبه‌ي او و اذن خداوند به شفاعت است و محبّ معصومان((( هم مرتبه‌ي بلندي نزد خدا دارد و هم از سوي پروردگار ، مأذون بر شفاعت است .

رسول خدا((( در شمار خصلت‌هاي محبّ اهل بيت((( فرمود :

« وَ يُشَفَّعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سَبْعِ مِائَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ . »

و درباره‌ي يك صد نفر از خانواده‌اش شفاعت مي‌كند .

اين محبّت به هر اندازه شدّت گيرد ، مرتبه و منزلت محب بالاتر مي‌رود تا آن جا كه به مقام كاملان از شيعه‌ي معصومان((( برسد كه در اين هنگام شخص محب ، بر بيش از عدد پيش‌گفته توان شفاعت خواهد داشت ؛

شفاعت براي اهل محبت است ، نه اهل عداوت ؛ شفاعت ، خرمن معاصي كبيره را با يك جرقّه‌ي انجذاب روحي مغناطيسي آتش مي‌زند ؛

شفاعت موجب تبدّل سيّئات به حسنات مي‌گردد . 

آري شفاعت همچون عمل صالح ، گناه را به ثواب و عصيان را به طاعت و مُجرم را به مطيع تبديل مي‌كند . 

« إِلَّا مَنْ تَابَ و ءَامَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً فَأُلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ »

آري همان‌طور كه عمل صالح موجب تقويت روح و جان آدمي است و موجب صعود كَلِمِ طيّب و روانِ طاهر انسان به سوي خداست كه فرمود :
« إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ »

همين‌طور شفاعت موجب ارتقاء كَلِمِ طيّب به سوي خداست ، كلم طيّب ايمان مؤمن است و شفاعت آن‌ را به سوي خدا بالا مي‌كشد و شفاعت جانشين وظيفه‌ي عمل صالح مي‌گردد ، پس شفاعت ، گناهكاران را به نيكوكاران ملحق مي‌كند .

اما نه هر گناهكاري را بلكه گناهكار از مؤمنين را كه با اولياي دين پيوند و ربط دارند و جذب و انجذاب مغناطيسي بين ارواح آنها برقرار است . 

ايمان به خدا از خداست و خداوند در جهنم نيست و نمي‌سوزد ، مؤمنين نيز در جهنم نمي‌تواند بوده باشد و بسوزد ، آلودگي‌هاي او به گناه ، در اثر شفاعت مُبَّدل به حسنات مي‌گردد .

شفاعت موجب لحوق گناهكاران از مؤمنين است به صالحان از مؤمنين .

شفاعت ، موجب تقويت روح و نفس انساني مؤمن است ، در اثر كمك و امداد خارجي براي رفع موانع و عوارض .

شفاعت برداشتن حجاب و پرده ، بين حبيب و محبوب است كه به واسطه‌ي حصول كدورت زنگار كثرت پيدا شده است .

هر چند اهل بيت پيامبر((( از دوستان خود شفاعت مي‌كنند ، اما چند گروه ، از اين فيض بزرگ محروم مي‌گردند . اينان ، عبارتند از :

1ـ شراب‌خواران 

« قَالَ رَسُولُ الله((( : لَا يَنَالُ شَفَاعَتِي مِنْ شَرِبَ الْمُسْكِرِ وَ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضُ لَا وَ الله . »

پيامبر((( فرمود : به شفاعت من دست نيابد كسي كه شراب بنوشد و به خدا سوگند كه در

كنار حوض كوثر بر من وارد نشود .

2 ـ ستمگران و خوارج :

« قَالَ رَسُولُ الله((( : رَجُلَانٍ لَا تَنَالُهُمَا شَفَاعَتِي : صَاحِبُ سُلْطَانٍ عَسُوفٍ غَشُومٍ وَ غَالٍ فِي الدِّينِ مَارِقٍ . »

پيامبر((( فرمود : شفاعت من به دو كس نمي‌رسد : قدرتمند ستمگر و غلو كننده‌ي خارج شده از دين . 

3 ـ سبك شماران نماز :

« قَالَ رَسُولَ الله((( : لَا يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنْ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ وَ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللهِ ... . »

اعتقاد به شفاعت يك مسأله‌ي مهم تربيتي است كه مي‌تواند نقش سازنده در انسان و آثار گوناگون مثبتي را داشته باشد . از جمله :

الف ) خروج  از بن بست و اميد به خداي بخشنده و مهربان ؛ 
يكي از شگردهاي پيچيده‌ي شيطان براي فريب دادن انسان اين است كه او را بر اثر گناهان انبوه و متراكم به بن‌بست بكشاند و به وي چنين القا كند كه از تو گذشته و امكان برگشت و توجه به مبدأ متعال وجود ندارد ، همان‌گونه كه در اصطلاح مردم مي‌گويند : « آب كه از سر گذشت ، چه يك نيزه و چه صد نيزه » ؛ يعني نااميدي مطلق از بخشش ذات اقدس الهي و گرايش مطلق به سوي شيطان . 
ب ) ايجاد رابطه‌ي معنوي با شفاعت كنندگان ؛ 
با توجه به معنا و مفهوم شفاعت در فرهنگ وحي ، روشن مي‌شود كه پياده كردن آن ، نيازمند وجود رابطه‌ي قلبي ميان شفيع و شخص شفاعت شده است و بدون چنين ارتباط معنوي ، دستگيري او ميسور نيست ، يعني انسان اميدوار به شفاعت ، تلاش مي‌كند كه به نوعي ارتباطش را از اهل بيت((( كه يكي از اركان شفاعت‌كنندگان هستند ، حفظ كند و حتي الامكان رضايت آنها را به دست آورد و پيوندهاي محبت و مودت را استحكام بخشد . در پرتو چنين ارتباط تنگاتنگي ، آژيرهاي گوناگون خطر

را درباره‌ي انحراف و ضلالت خودش مي‌شنود و طبيعتاً درصدد رفع آنها برمي‌آيد .

البته محبت به اهل بيت آثار آخرتي فراوان ديگري به غير از چند موردي كه در اين تحقيق بدان پرداخته شد ، دارد ، از جمله : 1ـ فرشتگان و انبياء مشتاق ديدار با دوستدارانِ اهل بيت((( 2 ـ رهايي از عذاب قبر 3ـ آمرزش طلبيدن فرشتگان 4ـ همراهي با معصومان((( 5 ـ زير سايه‌ي عرش با شهيدان و صدّيقان 6ـ مخدوم فرشتگان 7ـ درجات عالي 8 ـ رهايي از آتش دوزخ ؛ كه به علت طولاني شدن كلام به ذكر چند نمونه و بررسي آن اكتفا شده است .

خلاصه 

دوست‌داران واقعي خاندان عصمت((( به آساني از اين دنيا رخت خواهند بست ، محبت اين خاندان ، مرگ را براي انسان آسان كرده و او را مشمول نعمت‌هاي ويژه‌اي هنگام احتضار خواهد كرد . حضرات معصوم((( به ديدار محبان خويش مي‌آيند و از آنها در مقاطعي همچون حال احتضار و قبر و قيامت ديدار مي‌كنند . محبّان خاندان عصمت ملك الموت را همچون رفيقي خوش‌خو و مهربان در قبر خواهند ديد .

گناه سبب تاريكي آدمي است و محبت به معصومان((( سبب مغفرت الاهي در رفع اين ظلمت است . در صورت شناختن و دوست داشتن و پذيرش ولايت اهل بيت است كه طاعت‌هاي بندگان پذيرفته مي‌شود . ورود محبّان به بهشت تفاوت‌هايي با ورود ديگران دارد ، از جمله : 1ـ محبّان پشت سر معصوم((( به بهشت راه مي‌يابند ، 2ـ با تجليل ويژه‌اي وارد بهشت مي‌شوند ، 3ـ بدون پس دادن حساب وارد بهشت مي‌شوند .

محبّان واقعي شايستگي آن را دارند كه از شفاعت ايشان برخوردار شوند و همچنين از چنان مرتبه‌اي برخوردارند كه واسطه‌ي فيض الاهي مي‌شوند . محبّان حضرات معصوم((( افزون بر همراهي با ايشان به توفيق همراهي با بندگان خاص خدا همچون شهيدان ، صدّيقان ، در زير سايه‌ي عرش الهي دست مي‌يابند .

نتيجه 

محبت واقعي در انسان هنگامي به حقيقت مي‌رسد كه تمامي محبت‌هاي ظاهري را در مسير محبوب حقيقي يعني حق تعالي قرار دهد و اين راه تنها در پيروي از پيامبر اكرم((( تجلي مي‌كند . زيرا او هم بنده‌ي محض خداوند است و هم كامل‌ترين راه و روش‌ها را براي تحقق بندگي حق تعالي بيان مي‌كند . محصول تبعيت از آن حضرت راه‌يابي به سوي پروردگار متعال و تذكر و تنبه پيدا كردن است .

پيامبر اكرم((( در قرآن رابطه‌ي دوستي و محبت و تبعيت از ذوي القربي خود را براي رسيدن به سعادت دنيا و آخرت معرفي مي‌نمايد . 

پيامبر اكرم((( و ائمه((( وسايط فيض الهي هستند ، از اين جهت براي تحقق ايمان به خداوند و ثبات آن ، ايمان و محبت به ايشان نيز لازم است و در غير اين صورت ايمان وجود ندارد ، زيرا لازمه‌ي ايمان و محبت به خداوند متعال ايمان و محبت به هر كس يا چيزي است كه خداوند آن را دوست داشته و امر به دوست داشتنش كرده است .

دوستي اهل بيت در روايات اسلامي ـ اعم از شيعه و سنّي ـ بر محبّت اهل بيت((( تأكيد فراوان شده است . 

تأكيد بر محبت اهل بيت((( تنها بدان جهت نيست كه آنان ذريه‌ي پيامبر((( و از نسل اويند ، بلكه از آن جهت است كه آنان داراي فضايل و كمالات‌اند ، و به عبارت ديگر جامع همه‌ي صفات كمال و جمالند ؛ لذا در حقيقت ، دوست داشتن آنان با آن جامعيت ، محبت به خوبي‌هايي است كه در آنان به نحو كاملي تجلّي نموده است .
اهل بيت پيامبر((( ستون‌هاي اسلام و پناهگاه چنگ زنندگان به دامانشان و امان اهل زمين و آسمان هستند . و هر قدر محبّت و دل‌باختگي و ارتباط قلبي با ائمه اطهار((( بيشتر باشد ، تبعيت و همرنگي و همدلي و همراهي با آنها نيز بيشتر خواهد شد ؛ چرا كه صرف ادّعاي دوستي بدون داشتن ملاك‌هاي دوستي و محبت مفيد نخواهد بود .

با ژرف‌نگري در منابع اسلامي آشكار مي‌شود كه محبت و مودت اهل بيت((( براي بشر

فوايد فراواني در دنيا و آخرت دارد ، به طوري كه در دنيا باعث معرفت پيدا كردن به خدا و استكمال دين مي‌شود و انسان را از جهل خارج مي‌كند . و انسان را از خطا و لغزش در زندگي بازمي‌دارد و سبب درستي باورها ، اخلاق و رفتار و پيدايش فضايل اخلاقي پسنديده و ارزشمند در انسان مي‌شود و همه‌ي حركات و انديشه‌هاي او را تحت تأثير قرار مي‌دهد و شخصيتش را شكل مي‌دهد ، و در آخرت ثابت‌ترين افراد بر صراط شديدترين افراد نسبت به محبت اهل بيت((( هستند ، و كسي كه بر اين محبت بميرد ، بخشيده شده ، توبه‌كننده و با كمال ايمان مي‌ميرد و ملائكه و نكير و منكر او را به بهشت بشارت مي‌دهند و با تشريفات او را به بهشت مي‌برند . محبت به اهل بيت باعث سعادت در دنيا و آخرت مي‌شود .
با در نظر گرفتن همه‌ي اين جهاتي كه باعث دوست داشتن اهل بيت((( است ، ناگزيريم اقرار كنيم كه محبت ما ، نه تنها كمتر از آن مقداري است كه آن عوامل اقتضا دارند ، بلكه هزاران مرحله دورتر از حدود طبيعي مناسب آن قرار مي‌گيرد ، زيرا علم ما به درك و احاطه به ريشه و حقيقت آن جهات قادر نيست ، علم ما به آن جهات و كمالات ، مختصري بيش نيست .
پيشنهادات 

1ـ پيشنهاد مي‌كنم تحقيقاتي در مورد سيره‌ي عملي اهل بيت((( در خصوص محبت انجام بگيرد .

2ـ تحقيقاتي در مورد راه‌هاي ايجاد و تحصيل محبت به اهل بيت((( انجام شود .

3ـ تحقيقاتي راجع به محبت‌ورزي به امام زمان خود ، امام عصر((( انجام شود .

4ـ تحقيقات بيشتري راجع به پيامدهاي دنيايي محبت به اهل بيت((( انجام شود .
5 ـ در مورد هر يك از آثار دنيوي محبت به اهل بيت((( تحقيقاتي به صورت جداگانه انجام شود .
فهرست منابع 
( قرآن 

( نهج البلاغه 
1 ـ آلوسي ، سيد محمد ، تفسير آلوسي ، دار احياء التراث العربي ، 1405 ﻫ . ق .

2 ـ اميني ، عبدالحسين ، آفاق محبت به اهل بيت عصمت و طهارت((( ، انتشارات نبأ .

3 ـ امام جعفر صادق((( ، مصباح الشريعة ، بيروت : مؤسسة الاعلمي ، 1400 ﻫ . ق .

4 ـ ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، بيروت : دار احياء التراث العربي ، 1408 ﻫ . ق .

5 ـ ابن عساكر ، ابي القاسم علي بن حسن بن هبه شافعي ، تاريخ مدينه و دمشق ، تحقيق : علي شيري ، بيروت : دار الفكر ، 1415 ﻫ . ق . 

6 ـ ابن ابي شبية الكوفي ، المصنف ، تحقيق : سعيد محمد اللحام ، دار الفكر ، چ اول ، 1409 ﻫ . ق . 

7 ـ ابن طلحه‌ي شافعي ، كمال الدين ، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ، بيروت : مؤسسه ام القري ، 1420 ﻫ . ق . 

8 ـ ابن سيره‌ي مرسي ، ابي الحسن ، المحكم و المحيط الاعظم ، تحقيق : عبدالحميد هنداوي ، 
بيروت : دار الكتب العربي ، 1421 ﻫ . ق . 

9 ـ ابن محمد ، عبدالواحد ، غرر الحكم و درر الكلم ، قم : دفتر تبليغات اسلامي ، 1366 .

10 ـ ابن بابويه قمي ، ابي محمد بن علي بن حسن بن موسي ، فضائل الشيعه ، تهران : كانون انتشارات عابدي ، بي تا .
11 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، عيون اخبار الرضا ، بيروت : مؤسسه‌ي اعلمي ، 1404 ﻫ . ق .
12 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، أمالي صدوق ، بيروت : مؤسسه‌ي اعلمي ، چ 5 ، بي تا .
13 ـ ابن ابي الحديد معتزلي ، شرح نهج البلاغه ، تحقيق : محمد ابوالفضل ابراهيم ، بيروت : دار الاحيا الكتب العربيه ، بي تا .

14 ـ احسان بخش ، صادق ، آثار الصادقين ، روابط عمومي ستاد برگزاري نماز جمعه‌ي گيلان ، بي تا .
15 ـ انصاري ، ابي‌عبدالله محمد بن احمد ، الجامع لاحكام القرآن ، بيروت : مؤسسه‌ي التاريخ العربي ، 1405 ﻫ . ق . 
16 ـ انصاريان ، حسين ، اهل بيت((( عرشيان فرش نشين ، بي جا ، چ سوم ، 1386 .
17 ـ ازهري ، محمد بن احمد ، تهذيب اللغة ، مؤسسه‌ي الصادق ، الطباعه و النشر ، 1382 .
18 ـ امين زاده ، محمدرضا ، انسان شناسي ، قم : انتشارات در راه حق ، چ اول ، 1378 .
19 ـ الموحد القزويني ، محمد ابراهيم ، اهل بيت در كشتي نوح ، انتشارات انديشه‌ي اسلامي ، 
چ اول ، 1387 .
20 ـ بحراني ، سيد هاشم ، البرهان في تفسير القرآن ، بيروت : مؤسسه اعلمي ، 1419 ﻫ . ق .
21 ـ بغوي ، ابو محمدحسين بن مسعود ، معالم التنزيل في علم التفسير و التأويل ، بيروت : 
دار المعرفه ، 1423 ﻫ . ق .
22 ـ تحريري ، محمود ، سيماي مخبتين ( شرح زيارت امين الله ) ، تهران : موسسه انتشارات مشكوة ، چ اول ، 1379 .
23 ـ تميمي موصلي ، احمد بن علي بن مثني ، مسند ابويعلي موصلي ، بي جا ، دار المأمون للتراث ، 
بي تا .
24 ـ جعفري ، محمدرضا ، تدبري ديگر در آيه‌ي مودت ، نشريه گلستان ، ( ش 90 و 91 ) .
25 ـ جوادي آملي ، عبدالله ، سرچشمه‌ي انديشه ، ج 2 ، مركز نشر اسراء ، چ اول ، 1382 .
26 ـ ـــــــــــــــــــــــــــ ، حكمت عبادات ، مركز نشر اسراء ، چ 5 ، 1381 .
27 ـ ـــــــــــــــــــــــــــ ، ادب فناي مقربان ، مركز نشر اسراء ، چ 3 ، 1385 .
28 ـ جعفري ، محمدتقي ، حركت و تحول از ديدگاه قرآن ، تهران : مؤسسه‌ي تدوين نشر آثار علامه جعفري ، چ سوم ، 1388 .
29 ـ جوهري ، اسماعيل بن حماد ، الصحاح ، بيروت : دار العلم للملايين ، چ چهارم ، 1407 .
30 ـ حميدي ، محمد ، ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن .
31 ـ حاكم نيشابوري ، ابي عبدالله محمد بن عبدالله ، مستدرك الصحيحين ، تحقيق : دكتر يوسف مرعشي ، بيروت : دار المعرفة ، 1416 ﻫ . ق .
32 ـ حر عاملي ، محمد بن حسن ، وسائل الشيعه ، قم : مؤسسه آل البيت لاحياء التراث ، 1409 .
33 ـ حاكم حسكاني ، عبيدالله احمد ، شواهد التنزيل ، تحقيق : شيخ محمدباقر محمودي ، تهران : وزارت فرهنگ و انديشه‌ي اسلامي ، 1411 ﻫ . ق .
34 ـ حسيني مطلق ، سيد محمدرضا ، راه وصال ، قم : انتشارات پارسايان ، چ 8 ، 1382 .
35 ـ حسيني دشتي ، سيد مصطفي ، معارف و معاريف ، دايرة المعارف جامع اسلامي مؤسسه‌ي فرهنگي آرايه ، 1379 .
36 ـ حويزي ، عبد علي جمعه ، تفسير نورالثقلين ، قم : مؤسسه‌ي اسماعيليان ، چ 4 ، 1412 ﻫ . ق . 
37 ـ دهخدا ، علي اكبر ، لغت نامه ، تهران : نشر دانشگاه تهران ، 1352 .
38 ـ ديلمي ، حسن ، ارشاد القلوب إلي الصواب ، قم : شريف رضي ، چ اول ، 1412 ﻫ . ق . 
39 ـ ري شهري ، محمد محمدي ، ميزان الحكمة ، قم : دار الحديث ، چ و . م ، 1375 .
40 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، اهل بيت در قرآن و حديث ، مترجم : حميدرضا شيخي و حميدرضا آژير ، دار الحديث ، چ اول ، 1379 .
41 ـ رضايي بهسودي ، محمدكبير ، نقش عزاداري امام حسين((( در شناخت و محبت اهل بيت((( ، سازمان اسناد و كتابخانه‌ي ملي جمهوري اسلامي ايران اداره‌ي كل پردازش و سازماندهي فيپا ، چ اول ، 1387 .
42 ـ راغب اصفهاني ، ابوالقاسم حسن بن محمد ، مفردات الفاظ قرآن ، دمشق : دار القلم ، بي تا .
43 ـ سيد رضي ، خصائص الأئمه ، مجمع البحوث آستان قدس ، بي جا ، 1406 ﻫ . ق . 
44 ـ زماني ، مصطفي ، ديوان امام علي((( ، پيام اسلام ، بي جا ، 1362 .
45 ـ زرندي حنفي ، جمال الدين محمد بن يوسف ، نظم درر السمطين في فضائل المصطفي ، و المرتضي ، و البتول ، و السبطين ، قم : مكتبه امام اميرالمؤمنين((( ، 1377 .
46 ـ زبيدي ، سيد مرتضي حسيني ، تاج العروس ، بيروت : دار احياء التراث العربي ، بي تا .
47 ـ زمخشري ، جارالله محمد بن عمر ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، بيروت : دار الكتب العربي ، بي تا .
48 ـ سيوطي ، جلال الدين ، الدرر المنثور في تفسير المأثور ، بيروت : دار الفكر ، 1414 ﻫ . ق .
49 ـ شيباني ، علي بن كرم ، اسر الغابه ، تهران : انتشارات اسماعيليان ، بي تا .
50 ـ شعيري ، تاج الدين ، جامع الاخبار ، قم : انتشارات رضي ، چ اول ، 1405 ﻫ . ق . 
51 ـ صدري افشار ، غلام‌حسين ، فرهنگ معاصر فارسي يك جلدي ، تهران : فرهنگ معاصر ، چ سوم ، 1381 .
52 ـ صميمي ، حبيب الله ، فضائل و شناخت معصومين به لسان اهل بيت((( ، بي جا ، انتشارات صبا ، 1381 .

53 ـ طريحي ، شيخ فخرالدين ، مجمع البحرين ، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، بي تا .
54 ـ طباطبائي ، محمدحسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مترجم : سيد محمدباقر موسوي ، قم : جامعه‌ي مدرسين ، بي تا .
55 ـ طبرسي ، ابي علي فضل بن حسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، بيروت : دار المعرفة ، بي تا ( مؤسسه اعلمي 1415 ) .
56 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، بشارة المصطفي ، مترجم : جواد قيومي اصفهاني ، قم : نشر اسلامي ، بي تا .
57 ـ طوسي ، ابي جعفر محمد بن حسن ، التبيان في تفسير القرآن ، بيروت : دار الاحياء التراث 
العربي ، بي تا .
58 ـ طهراني ، سيد محمدحسين ، معاد شناسي ، انتشارات علامه طباطبائي ، چ 4 ، 1428 ﻫ . ق . 
59 ـ ظهيري ، علي اصغر ، عشق چيست ؟ عاشق كيست ؟ مؤسسه‌ي انتشاراتي انصاري ، چ اول ، 1381 .
60 ـ عميد ، حسن ، فرهنگ عميد ، چ سوم ، 1360 .
61 ـ عابدي ، فداحسين ، سيماي اهل بيت در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و سنّي ، قم : مؤسسه‌ي بوستان كتاب ، چ دوم ، 1387 .
62 ـ عسگري ، ابن هلال ، معجم الفروق الّغويه ، قم : مؤسسه‌ي نشر اسلامي ، 1412 ﻫ . ق . 
63 ـ فيروز آبادي ، محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، بي جا ، دار الفكر ، 1386 .
64 ـ فيض كاشاني ، محسن ، تفسير الصافي ، تهران : مكتبه صدر ، چ دوم ، 1416 ﻫ . ق . 
65 ـ فراهيدي ، خليل احمد ، كتاب العين ، بي جا ، انتشارات اسوه ، 1414 ﻫ . ق .
66 ـ فيومي ، احمد بن محمد ، مصباح المنير ، قم : دار الهجره ، بي تا .
67 ـ فخرالدين رازي ، محمد ، تفسير الكبير و مفاتيح الغيب ، بيروت : دار الفكر ، چ دوم ، 1405 
ﻫ . ق . 
68 ـ فلسفي ، محمدتقي ، شرح و تفسير دعاي مكارم الاخلاق از صحيفه سجاديه ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، 1379 .
69 ـ قرشي ، علي اكبر ، قاموس قرآن ، تهران : دار الكتب الاسلاميه ، چ يازدهم ، 1372 .
70 ـ قرشي دمشقي ، اسماعيل بن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، بيروت : دار المعرفه ، چ دوم ، 1407 
ﻫ . ق . 
71 ـ قندوزي حنفي ، سليمان بن ابراهيم ، ينابيع المودة لذوي القربي ، بي جا ، دار الاسوه ، 1416 
ﻫ . ق . 
72 ـ قوجري حنفي ، محمد بن مصلح الدين مصطفي ، حاشيه محي الدين شيخ زاده ، علي تفسير البيضاوي ، بيروت : دار الكتب العلميه ، 1419 ﻫ . ق . 
73 ـ كليني رازي ، محمد بن يعقوب بن اسحاق ، الكافي ، تهران : الاسلاميه ، چ دوم ، 1362 . 
74 ـ كريمي‌نيا ، محمدعلي ، آثار و بركات محبت اهل بيت ، بي جا ، كوثر اديب ، چ 6 ، 1384 .
75 ـ كاشفي ، محمدرضا ، نگاهي قرآني به دوست و دشمن ، بي جا ، انتشارات كانون انديشه‌ي جوان ، چ 4 ، 1387 .
76 ـ گروه مؤلفان ، جلوه‌هاي خدا محوري در زندگي انسان ، بي جا ، دار الهدي ، چ 5 ، 1384 .
77 ـ ليثي الواسطي ، علي بن محمد ، عيون الحكم و المواعظ ، قم : دار الحديث ، 1376 .
78 ـ محمدي ، زهره ، عشق و محبت در قرآن كريم ، اصفهان ، كانون پژوهش ، 1385 .
79 ـ محي الدين ، محمد ، المختار من صحاح اللغة ، تهران : انتشارات ناصر خسرو ، 1363 .
80 ـ مصباح يزدي ، محمدتقي ، به سوي خودسازي ، مركز انتشارات مؤسسه‌ي آموزش و پژوهشي امام خميني ، 1384 .
81 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ،‌ پندهاي امام صادق((( به ره‌جويان صادق((( ، مركز انتشارات مؤسسه‌ي آموزش و پژوهشي امام خميني ، چ 5 ، 1383 .
82 ـ مكارم شيرازي ، ناصر ، تفسير نمونه ، قم : دار الكتب الاسلاميه ، چ 5 ، 1367 .
83 ـ مطهري ، مرتضي ، جاذبه و دافعه‌ي امام علي((( ، صدرا ، چاپ سي و نهم ، 1380 .
84 ـ مصطفوي ، حسن ، التحقيق في كلمات القرآن ، تهران : وزارت فرهنگ و انديشه‌ي اسلامي ، 1412 ﻫ . ق .
85 ـ مجلسي ، محمدباقر ، بحارالانوار ، بيروت : مؤسسة الوفاء ، چ دوم ، 1403 . 
86 ـ مفيد ، ابي عبدالله محمد بن نعمان البغدادي ، امالي ، تحقيق : حسين غفاري ، قم : جامعه‌ي مدرسين، بي تا . 
87 ـ محمودي ، محمدباقر ، نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغه ، نجف : مطبعة النعمان ، 1385 .
88 ـ متقي هندي ، علاءالدين علي بن حسام الدين ، كنز العمال ، بيروت : مؤسسة الرساله ، بي تا .
89 ـ مغربي ، نعمان بن محمد ، شرح الأخبار في فضائل الأئمة اطهار ، قم : مؤسسه‌ي نشر اسلامي ، بي تا .
90 ـ محدثي ، جواد ، عشق برتر ـ راه‌هاي ايجاد محبت اهل بيت در كودكان و نوجوانان ، بي جا ، مركز انتشارات تبليغات اسلامي ، چ دوم ، 1379 .
91 ـ محدث عاملي ، محمدبن حسن بن علي بن محمد بن حسين ، وسائل‌ الشيعه ، قم : آل البيت ، بي‌تا . 
92 ـ ميبدي ، حسين بن معين الدين ، شرح ديوان امام علي ، بي جا ، بي تا .
93 ـ محمدي ، حميد ، مفردات قرآن ، بي جا ، مؤسسه‌ي فرهنگي دار الذكر ، چ سوم ، 1381 .
94 ـ نراقي ، مولا احمد ، معراج السعادة ، بي جا ، انتشارات قائم آل محمد ، چ سوم ، 1384 .
95 ـ ناصر ، سيد احمد ، المعجم الوسيط ، بي جا ، دار احياء التراث العربي ، 1387 .
96 ـ نقي‌پور ، ولي الله ، شخصيت اهل بيت در قرآن ، تهران : سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آموزش دولتي ، چ دوم ، 1380 .
97 ـ نظام الدين نيشابوري ، حسن بن محمد ، تفسير غرائب القرآن و رعائب الفرقان ، بيروت : 
دار الكتب العلميه ، 1416 ﻫ . ق . 
98 ـ نورالدين هيثمي ، علي بن ابي‌بكر ، مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، بيروت : دار الكتب العلميه ، 1408 .
99 ـ هيتمي ، احمد مكي ، الصوائق المحرقة ، قاهره ، مكتبه القاهره ، بي تا .
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1ـ علي اكبر قرشي ، قاموس قرآن ، تهران ، دارالكتب الاسلاميّه ، چ يازدهم ، ج 3 ، ص 93 .


2ـ ابوالقاسم ، حسين بن محمد ، راغب اصفهاني ، مفردات الفاظ قرآن ، دمشق ، دارالقلم ، بي تا ، ص 103 .


3ـ ابن منظور ، لسان العرب ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، ج 15 ، ص 284 ـ 247 .


4ـ فداحسين عابدي ، سيماي اهل بيت در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و اهل سنت ، قم : مؤسسه‌ي بوستان كتاب ، چ دوم 1387 ، ص 75 .


5 ـ محمد بندرريگي ، فرهنگ بندرريگي ، عربي ـ فارسي ، انتشارات علمي ، چ اول 1378 ، ج 2 ، ص 1897 .


6ـ محمد بن احمد ازهري ، تهذيب اللغة ، مؤسسه‌ي الصادق((( ، الطباعه و النشر ، 1382 ، ج 6 ، ص 221 .


7ـ علي اكبر قرشي ، قاموس قرآن ، ج 1 ، ص 249 .


8 ـ فداحسين عابدي ، سيماي اهل بيت در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و سني ، ص 55 .


1ـ غلام حسين صدري افشار ، فرهنگ معاصر فارسي يك جلدي ، تهران : فرهنگ معاصر ، چ سوم 1381 ، ص 66 .


1ـ زهره محمدي ، عشق و محبت در قرآن كريم ، اصفهان ، كانون پژوهش ، 1385 ، ص 16 .


2ـ سوره‌ي بقره / آيه‌ي 165 .


1ـ علي اكبر ، قرشي ، قاموس قرآن ، تهران ، دارالكتب الاسلاميّه ، چ يازدهم ، ج 3 ، ص 93 .


2ـ محمد بن مكرم ، ابن منظور ، لسان العرب ، بيروت : دار احياء التراث العربي ، ج 1 ، ص 289 .


3 ـ حسن ، عميد ، فرهنگ عميد ، بي جا ، چ سوم ، 1360 ، ج 1 ، ص 788 .


4ـ ابوالقاسم ، حسين بن محمد ، راغب اصفهاني ، مفردات الفاظ قرآن ، دمشق ، دارالقلم ، بي تا ، ص 214 .


5 ـ سوره‌ي عبس / آيه‌ي 27 .


1ـ زهره محمدي ، عشق و محبت در قرآن كريم ، ص 17 .


2ـ سيد مصطفي حسيني دشتي ، معارف و معاريف ، دايرة المعارف جامع اسلامي مؤسسه‌ي فرهنگي آرايه 1379 ، ج 9 ، ص 132 .


3ـ علي اكبر ، دهخدا ، لغت نامه ، تهران ، نشر دانشگاه تهران ، 1352 ، ج 34 ، ص 504 .


4ـ حسن ، عميد ، فرهنگ عميد ، ج 1 ، چاپ سوم 1360 ، ص 775 .


5 ـ ابن منظور ، لسان العرب ، بيروت ، ج 15 ، ص 284 ـ 247 .


1ـ احمد بن محمد ، فيومي ، مصباح المنير ، قم ، دارالهجره ، ج 21 ، ص 253 .


2ـ محمد محي الدين ، المختار من صحاح اللغة ، تهران : انتشارات ناصرخسرو ، 1363 ، ص 566 .


3ـ سيد علي اكبر قرشي ، قاموس القرآن ، ج 75 ، ص 192 .


4 ـ زهره محمدي ، عشق و محبت در قرآن كريم ، ص 17 .


5 ـ سوره‌ي هود / آيه‌ي 90 .


6ـ سوره‌ي بروج / آيه‌ي 14 .


7 ـ ابوالقاسم حسين بن محمد ، راغب اصفهاني ، مفردات الفاظ قرآن ، ص 860 .


1ـ همان ، ص 291 .


2ـ سوره‌ي نساء / آيه‌ي 125 .


3ـ راغب اصفهاني ، مفردات الفاظ قرآن ، ص 457 .


4ـ همان ، ص 855 .


1ـ محمدتقي مصباح يزدي ، به سوي خودسازي ، مركز انتشارات مؤسسه‌ي آموزش و پژوهشي امام خميني 1384 ، ص71 .


2ـ زهره محمدي ، عشق و محبت در قرآن كريم ، ص 15 .


3ـ محمد بن مكرم ، ابن منظور ، لسان العرب ، ص 251 .


4ـ شيخ فخرالدين ، طريحي ، مجمع البحرين ، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، ص 214 .


5 ـ علي اكبر دهخدا ، لغت نامه ، زير نظر محمد معين و سيد جعفر شهيدي ، ج 10 ، ص 14024 .


1ـ راغب اصفهاني ، مفردات الفاظ قرآن ، ص 103 .


2ـ محدتقي فلسفي ، شرح و تفسير دعاي مكارم اخلاق از صحيفه‌ي سجاديه ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي 1379 ، ص 474 .


1ـ فداحسين عابدي ، سيماي اهل بيت((( در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و اهل سنت ، قم : مؤسسه‌ي بوستان كتاب ، چاپ دوم 1387 ، ص 75 .


2ـ آيت الله مكارم شيرازي ، تفسير نمونه ، قم : دارالكتب الاسلاميه ، چ 5 ، 1367 ، ج 9 ، ص 211 .


3ـ زهره محمدي ، عشق و محبت در قرآن كريم ، ص 22 .


4ـ سوره‌ي يوسف / آيه 30 .


1ـ ناصر مكارم شيرازي و ديگران ، همان ، ج 9 ، ص 211 .


2ـ زهره محمدي ، همان ، ص 24 .


3ـ ناصر مكارم شيرازي و ديگران ، تفسير نمونه ، ج 1 ، ص 414 .


4ـ مرتضي مطهري ، جاذبه و دافعه علي((( ، صدرا ، چاپ 39 ، آبان 1380 ، ص 51 .


1ـ ابن هلال عسكري ، معجم الفروق اللغويه ، قم : مؤسسه نشر اسلامي 1412 ، ص 174 .


2ـ حسن مصطفوي ، التحقيق في كلمات القرآن ، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 1371 ، ج 14 ـ 13 ، ص 64 .


1ـ چنان كه در برخي روايت به صراحت آمده است كه مراد از آيه ، ولايت و پيروي از اهل بيت است : امام باقر((( فرمود : ... افترض الله مودتهم و ولايتهم علي كل مسلم ... فقال في كتابه : قل لا اسئلكم ... ؛ ( ابن طاووس ، اليقين ، �ص 320 ) يا در روايتي ديگر آمده : « الاقتراف التسليم لنا و الصدق علينا ... » ( اصول كافي ، ج 5 ، ص 391 ) در ذيل همين آيه باز از امام باقر((( آمده است : « من يقترف حسنه و هي اقرار الامامة ... » ( تفسير القمي ، ج 2 ، ص 276 ) .


2ـ سوره‌ي روم / آيه‌ي 21 .


3ـ محمدرضا جعفري ، تدبري ديگر در آيه‌ي مودت ، نشريه گلستان ، شماره‌ي 91 ـ 90 ، ص 6 ـ 3 .


1ـ محمدرضا جعفري ، تدبري ديگر در آيه‌ي مودت ، نشريه‌ي گلستان ، شماره‌ي 91 ـ 90 ، ص 6 ـ 3 .


1ـ تاج الدين ، شعيري ، جامع الاخبار ، قم ، انتشارات رضي ، چاپ اول ، 1405 ق ، ص 185 .


2ـ مولا احمد ، نراقي ، معراج السعاده ، انتشارات قائم آل محمد ، چاپ سوم ، 1384 ، ص 641 .


1ـ همان ، ص 578 .


2ـ محمدتقي ، مصباح يزدي ، اخلاق در قرآن ، انتشارات مؤسسه‌ي آموزشي و پژوهشي امام خميني ، چاپ 6 ، 1380 ، �ج 2 ، ص 64 .


1ـ مولا احمد نراقي ، معراج السعادة ، ص 581 ـ 580 .


1ـ محمدابراهيم ، الموحّد القزويني ، اهل بيت در كشتي نوح ، انتشارات انديشه‌ي اسلامي ، چاپ اول ، تابستان 1387 ، �ص 15 .


2ـ محمدرضا ، كاشفي ، نگاهي قرآني به دوست و دشمن ، انتشارات كانون انديشه‌ي جوان ، چاپ چهارم ، 1387، ص23 .


3ـ محمدابراهيم ، الموحّد القزويني ، اهل بيت در كشتي نوح ، ص 15 .


1ـ محمدرضا كاشفي ، نگاهي قرآني به دوست و دشمن ، ص 24 .


2ـ محمدابراهيم الموحّد القزويني ، اهل بيت در كشتي نوح ، ص 16 .


3ـ محمدرضا كاشفي ، نگاهي قرآني به دوست و دشمن ، ص 25 .


1ـ محمدابراهيم الموحد القزويني ، اهل بيت در كشتي نوح ، ص 17 ـ 15 .


1ـ محمد بن علي بن حسين بن بابوين قمي ، صدوق ، معروف به صدوق ، أمالي الصدوق ، بيروت اعلمي ، چاپ پنجم ، 1400 ق ، ص 200 .


1ـ عبدالله ، جوادي آملي ، حكمت عبادات ، مركز نشر اسراء ،‌ چاپ پنجم ، آبان 1381 ، ص 248 ـ 247 .


2ـ امام جعفر صادق ، مصباح الشريعه ، بيروت ، مؤسسه الاعلمي ، 1400 ﻫ . ق ، ب اول ، ص 4 .


3ـ همان ، ص 14 .


1ـ عبدالله ، جوادي آملي ، ادب فناي مقرباي ، تحقيق : محمد صفايي ، مركز نشر اسراء ، چاپ سوم 1385 ، ص331 ـ330 .


1ـ محمد محمدي ري شهري ، ميزان الحكمة ، قم : دارالحديث ، چ و . م ، 1375 ، ج 2 ، ص 964 ـ محمدباقر ، مجلسي ، بحارالانوار ، بيروت : مؤسسة الوفاء ، چ دوم ، 1403 ، ج 17 ، ص 13 .


2ـ همان  ، همان جا .


3ـ گروه مؤلفان ، جلوه‌هاي خدا محوري در زندگي انسان ، دارالهدي ، چاپ 5 ، 1384 ، ص 43 ـ 42 .


1ـ حميد ، محمدي ، مفردات القرآن ، مؤسسه فرهنگي دار الذكر ، چ سوم 1381 ، ص 64 ـ 62 .


1ـ علي اكبر ، قرشي ، قاموس قرآن ، جلد 2 ـ 1 ، ص 137 .


2ـ فخرالدين طريحي ، مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 314 .


3ـ ابي الحسن علي بن اسماعيل ابن سيده ، درسي ، تحقيق : عبدالحميد هنداوي ، المحكم و المحيط الاعظم ، بيروت : دارالكتب العربي ، 1421 ، ج 4 ، ص 357 ـ 354 .


1ـ محمد بن يعقوب فيروزآبادي ، القاموس المحيط ، ج 2 ، دارالفكر ، 1386 ، ص 1276 .


2ـ محمد بن مكرم ، ابن منظور ، لسان العرب ، ص 28 .


3ـ سيد احمد ناصر ، المعجم الوسيط ، ج 1 ، دار احياء التراث العربي ، 1387 ، ص 31 .


4ـ محمد بن احمد ازهري ، تهذيب اللغة ، ج 6 ، مؤسسه‌ي الصادق((( الطباعه و النشر ، 1382 ، ص 221 .


5 ـ سيد مرتضي حسيني ، زبيدي ، تاج العروس ، بيروت : دار احياء التراث العربي ، ج 14 ، ص 35 .


6 ـ سوره‌ي بقره / آيه‌ي 158 .


1ـ سوره‌ي نمل / آيه 52 .


2ـ علي اكبر قرشي ، قاموس قرآن ، ج 1 ، ص 249 .


1ـ ابي عبدالله محمد بن عبدالله ، حاكم نيشابوري ، المستدرك الصحيحين ، تحقيق : دكتر يوسف مرعشي ، بيروت ، دارالمعرفه ، 1416 ، ج 3 ، ص 158 ، ح 4705 ـ جمال الدين محمد بن يوسف ، زرندي حنفي ، نظم درر السمطين في فضائل المصطفي و المرتضي و البتول و السبطين ، قم : مكتبه امام اميرالمؤمنين ، 1377 ، ص 238 .


2ـ عبيدالله بن احمد ، حاكم حسكاني ، شواهد التنزيل ، تحقيق : شيخ محمدباقر محمودي ، تهران : وزارت فرهنگ و انديشه‌ي اسلامي ، 1411 ، ج 2 ، ص 32 ، ح 36 .


1ـ فداحسين عابدي ، سيماي اهل بيت در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و سني ، ص 55 ـ 51 .


1ـ سوره‌ي شوري / آيه‌ي 23 .


2ـ ابن منظور ، لسان العرب ، ج 11 ، ص 84 ـ محي الدين عبد الحميد ، عبد اللطيف سبكي ، المختار في صحاح اللغة ، �ص 596 .


3ـ سوره‌ي بقره / آيه‌ي 65 .


4ـ سوره‌ي انبياء / آيات 1 ، 103 ، 109 ـ سوره‌ي قمر / آيه‌ي 1 .


1ـ سوره‌ي مائده / آيه‌ي 106 .


2ـ سوره‌ي انفال / آيه‌ي 41 .


3ـ سوره‌ي نساء / آيه‌ي 36 .


4ـ همان / آيه‌ي 7 .


5 ـ سوره‌ي واقعه / آيات 11 ـ 10 .


6 ـ سوره‌ي نساء / آيه‌ي 172 ـ سوره‌ي مريم / آيه‌ي 52 ـ سوره‌ي توبه / آيه‌ي 99 ـ سوره‌ي سبأ / آيه‌ي 37 ـ سوره‌ي اعراف / آيه‌ي 56 .


7ـ سوره‌ي بقره / آيه‌ي 186 .


8 ـ راغب اصفهاني ، مفردات الفاظ القرآن ، ج 3 ، ص 158 ـ علي اكبر قرشي ، قاموس القرآن ، ج 5 ، 6 ، 7 ، ص 239 .


9ـ سوره‌ي شوري / آيه‌ي 23 .


10ـ علي اكبر قرشي ، قاموس القرآن ، همان جا .


1ـ سوره‌ي انعام / آيات 85 ـ 84 .


2ـ كمال الدين ، ابن طلحه‌ي شافعي ، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ، بيروت : مؤسسه ام القري ، 1420 ، ج 2 ، �ص 24 .


1ـ اسماعيل بن حماد ، جوهري ، الصحاح ، بيروت : دار العلم للملايين ، چ چهارم ، 1407 ، ج 4 ، ص 27 .


2ـ راغب اصفهاني ، مفردات الفاظ قرآن ، ص 96 .


1ـ طريحي ، مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 314 ـ 313 .


1ـ غلام حسين صدري افشار ، فرهنگ معاصر فارسي يك جلدي ، تهران : فرهنگ معاصر ، چاپ سوم 1381 ، ص 709 .


2ـ حسن عميد ، فرهنگ فارسي عميد ، چاپ سوم 1360 ، ص 1118 .


1ـ سوره‌ي مائده / آيه‌ي 7 .


2ـ سوره‌ي حاقه / آيه‌ي 21 .


3ـ حسن مصطفوي ، التحقيق في كلمات القرآن ، ج 8 ، ص 276 .


4ـ فخرالدين طريحي ، مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 144 .


5 ـ ابي القاسم حسين بن محمد ، راغب اصفهاني ، مفردات الفاظ قرآن ، ص 629 .


1ـ ابن منظور ، لسان العرب ، ج 3 ، ص 331 .


2ـ خليل احمد فرايصري ، كتاب العين ، انتشارات اسوه ، 1414 ، ج 8 ، ص 24 .


3ـ علي اكبر دهخدا ، دهخدا ، ج 11 ، تهران : مؤسسه‌ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چ دوم ، 1377 ، ص 17055 .


1ـ مقاله رابطه‌ي انسان با خود نوشته‌ي طاهره آل بويه .                                                         www.Hawzah.net


2ـ سوره‌ي نحل / آيه‌ي 97 .


1ـ سوره‌ي عنكبوت / آيه‌ي 94 .


2ـ محمدتقي جعفري ، حركت و تحول از ديدگاه قرآن ، تهران : مؤسسه‌ي تدوين و نشر آثار علامه جعفري ، چ سوم 1388 ، ص 89 ـ 88 .


1ـ سوره‌ي نحل / آيه‌ي 44 .


1ـ حاكم حسكاني ، شواهد التنزيل ، ج 1 ، ص 40 ، 45 ، 51 .


2ـ فداحسين عابدي ، سيماي اهل بيت در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و اهل سنت ، ص 95 ـ 93 .


1ـ سوره‌ي آل عمران / آيه‌ي 103 .


2ـ طبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، ج 1 ، ص 45 .


3ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 24 ، ص 85 .


1ـ همان ، ج 23 ، ص 263 ؛ ج 23 ، ص 144 .


2ـ فداحسين عابدي ، سيماي اهل بيت در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و سني ، ص100 ـ 95 .


1ـ علي بن ابي بكر ، نورالدين هيثمي ، مجمع الزوايد و منبع الفوائد ، بيروت : دارالكتب العلميه ، 1408 ، ج 9 ، ص 168 .


2ـ احمد مكي ، هيتمي ، الصوائق المحرقة ، قاهره : مكتبه القاهره ، بي تا ، باب 11 ، ص 153 ـ 152 .


1ـ سليمان بن ابراهيم ، قندوزي حنفي ، ينابيع المودة لذوي القربي ، بي جا ، دارالاسوه ، 1416 ، ج 2 ، ص 460 ـ 116 .


2ـ احمد مكي هيتمي ، الصوائق المحرقة ، ص 148 .


3ـ فداحسين عابدي ، سيماي اهل بيت در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و سني ، ص 112 ـ 110 .


1ـ سوره‌ي آل عمران / آيه‌ي 3 .


2ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 69 ، ص 252 .


3ـ همان ، ج 77 ، ص 42 ، ح 10 .


1ـ سوره‌ي شوري / آيه‌ي 23 .


2ـ محمدرضا امين زاده ، انسان شناسي ، قم : انتشارات در راه حق ، چ اول 1378 ، ص 100 ـ 95 .


1ـ سوره‌ي شوري / آيه 23 .


2ـ‌ ابن عبدالله محمد بن احمد انصاري قرطبي ، الجامع الاحكام القرآن ، بيروت : مؤسسه التاريخ العربي ، 1405 ﻫ ، ج 8 ، جزء 16 ، ص 24 .


3ـ سوره‌ي شوري / آيات 24 و 25 .


4ـ همان ، همان جا .


5 ـ ابي علي فضل بن حسن ، طبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، بيروت : دارالمعرفه ، بي تا ( مؤسسه اعلمي ، 1415 ) ، ج 13 ، ص 108 .


1ـ سوره‌ي ص / آيه‌ي 86 .


2ـ سوره‌ي انعام / آيه‌ي 90 .


3ـ سوره‌ي فرقان / آيه‌ي 57 .


4ـ سوره‌ي يونس / آيه‌ي 72 .


1ـ سوره‌ي شوري / آيه‌ي 23 .


2ـ ولي‌الله ، نقي‌پور ، شخصيت اهل بيت در قرآن ، تهران : سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آموزش دولتي ، چ دوم ، 1380ش .


1ـ ابي جعفر محمد بن حسن ، شيخ طوسي ، التبيان في تفسير القرآن ، بيروت : دار الاحياء التراث العربي ، ج 9 ، ص 158 .


2ـ ابن علي فضل بن حسن ، طبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، بيروت : دار المعرفه ، بي تا ، ج 9 ، ص 48 .


3ـ محمدحسين ، طباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ، سيد محمدباقر موسوي ، قم : جامعه‌ي مدرسين ، بي تا ، ج 18 ، �ص 66 . 


1ـ سوره‌ي انفال / آيه‌ي 41 .


2ـ محمدباقر مجلسي ، بحار الانوار ، ج 23 ، ص 252 ؛ ج 25 ، ص 225 ؛ ج 29 ، ص 107 ـ علامه طباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ، ج 13 ، ص 99 و 113 .


3ـ سوره‌ي انفال / آيه‌ي 41 .


4ـ ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغه ، ج 16 ، ص 668 .


5 ـ فداحسين عابدي ، سيماي اهل بيت در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و سني ، ص 127 ـ 125 .





1ـ محمدباقر محمودي ، نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغه ، نجف : مطبعة النعمان ، 1385 ﻫ . ، ج 1 ، ص 316 .


1ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 23 ، ص 247 .


2ـ فداحسين عابدي ، سيماي اهل بيت در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و سني ، ص 158 ـ 157 .


3ـ محسن ، فيض كاشاني ، تفسير الصافي ، تهران : مكتبه صدر ، چ دوم ، 1416 ﻫ ، ج 2 ، ص 211 .


4ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 23 ، ص 240 .


1ـ ابي محمد ، شيخ صدوق ، عيون اخبار الرضا ، بيروت : مؤسسة اعلمي ، 1404 ﻫ ، ج 4 ، ص 373 .


2ـ فداحسين عابدي ، سيماي اهل بيت در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و سني ، ص، ص 164 ـ 161 .


1ـ جلال الدين ، سيوطي ، الدرر المنثور في تفسير المأثور ، بيروت : دارالفكر ، 1414 ﻫ ، ج 6 ، ص 7 .


2ـ ابومحمد حسين بن مسعود ، بغوي ، معالم التنزيل في علم التفسير و التأويل ، بيروت ، دارالمعرفه ، 1423 ﻫ ، ج 5 ، �ص 49 ـ 48 .


1ـ محمد ، فخرالدين رازي ، تفسير الكبير و مفاتيح الغيب ، بيروت : دارالفكر ، چ دوم ، 1405 ﻫ ، ج 14 ، ص 167 ـ 166 .


2ـ همان ، همان جا .


3ـ فداحسين عابدي ، سيماي اهل بيت در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و سني ، ص 189 .


4ـ محمد بن مصلح الدين مصطفي ، قوجري حنفي ، حاشيه محي الدين شيخ زاده علي تفسير البيضاوي ، بيروت : دارالكتب العلميه ، 1419 ﻫ ، ج 7 ، ص 421 .


1ـ حسن بن محمد ، نظام الدين نيشابوري ، تفسير غرائب القرآن و رعائب الفرقان ، بيروت : دارالكتب العلميه ، 1416 ﻫ ، �ج 6 ، ص 74 ـ 73 .


2ـ فداحسين عابدي ، سيماي اهل بيت در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و سني ، ص 205 .


1ـ جارالله محمود بن عمر ، زمخشري ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، بيروت : دار الكتاب العربي ، بي تا ، ج 4 ، �ص 121 .


1ـ اسماعيل ، ابن كثير قرشي دمشقي ، تفسير القرآن العظيم ، بيروت : دار المعرفه ، چ دوم ، 1407 ﻫ ، ج 4 ، ص 121 .


2ـ همان ، همان جا . 


3ـ فداحسين عابدي ، سيماي اهل بيت در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و سني ، ص 207 ـ 196 .


1ـ متقي هندي ، كنزالعمال ، ج 31 ، ص 376 .


2ـ عبدالواحد ابن محمد ، غررالحكم و درر الحكم ، ج 1 ، ص 346 .


3ـ حبيب الله ، صميمي ، فضائل و شناخت معصومين((( به لسان اهل بيت ، انتشارات صبا ، 1381 ، ص 32 ـ 31 . 


1ـ حسن ديلمي ، ارشاد القلوب إلي الصواب ، قم : شريف رضي ، چ اول ، 1412 ق ، ج 12 ، ص 23 .


2ـ عبدالحسين اميني ، آفاق محبت به اهل بيت عصمت و طهارت ((( با ترجمه‌ي سيد محمدباقر موسوي همداني ، انتشارات نبأ ، ص 26 .


1ـ سوره‌ي صافات / آيه‌ي 24 .


2ـ احمد مكي مقيمي ، صوائق المحرقة ، ص 89 .


1ـ سيد محمد آلوسي ، تفسير آلوسي ، دار احياء التراث العربي ، 1405 ، ج 23 ، ص 80 .


2ـ جمال الدين زرندي حنفي ، نظم الدرر ، ص 109 .


3ـ عبدالحسين اميني ، آفاق محبت به اهل بيت عصمت و طهارت ، ص 30 ـ 28 .


1ـ احمد بن علي بن مثني ، تميمي موصلي ، مسند ابويعلي موصلي ، بي جا ، دار المأمون للتراث ، بي تا ، ج 2 ، ص 26 .


2ـ سليمان بن ابراهيم ، قندوزي حنفي ، ينابيع المودة لذوي القربي ، ج 1 ، ص 116 .


3ـ احمد مكي ، هيتمي ، الصوائق المحرقه ، ص 150 .


1ـ علاءالدين علي بن حسام الدين ، متقي هندي ، كنزالعمال ، بيروت : موسسة الرسالة ، بي تا ، ج 12 ، ص 95 ـ 94 .


2ـ عبدالحسين اميني ، آفاق محبت به اهل بيت ، ص 34 .


3ـ احمد مكي هيتمي ، الصوائق المحرقه ، باب 11 ، ص 153 ـ 152 .


1ـ بتراء به معني كوتاه شده است .


1ـ سوره‌ي نجم / آيه‌ي 5 ـ 3 .


2ـ عبدالحسين اميني ، آفاق محبت به اهل بيت عطمت و طهارت ، ص 37 ـ 35 .


1ـ احمد مكي ، متقي هندي ، كنزالعمال ، ج 12 ، ص 102 .


2ـ عبدالحسين اميني ، آفات محبت به اهل بيت عصمت و طهارت ، ص 39 ـ 38 .


1ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ص 90 ، ح 44 ؛ به نقل از محاسن ، ج 1 ، ص 61 ، ح 104 . از اين دست روايت در جلدهاي ديگر بحارالانوار و در كتاب‌هاي ديگر نيز وجود دارد . 


2ـ محمد بن يعقوب بن اسحاق كليني رازي ، الكافي ، تهران : اسلاميه ، چاپ دوم 1362 ، ج 8 ، ص 129 ، ح 98 . از اين دست روايت در كتاب ارشاد القلوب نوشته‌ي ابومحمد الحسن الديلمي ، ج 1 ، ص 161 ؛ و امالي صدوق نوشته‌ي شيخ صدوق ، ص 384 ، ح 16 ؛ و بشارة المصطفي ، ص 151 وجود دارد .


3ـ محمد ، محمدي ري شهري ، اهل بيت در قرآن و حديث ، مترجم : حميدرضا شيخي و حميدرضا آژير ، دارالحديث ، چ اول ، 1379 ، ج 2 ، ص 605 ـ 603 .


1ـ سوره‌ي احزاب / آيه‌ي 4 .


2ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 27 ، ص 83 ، ح 24 ؛ ص 58 ، ح 17 . به نقل از ابي جعفر محمد بن حسن ، شيخ طوسي ، الامالي ، قم : خانه‌ي فرهنگ ، بي تا ، ص 148 ، ح 243 .


3ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ي اسلامي ، چ سوم 1387 ، �ص 85 ـ 83 .


1ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 27 ، ص 58 ، ح 18 .


2ـ سوره‌ي كهف / آيه‌ي 29 .


3ـ محمدباقر مجلسي ، همان ، ص 63 ، ح 22 ، به اين مضمون در ج 27 ، ص 52 ، روايت آمده است .


4ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، ص 87 ـ 85 .


1ـ سيد محمدرضا ، حسيني مطلق ، راه وصال ، قم : انتشارات پارسايان ، چ 8 ، 1382 ، ص 64 ـ 63 .


1ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 27 ، ص 53 ، ح 6 .


2ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، ص 88 ـ 87 .


3ـ علامه مجلسي ، همان ، ج 97 ، ص 124 ، باب 2 ، ح 34 .


4ـ حسين انصاريان ، اهل بيت عرشيان فرش نشين ، بعثت ، چ سوم 1386 ، ص 567 .


1ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 37 ، ص 76 ، ح 43 ؛ در 98 ص 293 و در جلد 99 ص 131 روايت‌هايي نظير اين روايت وجود دارد .


2ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، ص 89 ـ 88 .


1ـ همان ، ص 90 .


2ـ محمود تحريري ، سيماي مخبتين ( شرح زيارت امين الله ) ، تهران : مؤسسه‌ي انتشارات مشكوة ، چ اول ، 1379 ، �ص 130 ـ 127 .


1ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 2 ، ص 282 ، ح 4 .


2ـ عبدالله جوادي آملي ، سرچشمه‌ي انديشه ، ج 2 ، مركز نشر اسراء ، چ اول ، 1382 ، ص 140 ـ 139 .


3ـ براي اطلاعات بيشتر ر . ك : سيماي مخبتين ، ص 136 ـ 134 .


1ـ صبحي صالح ، نهج البلاغه ، ص 484 ، حكمت 96 .


2ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، ص 93 ـ 92 .


1ـ سوره‌ي آل عمران / آيه‌ي 31 . 


2ـ محمد بن حسن بن علي بن محمد بن حسين ، محدث عاملي ، وسائل الشيعه ، قم : آل البيت ، ج 16 ، ص 171 ، �ح 21265 .


1ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 67 ، ص 15 ، ح 3 ؛ به نقل از محمد بن علي ، شيخ صدوق ، امالي صدوق ، بيروت : اعلمي ، چاپ پنجم ، ص 498 .


2ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، ص 98 ـ 95 .


1ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 45 ، ص 8 ، ح 2 .


2ـ محمدعلي كريمي نيا ، آثار و بركات محبت اهل بيت((( ، كوثر اديب ، چ 6 ، 1388 ، ص 104 .


3ـ جواد محدثي ، عشق برتر ـ راه‌هاي ايجاد محبت اهل بيت در كودكان و نوجوانان ، مركز انتشارات تبليغات اسلامي ، چ دوم ، 1379 ، ص 83 ـ 82 .


1ـ سوره‌ي نجم / آيات 4 ـ 3 .


2ـ محمد يعقوب كليني ، اصول كافي ، قم : دار الكتب الاسلاميه ، چ 4 ، 1365 ، ج 1 ، ص 181 ، ح 6 . 


3ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، ص 99 .


1ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 22 ، ص 476 ، ح 27 .


2ـ سيد رضي ، خصائص الائمه ، مجمع البحوث آستان قدس ، بي جا ، 1406 ﻫ . ق ، ص 75 .


3ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 99 ، ص 127 ، ح 4 .


1ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، ص 220 ـ 218 .


1ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 38 ، ص 97 ، ح 14 به نقل از امالي صدوق ، ص 197 ، ح 2 .


1ـ همان ، ج 23 ، ص 26 ، ح 34 . به نقل از علل الشرايع صدوق ، ج 1 ، ص 200 ، ح 26 .


2ـ همان ، ص 144 ، ح 100 ، به نقل از عيون اخبار الرضا صدوق ، ج 1 ، ص 292 ، ح 43 .


1ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، ص 227 ـ 220 .


1ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 65 ، ص 124 ، ح 53 .


2ـ همان ، ج 27 ، ص 116 ، ح 92 .


3ـ همان ، ج 65 ، ص 124 ، ح 53 به نقل از ابي جعفر محمد طبري ، بشارة المصطفي ، قم : نشر اسلامي ، 1420 ، ص 36 .


4ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، ص 228 ـ 227 .


1ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 27 ، ص 90 ، ح 43 .


2ـ همان ، ج 27 ، ص 111 ، ح 84 .


1ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 65 ، ص 118 ، ح 12 .


2ـ همان ، ج 65 ، ص 116 ، ح 92 .


1ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، ص 230 ـ 229 .


2ـ ابن ابي شبية الكوفي ، المضيف ، تحقيق : سعيد محمد اللحام ، دارالفكر ، چاپ اول 1409 ﻫ . ق ، ج 6 ، ص 254 .


1ـ محمدكبير رضايي بهسودي ، نقش عزاداري امام حسين((( در شناخت و محبت اهل بيت ، سازمان اسناد و كتابخانه‌ي ملي جمهوري اسلامي ايران اداره‌ي كل پردازش و سازماندهي فيپا ، چاپ اول 1387 ، ص 255 ـ 252 .


2ـ سوره‌ي نحل / آيه‌ي 97 .


3ـ فضل بن حسن طبرسي ، مجمع البيان ، ج 6 ، ص 198 .


4ـ نهج البلاغه ، حكمت 44 ، 229 .


5 ـ محمدكبير رضايي بهسودي ، نقش عزاداري امام حسين ((( در شناخت و محبت اهل بيت ، ص 257 ـ 256 .


1ـ همان ، ص 258 ـ 257 .


2ـ عبدالواحد آمدي ، غرر الحكم ، ص 196 .


3ـ محمدكبير ، رضايي بهسودي ، نقش عزاداري امام حسين((( در شناخت و محبت اهل بيت ، ص 263 ـ 262 .


1ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 75 ، ص 279 ، ح 2 .


2ـ محمدتقي مصباح يزدي ، پندهاي امام صادق((( به ره‌جويان صادق ، مركز انتشارات مؤسسه‌ي آموزشي و پژوهشي امام خميني ، چ 5 ، 1383 ، ص 21 ـ 20 .


1ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 26 ، ص 131 ؛ مسند احمد بن حنبل ، ج 4 ، ص 85 ؛ ابي عبدالله حاكم نيشابوري ، مستدرك الصحيحين ، ج 4 ، ص 367 .


2ـ محدثي ، جواد ، عشق برتر ، ص 87 ـ 86 .


1ـ علي بن كرم ، شيباني ، معروف به ابن اثير ، اسد الغابه ، تهران : انتشارات اسماعيليان ، بي تا ، ج 4 ، ص 294 .


2ـ حسين انصاريان ، اهل بيت((( عرشيان فرش نشين ، ص 571 ـ 568 .


3ـ ر.ك : محمدعلي كريمي‌نيا ، آثار و بركات محبت به اهل بيت((( ، ص 25 ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27، ص 246 ـ 241 ـ محمدكبير ، رضايي بهسودي ، نقش عزاداري امام حسين((( در شناخت و محبت به اهل بيت ، �ص 224 ـ 220 ـ علي‌اصغر ، ظهيري ، عشق چيست ؟ عاشق كيست ؟ ، مؤسسه‌ي انتشاراتي انصاري ، چ اول ، 1381 ، �ص 172 ـ 170 .


1ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 65 ، ص 45 ، ح 91 و ج 27 ، ص 114 ، ح 89 . ـ قاضي نعمان مغربي ، شرح الاخبار في فضائل الائمه اطهار ، قم : مؤسسه نشر اسلامي ، بي تا ، ج 2 ، ص 397 ، ح 745 .


2ـ سوره‌ي حديد / آيه‌ي 12 .


3ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 65 ، ص 9 ، ح 6 و ج 27 ، ص 111 ، ح 84  و ج 27 ، ص 162 ، ح 13 ؛ به نقل از امالي صدوق ، ص 474 ، ح 11 .


1ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، ص 258 ـ 255 . 


2ـ علي بن محمد الليثي الواسطي ، عيون الحكم و المواعظ ، قم : دارالحديث ، 1376 ، ص 158 .


1ـ ابي‌محمدبن‌علي‌بن‌حسن‌بن‌موسي‌بن بابويه قمي ، صدوق ، فضائل الشيعه ، تهران : كانون انتشارات عابدي ، بي تا ، ص 3 .


2ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 7 ، ص 222 .


1ـ همان ، ج 6 ، ص 194 .


2ـ رضايي بهسودي ، محمدكبير ، نقش عزاداري امام حسين ((( در شناخت و محبت اهل بيت ، ص 231 ـ 225 .


1ـ علامه مجلسي ، بحارالانوار ، ج 27 ، ص 157 ، ح 2 ؛ به نقل از امالي طوسي ، ج 48 .


1ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، ص 262 ـ 258 .


1ـ حسين انصاريان ، اهل بيت((( عرشيان فرش نشين ، ص 581 ـ 580 .


1ـ شيخ مفيد ، الاختصاص ، ص 82 ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 14 ، ص 245 ؛ ج 44 ، ص 24 ؛ ج 65 ، ص100، ح 5 .


2ـ فداحسين عابدي ، سيماي اهل بيت در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و سني ، ص 324 .


3ـ طبق برخي روايات خداوند به شكلي با ستم‌ديده معامله مي‌كند كه با گذشت از برخي گناهانش ، او را به گذشت از ستم محب ترغيب سازد . 


1ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، ص 270 ـ 263 .


2ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 44 ، ص 23 ، باب 18 ، ح 7 ؛ ج 27 ، ص 121 ، ح 103 ؛ ج 27 ، ص 79 ، ح 13 .


1ـ حسين انصاريان ، اهل بيت((( عرشيان فرش نشين ، ص 590 ـ 588 .


1ـ سوره‌ي صافات / آيه‌ي 24 . 


2ـ همان .


3ـ علامه مجلسي ، بحارالانوار ، ج 39 ، ص 196 ، ح 6 ، به نقل از امالي طوسي ، ص 290 ، ح 564 .


1ـ همان ، ج 27 ، ص 78 ، ح 12 .


2ـ سوره‌ي نمل / آيات 90 ـ 89 .


3ـ هَمْدان ، نام قبيله‌اي در يمن است . ابن منظور ، لسان العرب ، ج 3 ، ص 436 ـ طريحي ، مجمع البحرين ، ج 3 ، ص168 .


1ـ مصطفي ، زماني ، ديوان امام علي((( ، بي جا ، پيام اسلام ، 1362 ﻫ . ش ، ص 352 .


2ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، ص 275 ـ 271 .


3ـ صادق احسان‌بخش ، آثار الصادقين ، روابط عمومي ستاد برگزاري نمازجمعه‌ي گيلان ، ج 14 ، ص 192 .


4ـ محمدعلي كريمي‌نيا ، آثار و بركات محبت اهل بيت ، ص 51 ـ 50 .


1ـ علامه محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 27 ، ص 171 ، ح 12 ؛ ص 172 ، ح 15 ، به نقل از امالي طوسي ، ص 308 �و 87 .


1ـ سوره‌ي فاطر / آيه 10 .


2ـ كليني ، كافي ، ج 1 ، ص 430 ، ح 85 ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 27 ، ص 170 ، ح 10 ؛ ص 181 ، ح 31 ؛ ص 219 ، به نقل از امالي طوسي ، ص 186 .


1ـ محمدعلي كريمي‌نيا ، آثار و بركات محبت به اهل بيت((( ، ص 31 .


1ـ علامه محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 27 ، ص 104 ، ح 72 .


2ـ همان ، ج 27 ، ص 90 ، ح 232 .


3ـ حسين بن معين الدين ميبدي ، شرح ديوان امام علي((( ، ص 354 .


1ـ صبحي صالح ، نهج البلاغه ، ص 212 ، خطبه‌ي 152 .


2ـ محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 65 ، ص 127 ، ح 56 .


3ـ همان ، ج 27 ، ص 111 ، ح 84 .


1ـ همان ، ج 27 ، ص 78 ، ح 12 .


2ـ همان ، همان جا .


1ـ‌ همان ، ج 27 ، ص 136 ، ح 134 .


2ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، ص 288 ـ 283 .


1ـ علامه محمدباقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج 7 ، ص 100 ، ح 4 ، به نقل از امالي صدوق ، ص 284 .


1ـ حرّ عاملي ، وسائل الشيعه ، ج 8 ، ص 98 ، ح 10172 .


2ـ مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، ص 289 ـ 288 .


3ـ سوره‌ي فرقان / آيه‌ي 70 .


1ـ سوره‌ي فاطر / آيه‌ي 10 .


2ـ سيد محمدحسين طهراني ، معاد شناسي ، انتشارات علامه طباطبايي ، چاپ چهارم ، ذوالقعدة الحرام 1428 ﻫ . ق ، �ص 278 ـ 276 .


1ـ محمدعلي كريمي‌نيا ، آثار و بركات محبت اهل بيت ، ص 49 ـ 46 .


1ـ حسين انصاريان ، نقش عزاداري امام حسين((( در شناخت و محبت اهل بيت ((( ، ص 239 ـ 238 .


2ـ ر . ك : مجتبي تهراني ، اخلاق الاهي ، ج 27 ، ص 301 ـ 262 ـ فداحسين عابدي ، سيماي اهل بيت در آيه‌ي مودت از ديدگاه شيعه و سني ، ص 337 ـ 336 ـ حسين انصاريان ، اهل بيت((( عرشيان فرش نشين ، ص 593 ـ 584 .





